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مقدمة محقق 


و صلی الله على سيدنا محمد و على أله الطیبین الطاهرين 


کتاب حاضر گزیده‌ای است از دعاهاى مواقم مختلف. نمازهای مستحب. 
آداب روزهای متبرزک و شریف سالء تعقیبات نماز و در نهایت شرحی در 
باب زیارت امام رضاءطكة . اين متن در قرن ششم هجری تدوین شده و در 
شمار کهن‌ترین آثار دعایی شيعه است که بر جاى مانده است. تقريبا 
همزمان با این اثر کتاب مفصل دیگری در زميئة دعا با نام نزهة الزاهد و 
نهزه العابد نگاشته شده که ان متن نیز همراه توضیحات فارسی است. اما 
مؤلف آن را نمی‌شناسیم. آن اثر را پیش از این به جاب رسانيديم. در مقدمة 
أن کتاب, مقالی مفصل با عنوان ادبیات دعا در شيعه آورده و آثار دعائی 
شيعه را معرفی کردیم. در حقیقت. بعد از کتاب مصباح التہجد شيخ 
طوسی (م ۴۶۰) آثار مهم دعایی شیعه به ابن‌طاووس (م ۶۶۲) باز می‌گردد. 
ابن طاووس از بسیاری از آثار کهنی که در قرن سوم و چهارم هجری تألیف 


۱۰ ذخيرة الا خرة 
شده بوده بهره برده است. 

انچه برای ما قابل توجه است اين که در ميان شیعیانی که در ری و 
خراسان زندگی می‌کردند. آثاری در اين زمینه تأليف شده است. بیشتر آثار 
فارسی شیعیانی که پیش از عصر صفوی در ايران زندگی می‌کردند. مربوط 
به فرن ششم و هفتم هجری می‌باشد. مرکز ثفل شیعیان در اين دوره 
شهرهای قم. ری و سبزوار بوده است. عالمان شيعة ایرانی این عهد. در 
اصل از شاگردان شيخ طوسی. شيخ مفید و سيد مرتضی بوده‌اند. آنها از 
ایران به بغداد و نجف رفته و پس از تحصیل به اين ديار باز می‌گشتند. 
نمونة آنها. جد مولفب کتاب حاضر است. شرحی از این جریان را در تاريخ 
تشيع در ايران. از آغاز تا دور صفوى أوردهايم. 

به دست آمدن دو کتاب در دعا در ادبيات فارسی» نشانگر ان است که 
شیع در ایران قدرتمند بوده و فارسی زبانان فراوانی بوده‌اند که از اين 
قبيل كتابها بهره می‌برده‌اند. 

در همین محدوده آثاری به عربی نيز تألیف می‌شده است. از جمله. 
همانگونه که خواهیم دید یکی از اقوام مؤلف همین کتاب. اثری در دعا 
نوشته که در قرن هفتم هجرى از مصادر ابن طاووس در تألیفاتش بوده 
است. 

توضیحات مفصل را در بارة تاريخ ادبیات دعا در شيعه و معرفی اثار 


و تعسیم بندی دوره‌ای این آثار را در مقد مه نز هه الزاهد اورده‌ایم و در 


مقدمه محقق ۱ 


اینجا تکرار نمی‌کنيم." در اینجا به اجمال به شرح حال مولف می‌پردازيم. 


شرح حال مؤلف 
خود و اجدادش را چنین بیان کرده است: على بن محمد بن أبىالحسن بن 
عبدالصمد القیمی. 

نخستین جهرة شناخته شده اين خاندان على بن عبدالصمد بن محمد 
بے ۲ ۱ ۲ 1 
نيشابورى. اما جنين به نظر می‌رسد بيشتر سبزوارى بوده و ينا به نقل 
منتجب الدين در زمان وى يكى از جهرههاى اين خاندان يعنى ركن الدين 
محمد در سبزوار ساكن بوده است. 

همانكونه كه گذشت خاندان تمیمی. از خاندانهاى سرشناس شيعى 
بوده و شاهد أن كه منتجب الدين در فهرست خود نام جهار نفر از اين 

در بار عبدالصمد گفته شده كه از شاگردان شيخ صدوق بوده است. ' 


١‏ ن مقال در «مقالات تاريخى» دفتر اول, (قم. ۱۳۷۵) نيز به چاپ رسيده است. 

؟.رياض العلماء ج ؟. ص ١١١‏ (تصحيح سید احمد حسينى» قم» كتابخانة ايةالله 
مرعشىء ۱۴۰۶) 

۳ الثقات العيون فی سادس القرون. ص ۲۰۴ (اقابزرگ طهرانی» به کوشش و اضافات 
على نقى منزوى. بیروت. دارالكتاب العربی» ۱۳۹۲ ق.) 


۳ ذخيرة الآخرة 
اين اشاره را اقابزرگ در الشقات اورده اما منبع أن را ياد نکرده است. 
صرفنظر از اين مطلب. نخستین چھرۂ سرشناس این خاندان ابواحسن 
على بن عبدالصمد بن محمد تمیمی سبزواری است. 

نام يدر عبدالصمد. محمد بوده و این از سندی در کتاب بشارة 
المصطفی آمده به دست می آید.' در ابتدای امالی صدوق نیز از وی بانام 
الشیخ الفقیه ابوالحسن على بن عبدالصمد التمیمی ياد شده است. " وی 
شاگرد شيخ طوسی و راوی اثار وی بوده و منتجب الدین از او با عنوان 
«فقيه . دیّن» ياد کرده است. " وی با یک واسطه ابوالبركات على بن 
الحسین علوی -از شيخ صدوق روایت کرده است. 

بر اساس أنجه از منابع مختلف به دست می اید على بن عبدالصمد 
سه فرزند با نامهاى محمدء على و حسين شده است.' 

فرزند مخست او ركن الدين على بن على» به نقل منتجب الدين 
شاكرد پدرش و نيز شاگرد ابوعلى فرزند شيخ طوسى بوده است." على و 
برادرش محمد -كه ذكرش خواهد آمد ۔از مشايخ ابن شهراشوب در نقل 
آثار ابوجعفر طوسى و صدوق بوده‌اند. " آنها همچنین از مشايخ قطب 
١‏ رياض العلماءج ۴, ص ۱۱۲ 
٢‏ امالی الصدوق؛ ص ۱۱ (بیروت. اعلمی» ۱۹۸۰) 
۳. الفهرست. ص ۱۰۹ءش ۲۲۲ (منتجب الدين ابىالحسن على بن عبيدالله ابن بابويه 


رازی» تصحيح عبدالعزيز طباطبائی» تهران. المكتبة المرتضويه ۱۴۰۴) 
؟.رياض العلماء. ج ۴ ص ١١١‏ 





مقدمة محقق ۳ 


: ۱ : ۰. ۱ ¢ ۰ 1 ۱ 

راوندی بوده‌اند. وی در الخرائج و الجرانح و نیز در قصص الانبیاء روایاتی 
از این دو نقل کرده است. " 

فرزند دوم وی حسین بن على بن عبدالصمد نيز توسط منتجب 
الدین معرفی شده و از وی با عنوان «فقیه ثقة» ياد شده است. " رکن الدین 
محمد فرزند حسين بن على بن عبدالصمد بوده که منتجب الدین از وی با 
عنوان «فقیه. دین» ثقة بسه‌زوار » ياد کرده است:؟ 
ابوجعفر بوده است. گذشت که وی از مشایخ ابن‌شهراشوب بوده است. 
منتجب الدین, از فرزند سوم يعنى محمد ياد نکرده است. 

اگر نامی را که در اول کتاب حاضر آمده بيذيريم به اين معنا که نامی 


حذف شده در آن نباشد بايد اظهار کنیم که مؤلف کتاب حاضير که نامش 


بیروت دارالاضوای ۵2 
در ص ۷۹۵ از شيخ محمد بن على بن عبدالصمد از پدرش نقل کرده است. مشکل ان 
عبدالصمد ... (ص ۵ آغاز سند روايت شانزدهم چنین است: أخبرنا الشيخ محمد 
بن على بن عبدالصمد... (ص ۴۸). سند روايت شمارۂ ۲۳۵ جنين آغاز می‌شود: أخبرنا 
۳ الفهر ست. ص ۵۲ ش ۱۰۰ 
۴ الفهرست. ص ۱۷۳ ش ۲۲۲ 


۱۴۳ ذخيرة الا خرة 


على است. فرزند همین محمد است؛ زیرا وی خود را على بن محمد بن 
ہے الس :على" اتف ای سس اسژه ات 

صاحب ریاض سند مو جود در برخی از نسخه‌های امالی صدوق تقل 
کرده است که کاتب ان همین على بن محمد بن ابی الحسن بن عبدالصمد 
تمیمی (همان نامی که در اول كنات ذخیره اماه است. وی در انجا نوشته 
است: حدیث کرد تمامی اين کتاب را برای ما الشیخ الفقیه العامم الزاهد 
الفید والدی قراءة عليه وخطه عندی حجة فى شهر سنة ثلاث و نلائین 
وجّسمائة (۵۳۳). و او از پدرش -یعنی على بن عبدالصمد شاگرد شيخ -و 
وا ق اھر تی ر نی اود وو 
تعابير الفقيه العالم الزاهد درست در مقدمۂ كتاب موجود نیز امده است. تا 
اين جا اين تنها تاريخى است كه ما از مؤلف داريم. طبعا او در اين سال 
مشغول به تحصيل بوده است. تاريخ تأليف اين اثر بايد بعد از اين تاريخ 
اليد 

وى كتابش را به امیر سیّد رئيس شرف السادة جمال العثرة محمد بن 
اطا ين ان معد الرسوى کا كوه انيع از ابن ف عا 
آگاهی به دست نياورديم. وی باید از رسای سادات در قرن ششم باشد. 


مؤلف کنیه يدر وى و جدش رأ او وت این کار تسيو را دشوار کے دہ 


١.رياض‏ العلماء ج ؟.ص ۲۲۲ 


ارتباط خويشى مؤلف ذخیرہ و مؤلف منية الداعی 

اگر آنجه كهتيم درست باشد. نبايد ما مؤلف ذخیرہ را با مؤلف كتاب منية 
الداعى و غنية الواعى خلط كنيم. كتاب منية الداعى در اختیار ابن طاووس 
بوده و وى در امان الاخطار' و نيز مهج الدعواتء' ادعية فراوانى از آن تقل 
كرده است: مؤلف أن على بن محمد بن على بن الحسين بن عبدالصمد ياد 
شده است. "ابن طاووس در جاى دیگری مؤلف كتاب را على بن محمد بن 
عبدالصمد ياد کرده است. " به نظر می رسد كه بايد در مورد نخست جای 
على و حسين عوض شود در واقع نام مؤلف منیه عبارت است از : على بن 
محمد بن حسین بن على بن عبدالصمد. شاهد ان است که وی يدر مؤلف 
ذخیره وا که استادش بوده و نامش محمد عموی يدر خود می‌داند. اين 
مولف از عمؤى یدرش که نزد وی درس خوانده به این ترتیب ياد می‌کند: 
حدئنا الشیخ الفقیه ابوجعفر محمد بن ابی ا لحسن رجه الله عم والدی.۵ 


در سندی که در فرائد السمطین آمده نام محمد بن حسین بن على بن 


١‏ . امان الا خطاز. صص ۳۴ ۱۳۰. ۱۳۱ (الامان من أخطار الاسفار و الازمان السیدعلی بن 
موسی بن طاووس» تحقیق موسسة آل البیت. قم» ۱۴۰۹) 

؟. مهج الاعوات» صص ۰۸۳ ۱۸۰۱۰ ۳۴ء ۲۶ ۴۴. نک: کتابخانة ابن‌طاووس ص ۴۵۱ 
(اتان كلبرك. ترجمة سيد على قرائی» رسول جعفریان. قم» کتابخانة ایةالله مرعشی» 
(IV!‏ 

۳. مان الاخطار: ص ۷۴ 

۴مان الا خطار. ص ۱۳۰ 

۵ ریاضص العلماء» ج ۴ صص ۱۱۲ ۴ از مهج الدعوات. همین تعبیر در امان الا خطار 
ص ۷۴ نیز امده است. 


۳۹ ذخيرة الآخرة 
عدالصمد امده است. در ادامه افزوده است: عن والده عن حدہ محمد ' در 
این سند نام جد وی محمد نیست. ممکن است مقصود عمه باشد که همان 
ابو جعفر محمد است که صاحب منیه الداعی هم مکرر به عنوان عمه ابیه از 

۲ ‫َ 

چون مطمئن هستیم که جد اين خاندان على بن عبدالصمد است. در این 
صورت حسین بن على بن عبدالصمد. فرزندی با نام على خواهد داشت و 
بود. به نظر نمی رسد این راہ درستی باشد. بهتر ان است که نام مؤلف منية را 
در الثقات مولف منیه الداعی على بن محمد بن على بن على بن 
0 ۳ . ۱ . : 7 ۰ 
عبدالصمد امدہ. اين نيز برخلاف نامى است كه ابن طاووس در امان 
محمودی» بیروت. ۱۴۰۰) ج ٢‏ ص ۱۵۱ در اینجا نام راوى جنين آمده: محمد بن 
٢‏ در فرائد السمطين؛ (ج ٢ء‏ ص ۱۴۲) آمدہ: عن محمد بن حسين بن على بن محمد بن 
عبدالصمد. در اينجا يك محمد ميان على و عبدالصمد فاصله شده که وجهى ندارد. در 
آنجا نيز در ادامه آمده عن جده محمد عن ابيه. در حالى که راوى در ان روايت نیز على 
است نه محمد. تعبير عن جده برای افندی نيز نامفھوم مانده است. نک: رياض العلمای 


الاخطار آورده است. در انجا نام وى جنين امده بود: على بن محمد بن 
ابن طاووس درمهج. در آن سال وى از جدش سماع حديث كرده است. با 
مقايسه اين تاريخ با تاريخى كه از يادداشت مؤلف ذخیرہ بر امالی صدوق 
داريم یعنی سال ۵۲۳. جنين به دست می ايد كه اين دوء در سنینی نزدیک 
به هم بوده و طبقة انها برابر با یکدیگر نزديك است. اين مساله توجيهى كه 
در بالا اوردیم و ان را نادرست خوائدیم نادرستر می نمایاند. در اين بارہ 


هنوز حای تحفق وحود دارد. 


نسخه های کتاب 
از این کتاب دو نسخه شناخته شده است. نسخه نخست در کتابخانه 
مجلس شورای اسلامی به شمارة ۲۰۲۰ (شماره دفتر ۲۲۶۴۶) موجود 
است که نسخه‌ای است با خط زیبا و کتابت شده در شوال سال ۲.۹۷۱ 
نسخة دیگری از ان به شمارۂ ۱۳۷۵ در كتابخانة جامع گوهرشاد نگاه 
داری می‌شود. اين نسخه نیز به حطی زیبا نوشته شده است. هر دو نسخه 
ترجمة فارسی ادعیه را در ذیل کلمات دارد. با توجه به نثر أن. بعید 
می‌نماید كه ترجمه نیز چون اصل تاليف از مولف باشد بویژه كه وی در 
مقدمه یادی از این نکته نکرده است. به همین دلیل ما جاب حاضر رابدون 


۱ ریاض العلماء ج ٢ص‏ ۲۲۳ 


۸ ذخيرة الآخرهة 
ترجمه نشر كرده و ان شاءالله اكر فرصتی به دست آمد. در آبنده جاب 
دیگری با ترجمه از ان منتشر خواهيم كرد. 
كفتنى است كه ادعيه اين کتاب, با ادعيه كتاب نزهة الزاهد و نيز 
مصباح مقايسه شد و تفاوت جندانى در تعابير ديده نشد. اختلاف تنها در 
كوتاه كردن متن برخى از دعاها توسط مؤلف است كه وى به قصد اختصار 
چنین كارى را انجام داده و خود در مقدمه خواسته است تا کسی أن را کم و 
زياد نکند. با این خال, كاه تک كلمه یاجمله‌ای در كروشه افزودهايم تا تعبير 
رساتر باشد. 
در اینجا بايد از دوست عزيز دانشور جناب آقای اكبر ايرانى كه دو 
نسخة عكسى اين كتاب را در اختيار ما كذاشتند تشكر كرده از خداوند 
توفیقات بيشتر ايشان را خواستارم. 
رسول جعفريان / ۸ / ۱۲۷۵/۱۱ 
شب نوزدهم رمضان البارك ۱۳۷ 


على (ابوالحسن) 
شاگرد شیخ طوسی 
ا 
۱ ۱ ۱ 
على محمد (ابو جعفر) حسین 
(شاكرد ابوعلى فرزند شيخ طوسى) 


رکن الدین محمد 


على (مؤلف ذخیرۃ الاخرة) 


منتجب الدين در (الفھر ست) از على بن عبدالصمد فرزندش على فرزند 
دیگرش حسین و نواده‌اش ركن الدين محمد ياد کر دہ است. 
على و محمد فرزندان على بن عبدالصمد از مشايخ ابن شهر آشوب و قطب 


راوندی بو ده‌اند. 


5 ل اممو << ° و ۰ 


1 ۱ یج 2 ده و 
ئک 0 الصا اه دی 24 اف اکن ۱ 2-0 
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۱ 1 ۱ 

گم اتان کو حال وی آراس تدبا جص لري 1 


اکر تار ونان سک ڪان 








سانا نح بسانت 1 


۶ لم 
س ۳۳ 


[ معدمة مؤلف ] 
الحمد لله رب العا مین و الصلوة و السلام على سیّدنا محمد و آله 
الطاهرين. 

جون روزكار امير سيّد رئيس شرف السادة جمال العترة محمد بن 
ابی طالب بن آبی‌مخمد الموسوى_متّعنى الله به -مولف این كتاب على 
بن الشيخ الفقيه العالم الزاهد محمد بن أبی ا لحسن بن عبدالصمد القيمى 
امتحان کرد حال وى اراسته يافت به خصال رَضى و کرم مَوْعى؛ ظاهر و 
باطنش صافى از سکنات و حرکات نایسندیده اوقات ایام و ليالى وى 
بر جيزهاى بایسته, فلله ده چه عجب كه شاخى است از درخت 
رسالت و عصنی است ست از دوح امامت در باغ طهارت و عصمت. مكارم 
اخلاق آباء و اجداد خویش پیش گرفته و بر أن منهاج پیش رفته و 
صلاح و تقوى شعار و دثار خويش ساخته؛ چون حال وی چنین یافتم 
حق دوستی وی رعایت کردم و بر خود واجب داشتم کتابی ساختن 
چنان که موافق حال وی باشد. با کتب اصحاب -رحمهم الله -رجوع 


۲۲ ذخيرة الآخرة 
كردم و زبدهاى از انجا بيرون گرفتم و نه مطوّل چنان که بدان قيام تواند 
کرد و ملال و سامت نياورد و وى رادر عمل كردن بدان تواب بسيار بو د 
و نام اين كتاب ذخيرة الآخرة نھادہ آمد و سياقش بر چهار فصل رانده 
شد. 

فصل اول در ياد كردن تعقيبات فرايض و سنن. 

فصل دوع در يادكردن آنچه در بعضی از روزهاى سال بجاى بايد 
آورد. 

فصل سے در آنچه بامداد و شبانگاه بايد خواند از حرز و غير آن. 

فصل چهارم در دعاهای يرا کنده و زیارت امام رضالیّد. 

چشم دارد مؤلف اين کتاب که هرگاه كه سيّد رئيس ياكسى دیگر 
از این کتاب فائده كيرد يا بخواند به دعا ياد دارد و از زيادهو نقصان 
احتراز كنند و الله المستعان و عليه التكلان. 


فصل اول 
در یادکردن تعقیبات فرایض و سنن 


[ تمھیدات و تعقیبات نماز پشین و دیگر ]' 


چون زوال گردد بگوید 

ار الله و الله أك مع اوک اه ۸ 
ان تد , بو و تین ما کر یك فى لك و یکن له وی من 
٣‏ 89 ۱ 


انگه برخیزد به خضوع و آهستگی روى به قبله آرد؛ بعد از أن که 
وضو بجای اورده بود و هشت رکعت نماز سنّت پشین [ظهر ]بگذارد. 
هر دو رکعت به سلامی. در رکعت ار لوحت پر خواند و امد و قل 
هو الله أخة و در رکعت دویم ا حمد و قل يا نّا الکافرون و در باقی 
أنجه خواهد بخواند. انگه چون از سنت فارغ گردد بانگ نماز کند و 


۱ نماز طهر و عصر 


۳۳ ذخيرة الآخرة 
سجله کند یس از بانگ نماز. و بگوید در ال سجده: 

الم جع قلی باژا و رژق داز او اخقل لى عِنْدَ قبر نَبيّكَ 
صوائك غليه و اله مُسْئَقَدَا و قرازا 

و چون سر از سجده بردارد بگو بد: 

سُبْحٰانَ مَنْ لأتبید مخالة, شُبْحانَ من نی من کر شتخان 

مه لاخیب سائلة شا ن مَنْ لیس له حاجبٌ فی و اباب یری و 
لاتہ حما د يناجى. شحان من تار تفه اخسن نخان تی 
لق خر ونی مُبْخانَ مَن لا بزح على کارا كسماو 
جُودَا شبخان من هو هكذا ولا ھکذا غر ره 


o 77 


رجَة و ہیل و لو القضيلة بالله 
شتلجح و بحم زد شول الله صَل آللهُ ع له و اله 


َو للم صل عَلى تمد و أل محمد و على بهم عندك وجا ی 
اڈنا و لاخرة و من الب ۲ 

چون خواهد که اين بگوید يس از قامت هم روا بود: 

اي قد َناك ی ؛ و قذ وت المكخين أَْيتَجَاوَرَ عن 
آلبیء و أت الشخیسئ و أا ثبي قبح مد و ال ند صل عَلى 


کت تکییر كر روانم عاق ا ووو رك کیو اتد رجحر 
نماز ایستد و چهار ركعت فریضۂ نماز يشين بگذارد و قرائت و رکوع و 
سجود و تشهد تمام به ترتيب بجاى ارد و چون سلام باز دهد سه بار 
بگوید الله اکر و با هر تکبیری دست تابرابر گوش بردارد و اگر جایی 
بود که دست بر نتوان داشت روا بودكه دست بر ندارد و سه بار الله أكبر 
بكويد. ا لاله إلا الله إا وا دا و تحن لَه مُسْلِمُونَ. لا إله 


"5 


إلا لام ؤاجدًا و تن له نحْلِصُونَ. لا إله َه إل الله ا نا 


لین له لین و لو گر کون لا ال امقر اوت این 
آلأَوّلِينَ. لاله الا الله و خده و خد 3 


۵ ار ف 


رنه تخاب ود قل ثل و لآ ند بحبي و میت و 

021 اك بیده 0 و و عدر کل تی سورك کے 

يس سو بر ی م۳ 
7 7 


اله إلا الله لله مو ال ره 7 0 ۱ ا 
1 


هدن من عند ك و آفض عَلَمِنْ فَضْلِكَ و آنشر عل م ن ميك و أنرل 
عل من بر کایك. سباك لا إلة الا أَنْتَ آغفوی دنو كلها جميعًا فان 
انكل الا كلها سارل الت اللههَ إن سالك او مر فا 
یسام ی ود ی 1 


و س 


Qo مصباح المتهجد. ص‎ .١ 





۳۹ ذخيرة الا خرة 


ایا و عذاب آلاخرد و ردپ خهك آلکرم و ری ی لارام و 
يك آلي ایغ نها شي* من کر انیا و آلاضرة و من شر 
آلو جاع کلھادو من شر كل دب نت اخ بناصِيتها | ری على 
صراط مشتقي» لا حول و لاقو إلا بالله الیل َو کل على 
لحي الي لیت و نہ هي لخد ول و يکن ] له شيك 
فى انلك ولیک له ول من آلدلٌ وک تکبیرا.ا 
٠‏ آنگه ا حمد و آیةالکرسی و آمن الرسول و شهدالله و قل الله 
مالك الملك و ان ربكم الله الذی خلق السموات و الارض و اخر 
سورۂ حشر از انجا که هو الدی لاله الا هو عالم الغيب و الشهادة تا 
آخر سوره بخواند. آنگه سه بار بگوید: سُبْحْانَ رَبك رَبّ آلْعِرَةِ عم 
يَصِفُونَ وَسَلامُ على آلْوْسَلِينَ و المد لله رب آْغاگین. آنگه سه بار 
گر نار ند ال حت صل على تأي تئر زا رو 
من ال انگه دوازده بار قل هو الله احد بخواند. انك كو بد: ۱ 
آللهُه ان سالك باسك المَكُتُون نز ون الط ارك و 
آسالك باشك العظم َسُلطَانِكَ مدیم آن ل رر 
واهب لطاب و یا مطیق الأسارى و نا کال رف ب من آلثار سل 
أن صل عَلى تم و ال مد و آنتفیق تق رَقَبتى من انار و نخرجنی من 
اليا سال و و ُدخلی اه ام و آن نجل دُغائی أُوَّلَهُ فلاا و أَوْمَطَہُ 


نی م2 کے ر 


تاا و اخره صَلاحًا ان نت عَلامْ الْغيُوب. ' 


مھ ۷ 
2۰ 
1- 
پا سے ۳ 
1 ۱ 
0 
۳ 
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١‏ . مصباح ال تع حا ص ده 
ا مصباح المتهحد. ص ۷ 


انگه بگو ید 

رضیث بالل را و بالا ملام دين و ُحَكرٍ صَلى له علیه و أله 
ا و على ناما و ان و اَی و علي و حم و جففر وَمولی و 
ل و مد و على و لسن و اجه امه اللَهُمٌ وليك ا حُجَهَ فاخفظه 
من بین يہ و من خلفه و عَن ييه وَعَنْ شماه و من فوقه و من تحت و 
َمْدُدْ فى غثره و أجل لام بأرك نتم دینك و آروضا تحب و 


5 


تق يه هی تیه وف ذَرّييه و الہ َضاله و ویو و نی شیعته 
ر م ۶ بر ۱ ۵ ما ٩‏ و ا : 0 را ے ود و 
و عدوه و رهم مه حدرون و اره فئہم حب و تقر به عسینه 
or‏ ۳ ورن م7 
وَأشْفِ صدورّنا و صدوز قوم وت 


آنگه سه بار بكويد: يا مَنْ لاي يَشْعْلهُ مع ع عن مع یا مَنْ لابلطه 
از و ماع یت وی بوه لوك وكلاوة رغیق 

آنگه چهل بار بگوید: سُبْحانَ الله و حح>َمْدُ لله و لا اله الا الله 
وَاللَهُ أكيرٌ. و در قفای همة فر یضه‌ها این جمله همی كويد و دعایی نيز 
كه خواهد بگوید و دستها که برداشته بود به دعا به روی فرود ارد و 
سجدۂ شکر کند و بگوید اندر سجده شکر: لله ال إِلَيْكَ تَوَجَهْتٌ و 
بك أَغْتَصَمْتٌ و عَلَيْكَ تو کلب و یار ب أنْتَ ق و رجا قافن ما 
مت و ما لاہ و ما نت أَعْلَمُ به مئی, عر جارك و جل تَنَاءْكَ و با 
له غك صل على حك و أل مد و عجل فرجهم. 

اكه جنب راست ا ر روی بر زمين نهد و بگوید: ارَحم ذلى بَین 


ای 


۳۸ ذخيرة الآخرة 


سم ۔ 


انگه جانب جب از روى بر زمين نهد و بكويد: لا إل إلا آنت ری 
قا کا سَجَدْتٌ لك يا رب تَعبدَا و رقا هم عَمَلى ضيف 
فضاعِفۂ لی ياكرم ياكريم یا کرم. آنكه ديكر بار پیشانی بر زمين نهد و 
بكويد: شکرا لله جندان که خواهد. انگه سر از سجده بردارد و بگوید: 

ہد أن لا إل لاله و آشهد أن دا عَبْدۂ و وله وأ 
آمبر ومني وص الله آغط دا و ال محر د ألسّعادة فى الڈشد 
ان ایر و فضيلة فى الم و هَناءة في آلملم حى 7 رف على کل 
شریفی. غد لله کل نغته وضاجب کل حَسَنة و مُنْتھٰی کل رَعَبَة 
دی عِنْدَ کل سيدو و لإیَفْضَخْی بسوء مم‌یرة فلسَیّدی مد 


ی 


کثبرا. او موضع سجود دست فرا آرد و بر روی و جمله تن فرود آرد که 
شفابود جملۂ در دها را 

آنگه برخيزد و قامت کند و هفت تکبیر و نیّت بجای ارد و چهار 
ركعت نماز دیگر بگذارد بر ترتیب نماز پشین و چون سلام بدهد 
تسبیح زهراء بگوید و آن دعاها که در قفای نماز پشین خوانده بود 
بخواند . انگه بخواند اين دعاها که مختص است به نماز دیگر [عصر ]: یا 
من أَظْهَرَ ایل و سَتَر الْقبیخ, يا من لَيُوْاخِذْ با ریز و لت 
تا عم فرب حسن تجوز یا باسط اَلَْدَیْن بالّخمة يا 
صاحب کل حاجَة یا وایع لو امه کل كرب یا مقیل آلعترات یا 
کرم آلصّفْح يا عظم اَل با مُبنَدٍ نا بالتعم قبل آشتخقاقها یا ربا ربا 


ص لس 2 م و ےت کے 
او ات 0+010 الك زب ! e‏ و 


ا لوا ول ہے ا راقو خی ARS, DOS TOG‏ رت 

فاطِمَة و الحسّن وا سین و على و محمد وَجغفر و مُوسى و على و محمد 
اك 00 2 ه 0و ر 7 تم ۳ ٥‏ س 2 م ا 7 ۱ ٤ء‏ ى 
وغل اس الگ اقم الو اھ لاف آلسَلام آن 
ای روز و کک 3 7 ہے ہگ وڈ ل 

0 محمّد و ال محمّد و اشالك يا الله ان لاتشوه ق اار1 


م مه ۶ رم 


ات حل رھ رام اھر سين نک 
ل خداى تعالى به عدد هر كه نماز دیگر كرده بود 
حسنه د ر دیوان وى بنویسد و سيّئه ازديوان وى محو کنا انگه بگوید: 
ان الله اخم الع" لاله ال رب اَلَو الکريم. اند لله 


صه 


0 


رب این له نی سالک مُوجبات رمك و زام مَفْفِرَتِكَ و 
ية من کل بر و لسلاعة من کل انم او لقو ب هو هار هه 
»هم ادع لى دبا عفرت وله اجه شم 
مک و لا عَیبا ال - سره و لا رِژقًا لبط رو لأ دنا إلا قضیته) و 
لا خُوفا لا اه و لا شو وء لا وقي و لأ خاجَة میک رِضَا و ی فا 
صلاخ الا قضیتها لی يا أذ حو آلاجین. و بگوید هفتاد بار: ا الا 
َي و نو اه و دق ال بخوآنگہ بکوید 
۱ تفر له لذي الأ إله لمآ الیرم لخن ارجم 
اون لا کرام له آن شوب لت ب عَبٍْ ذلیل خاضع قير 
یں مشکین مُشتکینِ مشتجیر لك فلع ce‏ 
رأة وا ۳ "له ود بك امن تفس لام ]من بط 


7 ذخيرة الا خرة 

شیع و من قلب لايش و من عَمَلٍ (علم لأينقٌَ وَمِنْ صلوة لا 
تَوْفَمٌ» و من ذُعَاءٍ لاِيْسْمَمْ َم. أَللَهُهَ إن اشألك الیش بَفد الکشر وف 
غد آلکوب وَألوَخاء بَعْدَ لدع لها بنا مخ نغمة فك لا إلة الا 
أَنْتَ أ سْتَغْفِدكَ و َو اِلَيْكَ.' 


و در عقب همه این فريضههااين بگوید كه روايت است از 
امير المؤ منین ا كه كفت: نبايد هيج مؤمن از فریضه‌ای فارغ گردد که 
نه اين دعا بكو ید انگه دستها برداشته باشد به روى فرود ارد و سجدۂ 
شکر كند جنانکه ياد کر ده آمد. انگه برخيزد و هشت ركعت سنت نماز 
ديكر بگذارد همجنان كه سنت نماز يشين؛ و اگر این سنت بیش از 
فريضه بگذارد هم روا بود الآ جمع صلاتین نكرده باشد. و اولی‌تر آن 
بود كه جمع صلاتين کند. 


[ تعقيبات نماز شام و خفتن ] 

انگه چون افتاب فرو شود و سرخی از جانب مشرق برود. برخحیزد و 
بانگ نماز کند نماز شام را و چون بانگ نماز شام را بگفته باشد بگوید: 
همق لك بافبال یلك واذبار تارك و حُضُورِ صَلَواتِكَ 
وَأَصْرْاتٍ دُغاتِك و تشبيح مَلابِكَيَكَ آن تُصَىَ على تم و ال مد 


۱ مصباح المتهحد. ص ۷۵ 


فصل اوّل : تعقیبات نماز ۳۱ 

وَأَنْ تثوب على إنَكَ نت لاب لحم 

و سجدۂ شکر بکند ميان بانگ نماز و قامت نماز شام را بلکه 
صلواتی بگوید یا گامی فرا نهد انگه قامت کند و أن دعاکه از یس قامت 
ياد کرده آمد بگوید و هفت تکبیر و نیت و وجّهُتَ چنان که یاد کرده آمد 
بجای ارد و فریضۂ شام سه ركعت بکند و قرائت و رکوع و سجود و 
ارکان آن تمام بجای آرد و چون سلام بدهد سه بار تکبیر کند و تسبیح 
زهرائة بگوید و سه بار انا آنزلناه بخواند و زانو بجنباند که در این 
فضل بسيار است. آنگه بگوید: إن الله و ملائكه بصا على نی 
جا لین او صلوا عليه و سلوا تشليماً الهم صل على حك 
اى و على أهْل تیه و ری آنگه بگوید هفت بار: ہنم الله هنن 
جم ل حول ولاقو إلا الله لالم وس با يكويد أيَتْد لله 

ي یل ما یشاء و لا یل ما يَشَاءٌ عم آنكه بر حیزد و جهار 
لع اك 
و قل هو الله و در ديكر ركعت الحمد و قل يا ما الکافرون و در دو 
ركعت ديكر همين بخواند و بگوید هفتاد بار در باز پسین سجدہ از 
سنّت نماز شام هر شبى حاضه شب آدينه: له لك بوجهك 
ریم وانمك آلْعظيرٍ و ملك لدم أن صل على حك و أل حكر و 
تیب نی انعط لَه لایففر العظم للع 

و چوں از سنت نماز شام فارع گردد بگوید: 


مے 
0-1 م 9 1 


لك يَعُودُ السَلام, تبار كت رَيَنْا و تعالیت يا اک ا ورام 


۳۳ ذخيرة الآخرة 
لام على زشول آلله. لام عَلى نی له ألسّلامُ على مد بسن 
عَبْدِ الله هخا لین السلام على آلا آمادین لین السَلام علی 
جَيرَئِيلٌ و میکائیل و إشرافيلٌ و عِرْرْائيلٌ مَلّكِ آلوتِ و جَلَة العؤوش. 
اسلا عَلى رضوان خازن آنجنان. أَلسَّلامُ ی مالك خازن أَلتَيرَان 
لام على ادم و حَمٍَ و با من نبا صیاء بدا 
و الصْلحاء.] أَلسَّلامُ عَلینا و على عباد أله ألصالحين. 

و در عقب هم فریضه‌ها اين سلام بگوید. آنگه سلام بر المه ها 
یک یک را جداگانه و در عقب جملۀ فرایض, دوازده بار قل هو الله 
أحد بخو اند که روایت کرده‌اند از صادق طا كه گفت: هر که ایمان دارد 


به خدا و به روز قیامت دست ندارد از خواندن قل هو الله أحد دوازده 


ار و در قفای نمازهای فرایض بگوید: 

له اد تری ولاتری و أَنْتَ بالنظرالاغل وَأَنَّإلَيِكَ اَلژُجْمٰی 
اہی و أذ لت میات و انیا ور له لاحرد و آلأولى. الله 
شوب من آن تل وى و نما عه تی من أشأئك أذ 
صل على نحشو و ال محمد و ال وأنعية ب ين 


وان مب فى جمیع ما سالك لفبي يرمك ك بارحم الڑاحمین۔' 
ان کر ان تا تا ات ل : 


۶ 
2 


- 


ودا او وهام ارڈ 
افو الجن وَأنّجاة من نار و من کل بلب وَألژضزانِ فى 
e‏ و اه عَليه وَعَلَيہم اَلسَلام له نا بنا 
غعة منك لاله نت قرو N‏ آنکه سجدة شکر 


E مودو‎ 


[ نماز غميله و غمله ] 

باب: مستحب است نافله كردن ميان نماز شام و خفتن انجه تواند. و 
روايت كردهاند از صادق عا كه گفت: هر كه ميان نماز شام و خفتن دو 
ركعت نماز كند و بخواند در ركعت اول الحمد و اين ايت بگوید: و 
ال ها قو کل تفن می ون کت 
دويم الحمد و ابن آیت که و عِنْدَهُ مفاتج لغب لايَعْلمُها الا هو تا آخر 
آیت و چون از خواندن فارغ گردد. دستها بر دارد و بكو د نان 
أشألك اج ایب ال لأيغلئها إل آنت أن صل على تقد وال مد 
و حاجتی كه دارد بخواهد و بگوید الم نت وی غم و وَالْقَادِژ على 
طلبق تغلم حَاجتى ى فَأسْأَلْكَ بحي حم و أل محمد عليه وَعَلہمْ السَلام 


۹۹ مصباح المتهجّد. ص‎ .١ 
۱۰۲ ور ہے باح ا ۳ عازه كي‎ 7 


۳۳ ذخيرة الآخرة 
ما قَضَیْعہٰا ی مر كه جنين کند حاجتی كه دارد روا کند خدای تعالی و 
كناهان وی بیامرزد و گور وی روشن بود. 

نمازی دیگر که ميان شام و خفتن که أن را صلاة الغفله خوانند. 
روایت کرده‌اند از امام جعفر صادق عة از پدران وی از امیرالمؤ منین از 
رسول صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین که گفت: وصیّت همی كنم 
شمارابه دو ركعت نماز كردن ميان نماز شام و خفتن و بخوانید در 
رکعت اول ا حمد یک بار و اذا زُلْزْلَتِ الارض زلزاها سیزده بار و چون 
شب آدینه بود پانزده بار بخواند و در ركعت دیگر ا حمد یک بار و 
پانزده بار قل هو الله أحد که هر كه اين نماز در ماهی یک بار بکند از 
محسنان و نیکوکاران بود و هر که در سالی یک بار بکند از مؤمنان بود و 
هر که هر شب ادینه بکند از مخلصان باشد و هر که هر شبی بکند 
مزاحمت کند با من در درجه من در بهشت و تواب این هيج كس نداند 
الا خدای تعالی؛ و اگر خواهد که جمم صلاتین کند آنگه این نماز از يس 
سنّت نماز شام بگذارد هم روا بود و همین ثواب بیابد. آنگه برخيزد و 
بانگ نماز خفتن بگوید و سجده کند يس از بانگ نماز و بگوید در ان 
سجله آنچه ياد کرده أمد. و اگر هر دو فريضه به جمع همی کند نماز 
خفتن را قامت بگوید و بانگ نماز وابنه گوید. انگه قامت کند و انجه 
ياد کرده امد از يس قامت بگوید. آنگه برخیزد و چھار ركعت فریضۂ 
نماز خفتن بکند بر ترتیب نماز پشین و دیگر و بگوید چون سلام دهد 





فصل اوّل : تعقيبات نماز ۵ 


آن تعفیتات ادگ کہ فان قرا ھی تھر اتا ا محر اس 
ی 

aT‏ و ال عرص عن و وان تو ور دري 
Ey‏ جه تند 
لحل مات و الا ناد او حر فو لاتلقضنا من نت تار 
اتح ابر كتك لت فيك د أضلخ ناه ُا وراه 
فيك با الطب امن الجميل وَ لاتق نا بنا ين نِْمَيِكَ و 

لاتؤيشنا من رَوْحِكَ امن بَغد بعد کراميك و لاضلا بفد یتنا و 
هب لن من لك ره نك أن اواب 

الس كن 0 0۹+ ۹9 + 
تن اب راتا ذاو تاد جار ارز نا 
26 1 آنگ 
احمد و قل هو الله اعدو قل غ رن الفلق و قل اغ يروت الناس 
في کے a‏ میاه سا و الاو ای للق لاله 
له و له ا msg‏ اط گل تقد و ال مد و 
عل فرَجَهُم و بگوید: 

للم أف خی یراب رخ مك و آسبغ علي من خلال رِرْقِكَ و معن 
یذ میتی سنمي وبصي و جميع جوارح دن له ما 


سے 


٦‏ الا نت [" لد وت سا کے 


۱۱۰ مصباح المتهجد. ص‎ .١ 


۳ ذخيرة الآخرة 

ای دستها که برداشته بود به دعابه روی فرو ارد و سجده 
انگه دو ركعت وتیره بکند نشسته و چون سلام بدهد تسبیح 

زهرا ِا بگوید و بگوید: 

E‏ آشالك یامن کا عون و لاله الظ ون 
2 یا من 0د آلذهور و لاشلیه لام تة 
ولا وع یامن انا وق نوت و لضاف ترد ناصن 
اهر و تشر صل على من وال مک وَهَبْ لى 


نالا او ل قال سر قر عق گند 


[ دعای وقت خسبيدن ] 


انگه چون با جامه‌ای به خواب رود که بخواهد خفت بايد که با وضو 





بناصیعا إن رن على صِزٰاطِ مُشتقم. 

آنگه تسبيح زهراغ بكويد و قل هو الله أحد و قل أعوذ برب 
الفلق و قل أعوذ برب الناس هر یکی سه بار بخواند و آي ةالكرسى 
بخواند و يازده بار انا أنزلناه فى ليلة القدر؛ چون خواهد كه بيدار گردد 


نماز شب راباید که بخواند چون بخواهد خفت: 


ره 2 گے >4 م ۶ و ۱ ہر ض۳ "۶7 ۱ ۱ ل 5 ی ۔ 
اغا انابَشر مثلکم یوخی إلى | اکم ال واحِدٌ ُن كان ی جُو 
لقاء رَیّه فلِيَعمَل عَمَلا و لايشرك بعبادة رَبّه اخدا" 
انگه بگو ید: 


[ آداب نماز شب ] 
چون بیدار گردد از خواب و برخواهد خواست به نماز شب بگوید: 
مور واط ت 2 
الحند له الذي اخیاز نی بغ ما أماتتى و یه لور ند هي رد 


عل ژوجي لاد ده و ید ده" 


۱۲۰ مصباح المتهجد. ص‎ .١ 
۱۱۰ : کهف‎ ۳ 
۱۲۳ مصباح المتهجد. ص‎ ۳ 


۳۸ ذخيرة الا خرة 


لبي فا 9 ۳ ۱ لاک أَنْتَ اسان 
آنگه چون به آسمان نگرد بگوید للم یوار منك یل 


۶ 6 مس 


اج و لا مء ذات أبزاج ولا أضٌ ذا مهاو و لاو بجي ٿڏ بين 
يديدج من خلقك. دح الج خم على مَنْ تَشْاءُ من خلقك. تغلم 
ان لین و ما تن لسدوژ غارت الوم و نامب ت الْعْيُونُ و أَنْتَ 
لحي رم لخد یه و انوم شخان آلله رت ب الْعالمينَ و اله 
لموْسَلِينَ و خالق لین و أ ند لله رب الْعامينَ وَالِهِ اللموْسَلِين و 
خالق ى اور ابین.۱ آنگه ب ينج ايه از آ- خر آل‌عمران بخواند از آنجا که ان 
في خَلْقٍ المدٰواتِ و الأزض و اختلاف الیل و الٹہار تا آنجاكه انَّكَ 


2 ى و 


لا خلف المعياد. 

انگه مسواک كند و وضو سازد و به نماز شب مشغول شود و 
هشت ركعت نماز شب بکند. هر دو ركعت به سلامى. در ركعت اول 
هفت بار تكبير بكويد و وجّهِتٌ بخواند و در هر ركعتى يك بار ا حمد و 
سی بار قل هو الله أحد بخواند. و روایت كردهاند كه در ركعت اول 
الحمد و سی بار قل هو الله أحد بخواند و در ركعت دويم الحمد و سی 


بار قل يا أمها الكافرون و در باقى نماز انجه خواهد بخواند از 


۱۳۹۰-۱۲۸ مصباح المتھجد ص‎ .١ 


سورتهاى دراز و كوتاه و اگر وقت تنگ بود و نزديك بود به صبح بر 


من جميع یو لین ول على مکی لین و آخشض 


1 م 
و ار ۶ھم ری > وك شدي ۹۶ ےم 1 : ہے 2 
حَمَّدا و اهل بَیْتِ نبيّك حتّد بافضل الصَلوة و لتحي و التشلم 
7 0 7 6 2 ے7 ص 
٥ 2‏ 


ا 


۳۰ ذخيرة الا خرة 


چون از هشت ركعت نماز شب فارغ گردد. تسبیح زھرالّ 
بكويد و بگوید: يا الله يا الله یا له دہ بار صل على مد و ال مد 
و عَجّلَ فرجَهم و آغفز لى و ی و تی عَلى دينك و دين نَبِيّكَ 
می وال حك و لازغ قلبى بعد ٍذ یی و هب لى من لك رخ 
ی آنت اوها" ` دك" 

و امیرالمومنین 92 بعد از هشت ركعت نماز شب اين دعا 
وَآَسْتَظلٌ بَِِئِكَ و آغتصم حبك و لبق لا بك. یا جزیل آلعطایا يا 
طق الأسارى یامن سى تَفْسَهُ من جود وَهَاَا أَدْعُوكَ رَعَبَا وربا 
فا و طَمَا و نا و لا و تَضَرّعَا و تلاو فاا و فاعذا 
وَرْاكِعًا و ساجدّا و زاکبّا وماشیا و ذاهّا و جانیا و فى کل خال: الله 
ِنّْ سالك أنْ تُصَلّ على ُحَكَدِ و ال محتّد و حاجتی که دارد بخواهد و 
سجدۂ شکر کند. آنگه برخیزد و دو ركعت شفع بکند و بخواند و در هر 
رکعتی یک بار ا حمد و یک بار قل هو الله حد؛ و روایت کرده‌اند که در 
ركعت اوّل ا حمد و تبارك الّذي بيده الك بخواند و در ركعت دويم 
ا محمد و هل اتی عَلى الانسان. و روایت کرده‌اند که در ركعت اوّل الحمد 
و قل أعوذ بربٌ الفلق و در ركعت دويم ال حمد و قل أعوذ بربّ الناس و 
رکوع و سجود تمام بجای ارد؛ آنگه سلام بدهد و تسبیح زهرائلهة 


؟. مصاح المتهجد. ص ۱۴۲ 


فصل اوّل : تعقیبات نماز ۳۱ 


بگوید و بگوید: 

إلى تَعَرَض لك فى هذا الیل نمرون و قَصَدَكَ فيه الْقُاصِدُونَ 
وَأَلَ فَصْلَكَ وَمَفژوفَكَ آلطَاليُونَ وَلَكَ فى هدًا ال نفحات و جاب 
و عطایا و اهب تن مها على مَنْ ده ا عقا از تی ناشن 
تسق له لْْاية منك و ها نا ذا عَبِدُكَ الق ایک لول لك و 
ونان کت ا مؤلأي تست [فى فذء له ] علیأَحدٍ من 
EEE‏ حل کر وال کر 
یت الطاهر ين این لان جد علي به بفضلك و کرمك یا 
رب لین و عل قد ول دی ای اب 
قاين لين أَذْمَيْتَ عا عنم اجس طهر م تطهیا انك میا 

مید. للم إن أَدْعُوكَ کیا ا يرث قصل عل تر و ال ا 
لایر ین و آَسْتجبٍ ی کا وعدتی انك ى لاتخلف الميغاة. ١‏ 

ا ےھت کہ 
آرد و یک بار امد بخواند و سه بار قل هو الله آحد و یکبار قل اغ 
بربٌ الفلق و یک بار قل أعوذ بربٌ الناس بخواند. آنگه قنوت کند و 
دستها به دعا بردارد و بگوید: 

لاإله إلا للم الکریم. لا له إلا الله لعل اليك بخان 


یں 


٢م‏ ۳ ۲ م رد 0 
الله رب السّموات الم و زب | رَضين السّبْع و ما فهن و مایمن 


2 23 
A1 





۲ ذخيرة الآخرة 
الغالمين. 
الهم صل على نت و أل حكر وَغافنى وَأَعْفُ عَقوَ اتن فى 


و ۵ ۱ 


ڈنیا حَسََةَ و فى الاخرة حَسَنة و قنا بتک عَذاب اقب و عذابِ 


لی علي إن یل من یت ز و از من یت سبحا 


3 سو ري ہے 2 و ر سس م 
9 ی لاوا و یا حي" 
م لب ماه 2 ۳ 


للم أَغْفْزلی و لِوالِدَیٌ د اک نی صغوا واشزھا 


و اليك وإ یہ اد رت لاي رآ خر 
الزارئین. رب اه رخ لی ضذری ويل أثري و آخلل مد مه 
ساني یخی 

کے 07 7 
هك نت وبلا ر عط جلك توت فلك ند ركنا وج 77 
ور ود یا لیاف 
یلا فتشکه و تخصی رٹنا فَتْفژ من شنت. تیب أَلْضْطة وتَکسف : 
لس و تشن آلستي و ننجي من آلکزب العظم لازي بالانك أَحَد و 


لا تخصى نَْباءَكَ قول قائل. 
له ای دُفِعَتٍ الأبضاء و قلت دام وَمْدَّتِ الأغناقٌ و 
رفعت لدي و ذعیت بالألشن و ثُعَوْبُ اِلَيكَ فى الأغبال. رَبّنا آغفز 
ناو نا و َفتخ بیتنا و بين حَلْقِكَ باق و نت حير الفاتحين 
الله إِلَيِكَ تشکو غیبة لیا و شدّة الان عَلینا و وُقُوع تن 
و تظاهر الأغذاء و کته عَدَدِهِمْ [عَدوّنا او قَلَةَ عددنا فأفرج ذلك 
ِارَبٌ بشع منك تعَجله و نطم منك تعره وَإِمام عذل تظهر؛ له ا حَقَ 


عبر فل الكتاب و بمب يع لش کین الذیَ يُكَذَبُونَ 
سك و من ضار هم من المنافقين. ْم ی ون في يك و عون 
ند لرك فتعالیت عا یقولون وع یَصفُون لو یر له الع 
الكّوَّساءَ و الأنباع من لول و الأخرين آلذین صَدُوا عَنْ بيلك 


أللهُمٌ انزل بهم باس و منك فَإِهُمْ کَدُبُوا على رولك و دلو 
نعمتك و اه فُسَدُوا عبادك و حهقوا كناك و غم وا سَنَّهَ نَبِيّكَ؛ الله 


عم وَأَْاعَهُم وَأَوْلِياءَهُمْ وَأغوانہُم و میم وَأَحْشرْهُم و باعي 
و أؤلياءَهُم إلى جَهَمَ زرف 

آنگه هفت بار بگوید: أَسْتَجِيرُ بالله من الثّار. 

آنگه دستها بلندتر بردارد و بگوید: 

یت وجهي لِلَِي فطر ؤات و آلازض حَنِيًا مشلا و ما 
امن كنإ صلوت و و تا وتات له رب ان 
أشَرِيكَ له و بذلك أمۂ 3 امن الم یں له صل عل مد وال 


۳۳ ذخيرة الآخرة 
یمر و صل على ملأئكيك یی و یاف آلصدَيقِينَ و وی العم 
من المْوْسَلِينَ و الأَنْبياءِ تین و اَل آلدَاشِد ينَ و دعاگوید برادران 
مؤمن را. و مستحب است كه جهل تن را دعا كويد از مؤمنان یا زيادت 
كه هر که جنين كند» هر دعاكه كند مستجاب شود . آنگه هفتاد بار بگوید: 
استفیر الله لقم الذي لا إله إل هُوَ ألمي آلْمَيُومُ بیع ظُلْمي و 
جزمي و إشرافي على تشي وب إل 

آنگه بكويد: وَبٌ أَسَأَتُ و لت تفبي و شس ما صَنَعْتُوَ هذه 
ب مد ودة جزاء با کب و هذه رَقبتى خاضعة لَكَ ا یت 
جَذا با صَبَعْتٌ ] ها آنا ذا بين يَدَيْكَ فَحْذ نفيك لضا 


م نسي ڪن توضی, لک الم لأأَعُودُ لأأَعُودُ لأأعُودُ صل عَلى مد 


انكه بگوید سیصد بار يا جندان که تواند العفو العفو و بكو يد: 

رب آغفزیی وَأ من و نب ع لك نت اواب الج , 
وا نله حَقٌ مد و الصلوة على تبه مد و اله الطّاهرین. 

انكه به رکوع شود و چون از ركوع برأيد یگویلا | 

إلمى هذا مَقَامُ مَنْ حَسَئَائهُ نِعمَةٌ منك و سنا 
قليل و دب مغ و لس لِك | فك و ر متك خی صل على تد و أل 

حَمّدٍ و لاتجعل لِلهُمُوم على قلبي سَبيلاً و لا لِلبِاطِلٍ على عَمَلى یلا 
الله لت فی نکم کناب على بسانت سل رانك 

عَلَيْهِ و اله :كانوا قبیلاً من یل ما لجو مَعُونَ و بال شخار مم 


۳ 
۶ 
و د 


یتفر ون. طال مُجُوعی و قل قیابی و هذا آلشعه و اسستعفرٌ ٦‏ 


ذو آسْتِغْفارَ من لاك تسه نف وَلاضَرًاوَلا مَوْنَاوَ لا حَناة و لا 
شور 

آرد و تسبيح زمر بكويد و سه بار بگوید: بخان رق الا 
دوس الغزیز آلحكيم. يا حَيُ یا يوم اب ا رح ۳ ني ناکرچ 
اززقی من آلتجار تفا فطل و أَوْسَعَها رزقا و خرف لى عاق 

فان لاخ فيما لا غاقبة قبَة لَهُ. و حاجتی که دارد بخواهد. 


[ تمهیدات و تعقيبات نماز بامدا۵ ] 
آنگه برخیزد و دو ركعت سنّت نماز صبح بکند. اگر صبح بر آمده بود؛ 
در ركعت اول ا حمد و قل یا أمها الکافرون بخواند و در ركعت دویم 
الحمد و قل هو اللّه أحد تا ابتداى نماز و ختم نمازش به قل هو الله أحد 
بود. آنگه سجده بکند و بگوید در آن سجده: خير مَدْعْوٌ ياخير 
مسوّول یا أَوْسَع مَنْ آغطی و یا آفضل م من ی. صل عَلى نحتّد و 
ال محمد و آغفولي وَأَرْحمى و تب عَلى نك أَنْتَ التَوَابُ الح 

آنگه بر جانب راست سبد روی به قبله چندان که این دعا 
بخواند: اشتنسکت بعرو ات 9 انيضام ها واختصن 


رز بل و دمر ۶ و 

۳ دس TAL‏ مة لار 2 ور و ه2 
الله من رَس او نی و له ری لزق له امن 
ظط ےر صمو ۔ ‏ ظط“ 5 و ار ل 7 7 5 م وراص 
له توَكَلْتُ على الله. لأحَولٌ وله إلا بالل و من یت کل عل اللہ 


۳۹ ذخيرة الآخرة 


عم آلوَكيل. 
له مَنْ بح و له جَدٌ إلى تخلوق فان حاجَق و رَغبَق لك 
وَحْدَكَ لاشَرِيكَ لَكَ؛ 7 لب الصّباح. ايند نال آلاضباح. 


ا 
۳0 


e‏ نار آلأزذاح. ند لقایم اَلَغاِ ند بله جاعل أَللَيْلٍ 

سکنا وشم وألقمر خشبانا ذلك تَقْدِيرُ العزیز آلعلم. انگه 
آیةالکرسی و آن ينج آيت از آخر آلعمران برخواند از آنجا كه ان في ف 
خَلْقِ السَنوات و الأزض تا آنجاكه لاتخلف ال یعاد و قل أعوذ برب 
الفلق و قل أعوذ برب الناس بخواند. 

انگه چون صبح صادق بر أيد بگوید: 

ا فالِقَهُ من حي حَئْتُ لا أزى و ترجه من حَيِتُ أزى فصل عَلى مُحَمَد 
و ال مد وَآَجْعَلْ أَوَلَ یَزیٹا هذا صَلاحًا وَأُوْسَطَهُ قلاخا واخره 


ر وال ط سس دم س ہے 

احا ند لله فالتي آلاضباح س سُبْحَانَ الله رَبّ المساء والصباح 
کر زر ترم ر م مر له 0 1 

له بل تب ای شز ورد رو عبن و رزق وأسع. 


سر 
ی ما تَشاء و 

ر کة آلسَموات و آلاژض رزقا واسعًا تی ى په عن جمیع َلك 
اک اک تار کو سر نا نماز فارغ كردد بگوید: الله إن أشألك 
باقبال للك وادبار مارك و خضور صَلوٰاتِك وَأَصْزاتِ دعاتك و 
تشبيح لكك أن تصلی على تمد و اي وأن توب عل نك 
انت لاب لحم آنگه سجده کند و بگوید در آن سجده آنجه ياد 
کر ده آمد. 


آنگه برخیزد و قامت کند و بگوید يس از قامت انچه ياد کر ده امد. 


فصل اوّل : تعقیبات نماز ۳۷ 
آنگه هفت تکبیر و نّت بجای آرد و در نماز ایستد و وجَهّتَ بخواند و 
دو ركعت نماز بگذارد و ارکان أن جمله بجای ارد و چون سلام بدهد 
تسبيح زهراعل بگوید و تعقیباتی دیگر که ياد کرده امد در عقب 
فريضه بخواند. و اما انجه مختص است که يس از نماز بامداد بايد 
خواند بگوید چهل بار سُبْحَانَ الله وَ لحم له و لاله ال له و الله 
کر و در قفای هم فرایض | این بگوید؛ و بگوید. اعيا تقبي و مالي و 
أذلى و ولبي وَمارَرَى رن و کل ما يَغْبينى أ ره بالله آلّدي لأإله ال 
و نی ابو م له سل و لا وم تا آخر بخواند و بخواند: ان 
یم الله الذي خَلَقَ انوا و الأذض تا آنجا ک له الب 
قَرِيبٌ من ا سِنینٌ. و بخواند دو آیت از آخر الكهف: قل لو ان الب 
مداد لكلماتٍ رن لَنَفدَ الْبَحْدُ تا آخر سوره؛ و بخواند ده آیت از اوّل 
والضاقات و بكويد سه بار: مشیحان َب الَو ع يَصِفُونَوَسَلام 
على الرسلین بن و ا ند لله رب الغالمينَ و بخواند سے آیت از سورۂ 
الرحمن از آنجاكه يا مَعْشَّرَ الجن و الإنْس تا آخر سه آیت. و آخر سورۂ 
حشر: و أَنْزْلَنا هذا الْقَوَانَ عَلى جَبَلٍ تا آخر سوره و قل هو الله أحد و 
قل أعوذ برب الفلق و قل أعوذ برب الناس 


ے۹ 


۳۸ ذخيرة الآخرة 
الا ر العامة ة وله و من کر طرارق ۳ ۳ 
كلا رن نت اذ بناصِيتها إِنَّ رَىَ عَلى صر 


ع 


یا 
ما۲ 
جا 


صر © ہے 


5 5 کل 
و و مالي ولبي و من يََبی أَمْژ ا 
اتد مه کل س ۹۹9 ۶ پ8 

و بگوبد: 
يلسرا و بالاشلام دیا ومد صلی الله عا عَلیه و البه 


وو 


نب و بالقوان كتابًا و قل إامًا و با حن و الْحْسَيْن و على بن سین 
زغ و شوتی بن قرو ن شولی و 
مد بن علي و علي بن حم و امسن بن علی 5ات اه اب 
صلواث الله عم مه و قادة. من أي و ساذتی و قاد ف 
الا اوه هم خی کل خبر لت فيه دا و ال مد مد 
و آخر + شی مرن کل شوم أَخْرَجْتَ بنه تا و لد و على مَعَهُم فى 
لا و الاخرة و کل و خاء وف کل غافية و بلام وی 
آلشاهد کلها و لاثم رق بيني و یم طَرفَة عین بدا ول أل من دك و 
کر فك زاض یارب 
د 0800ھ 


۳ ی عبد می لمت اسال الله الففتر 


۱ مصباح المتهجد. ص ۲۰۵-۲۰۴ 





فصل اوّل : تعقيبات نماز ۴۹ 


قل هو الله أحد بخواند و صد بار بگوید: له نی يحَلألِكَ عَنْ 
حَرْامِك و بفضك عَمَنْ سواك. ۱ 
و صد بار بگو بد: ما شاء الله كان وَ لا حول و لأ وة الا بالله ال 
العظيم؛ و اگر صد بار نتواند گفت» ده بار بگوید: ۱ 
للم لب لوب و الأبُضار صل عَلى مد و الہ بت ی قلی عَلى 
دينك و +ین نيك ولزغ قى عبتن وب لى منک رخ 
اف نت انوفات و آجزنی من آلثار برَحْيّكَ.اَللُمٌاكْدُذ لي ني 
يغ عَلٌَ فی ٍ زق و آنشر عل من مك وان کنث فم أ الکتاب 
سيا جلى سَعِيدًا فانک مَحُو ما تشاء و تثبث ما تشاء وَعِنْدَكَ ام 


ح۵ 


الكثاب. 


لكل نه قب وس بر بر هل تی لصّباح و 
مد لله على خُشن المَساءٍِ و حَمْدُ لله على كُشنِ البیت كه روايت 
کر ده‌اند که هر که بامداد و شبانكاه اين سه بار بگو ید شکر نعمتهاى آن 
روز و آن شب كه خداى عرّوجل با وی كرده بود بگذارده باشد. و 
بگوید هر روذى در قفاى نماز بامداد: 

الإ أشألك قك العظمِ آنتظيم أن صل على حك 
و الحو و بکل حَقَّ لحي و ال تحر عَلَيكَ اساك آن تُصَىَّ عَلى 
حم و ال مد وَأن تخل على حي تمد و أل مد حَیث أَصْبَحُوا و 


7 هگ 


مسا فى تشا رق آلازض و تفار ا من بَرَكَةِ دُغائی ها تقو يه عم 


۵۰ ذخيرة الآخرة 


للّهُمَآخَط آلفانین مم و رد سین و نش عن الغو مين و فرخ 
عن الکروبین و آشف آلسقَهاء و أَدْخِلْ عَلَ رات منم من بَرکة 
ُطای ما تقد يہ ان مؤلاي آخ عنم ال یناب و ضاءف ا 
سنا مع زؤح و نخان وج تیم و آخشزنی و ام مکل 
من ريك مع محمد ال مب باکر له و ضاعف عدابك و 
اس و مك على الذین كََرُوا نعْمتَك و ب دلوا ديك وَأَفْسَرُوا 
بادك و ظلَمُوا آفل بَيْتَ نيك ال عنم میا و هم نا 
بطم على قلب بش و یَشتبیدُ مه أَهلُ الثار 
انگاه سجدۂ شکر بکند. چنانکه ياد کر ده آمد. 


باب در یا دکردن آنچه اندر شب 


آدينه و روز آدينه بحای بابد آورد 


روایت كردهاند كه رسول پل نے فرمود: روز ادینه سيّد ایام است. 
مضاعف گردانند در روز أدينه حَسّنات و بلند گردانند درجات و 
اجابت کنند و بشنوند دعوات و اندوه‌ها کشف کنند و رواکنند حاحتها؛ 
و اندر روز آدینه خدای تعالی را آزادکرده بسیارست؛ هر که دعا كند 
اندر آن روز و حق و حرمت آن روز بدارد حق بود بر خدای عرّوجل 
که وی را آزاد گرداند از دوزخ؛ و اگر در شب ادینه و روز آدینه بمیرد. 
شهید ميرد و روز قيامت ايمن بود؛ و هر که به حرمت روز ادینه 
استخفاف کند و حق آن ضايع کند. حق بود برخدای عرّوجل که وی را 
به دوزخ رساند مگر که توبه کند. صادق عليه الصلوة و السلام گفت: 
بندۂ مؤمن حاجتی خواهد از خدای تعالی؛ خدای تعالی تاخیر کند 
قضای أن شب به آدینه تا مخصوص گرداند وی را به فضل روز آدینه و 
مستحب است که در روز ينج شنبه بگوید: 

استففه الله لذي لاه الا هو لحي الوم و توب إليه تور 


۵۲ ذخيرة الا خرة 
ذبیل خاضع مشکینِ مُشتكين لأيَسْتَطِيع لِتَفيبهِ صرفا و ولاغزل ولا 
۳۹ َلأ ترا و لا عياة و لامَوت وَلانُشُورًا ول الله على و 
تہ آلطیبین آلطاهرین الْأَخْيارِ آلأبرار و سَلم تشلیما 

و باید که شب آدينه به اعمال خير مشغول شود چندان که تواند و 
بايد که از روز ينج شنبه نماز پشین تا روز آدینه در نماز شام در ركعت 
ال ا حمد و سورة جمعه بخواند و در ركعت دویم ا حمد و قل هو الله 
احد و در نماز خفتن شب آدینه ال حمد و سورۂ جمعه و در ركعت دویم 
الحمد و سَبّح اسم ربك الأغلى و در نماز بامداد الحمد و سوره جمعه و در 
ركعت دويم ا حمد و قل هو الله أحد و در نماز پشین و دیگر سورة 
جمعه و اذا جاءك النافقون بخواند. و روایت کرده‌اند که يس از نماز 
خفتن شب آدینه صد بار صلوات بر پیغمبر و آلش بايد داد: هل 
على مد و ال مد وعَجل فَرَجَهُم لك عَدُوّهُمْ ِن نم وآلالس 
من لاو لن وآلاخرين. و اگر صد بار نتواند گفت. جندان که تواند. و 
مستحب است که شب آدینه سبحان الذی و الکهف و طسینماو سور 
لقمان و يس و حم سجده و حم دخان و ادا وقعه بخواند. و مستحب 
است که شب آدينه و روز آدینه و روز عرفه این دعا بخواند: 


ص 


اال مد ا و فا 17 تعد وفادةٍ إلى 


وَ جا زیت تب ان یا لات عه سابل ولا اش نقضۂ 
ال فإنى اتك آلیزم بععل ضاي عَياة و لا لوفادة مخلو خلوق زر جو ته. 


فصل اوّل : تعقیبات نماز ۳ 
يك ما على تشي بالإساءة و آلظلم شغترفا بان لب لي و لاو 
تیف أزجُوا عَظم عَفْوِكَ الّذي عَلَوْتَ به عَلَ الْحَطَائينَ ين فلم يَمْنَعْكَ 
طول عُکوفهم عَلى عَظيٍآلْجومٍ أن عُدْتَ عَلَهِمْ بارحم فیا من ر حم 
کی ےه باعظیم ا عظمم يا عط لايد عَضبَكَ إلا ْم 
ولا من سَخَطِكَ الا سم لك َه لی یا لهي فرج باه 
يعني بنا ميت لد لک فى تَسْتَجِيبٍ لي و شغرفنی 
الاجابَة في ذعايي وَأَذْفي طم لعافية ی منت منتى أجل و لاتشمث 
عَدُوي و مسلط عل و لا کن من ع :للم ان وضفتی سن 
اي َرفَعُی و إِنْ رَفغتی فَنْ داألَذي بَضعني و ان أَهْلَكتني فَئْ 
سی تھے 


م 6 2 


حك ظلم و لاف نَقِمَتِكَ عَجَلة إنها یَفجَل من يَخافٌ آلْفَوةٍ و انا 


31 


2 تا ل الم آلصعیف و قذ تغایت عن ذلك و کی . هلق 
اغوذيك فأعذن و أَسْتّجيرُ بك فجن و أشترزقك فاززقفی و اتو كل 


و بايد که روز ادينه سل کند و به هیچ حال دست ندارد و وقتش 
از انگاه بود که صبح براید تا که زوال بگردد و هرچند به زوال نزدیکتر 


۶ه ر ي ٤ه‏ ۱ 7 و م 2 راصم | ےه رھ كس هر 2 ر و 
اشهد ان لا اله إلا الله وخده لاشريك له و اشهد آن محمّدا عبده 
تی مالل 1 ۱ ۶ 5 س 
م ت ے‫ ۵1 م ۶ ريم 2 - 2 روت 1 7 و ے7 
و رشوله صَلى الله يه و اله و اشهد ان علیّا و الله؛ اللهمّ صل 
٠:‏ ۶ گر ر ٥‏ 2 ۵ م قر ےر 


۵۴ ۱ ذخيرة الآخرة 
لْحَمْدُ لله رت العالمين. 
و مستحب است که ناخن بجيند روز آدینه و چون ناخن همی 
چیند بگوید: | 
بشم الله و بالله و على سُنَة سول الله صَل الله عليه و ال 
من فده للم السّلام. 
٠‏ و موی لب فراگیرد و بگوید در آن حال ثم الله وی له 
شول الله صَل الله عَلَيه و أله و عَلى ملد أمیرالژمنین و الا صیاء 
بن و عله الکلام 


و مستحب است بوی خوش بكار داشتن و نهی است روز ادینه 


جا 


حجامت كردن که روایت کرده‌اند از ائمه ي که در روز ادینه ساعتی 
است که هر که در آن ساعت حجامت کند بمیرد. و مستحب است که 
روز ادینه سورۂ نساء و هود و الکهف و يس و الصافات و الرمن 
بخواند. دیگر بگوید روز أدينه چون روی به مسجد نهد: لله إِنَ 
عمدت یک ای و نت بك آليؤم قفري و فاق و عشکتی و أن 
رتك أ جی می لِعَمَلى و قرف وَوَحُكَ أَؤْسَعُ من ذو قََوََ 
قضاء كَل خاجَة هی لی بقَذرتك عَلَيہٰا و تیسیر ذلك عَلَيِكَ و لفقرى 
ايك فان صب قط خی منك و يضرف ع اد شر قط 
غیرد و لَب آزجو لاخرت و داي وا و لا لیم فقري يَوْمَ 


٥ 


ردني الاش فى حُثرق و أفضى إِلَيكَ بدئی 


فصل اوّل : تعقيبات نماز ۵۵ 


باب در ياد كردن چگونگی سنت روز آدينه 
بايد كه در روز آدينه بيست ركعت نماز كند. بدين ترتيب چون آفتاب 
برايد و ساعتى بشود برخيزد و شش ركعت نماز بكند. هر دو ركعت به 
سلامی. چون دو ركعت بکند بگوید: 

من سالك عومة مَنْ غاد بك و ما إلى رك و آغتصم 
حیلك و الا بك یا واهب الْعَطَايًاء یامن سمى نفسَه من جُودہ 
وان عر عل كوا د ی أل اواب و وارك 
لیم بأل بای د ار عل مم و على أذو 

7 


لو 


جناو ر نة آلو دا ااا م تروم 


= 


5 
از - 
“مه 
7 
جج 
کیا 3 
ہا ے 
ع 
کہ 
ب‫ 
4۹ 
6 
3 
کچ 
6 
3 
یا 


مِنْهُ عدت فيه و 5 اوت به عل نبي وا لے 
سوك غاصی أل قریث عل يمك و تقو یک 
خالطی من کل خبر أَرَدْتُ به وَجْهَكَ فَاِنّكَ أَنْتَ آنت و أا نا 

آنگه دو ركعت دیگر بکند و بگوید 

الله انى آذعو ٩‏ و سك با دعاك به ذُوالُون إذ ذَهَبَ مُعْاضِبًا 

۳1 ۳ 2 : 

طن أن فور علیہ قناذى ف اب أن ها سبحان إن 
کت من آلظاينَ فان دغاك و هُو عَبِدُكَ و آن أَدعُوكَ و آنا عَبْدُكَ و 


عم ہ۔ 7 7-7 ع م o‏ 0 كن مر مال مهو مويو سام و 7 ۳ e‏ ۔ 
سالك و اتا سالك فأفرخ لى کیا فَدَجْتَ عنه وَأَدْعُوكَ؛ الله و سالك 
با دَعْاكَ به یو إِذْ مَسَّدُ آلصّرٌ فنادی أن من لس و أَنْتَ ارح 

7 ہے ۰ و 45 ۰ 2 ب 
د به یوب ۽ تو بی سی لضر و انت حم 
ألم | ر ۳ دهعو باو 2 ر الى عم 1 7 م ر و 


۷ 
XR 
۷ 


اها «<] 
8 
اما 
59 ۰ 
SS‏ 
۹ 3 
cC (°‏ 
Ce +٦‏ 
اما 5 1 
اخ 
جا ات 
E fn‏ 
س اظ 
ہا E‏ 
58 
: جا 
tk‏ 
تا کے 
کے 


و۶ 2 و - کے 27 2 ۶ 6ل ۶ و 2 ۱ ھر 7 1 لار ۔ 
و هم عبيدك و سا ك و انا اشالك ان تصلى على محر و ال محَمّد 
۶ م ر "۳ ر گ2 7 2 وم ۵ م ۳ 20 ر ەس 72 ۔ فا مر ۱ 
با اتك و آن تبارك عَلمهم بافضل بر کاتك و ان تفرّج عنى كما 
کی و ےوہ AT‏ ل ول اد 7 ١‏ 

َدَجْتَّ عَنْ آنبیاءك و سك و عبادك آلضاحین 


۶ 7 .7 1 7 ۶ ہے راس 7 َي 
وَرَسُولهُ صَلى الله عليه و اله وَأَشْهِدٌ أن عَليًا وَل الله و أشهد آن 
1 ر صا ےر ےر یہہ ا سكن ر ر ر کے وى رت ۔ ہے لو ري 2 
الین کیا سرع و الاشلام کیا ضف و لول کیا حَدَّتَ ذ کر الله مدا 

اد رر روه 2 ماه مرلو ر لے ؛ رز ےر دب ور ر 
و ال محمّد تخیر و حَياهم بالسّلام. اَللهُمٌ صل على محَمَّدٍ و ال محمد 


م 3 72 ر لل ۴ 6 ہے ۱ ره 
بافضلِ صلؤايك لهم أذ على جيع لیات صظالُم الى قبلی 
صَغِيرَها و كبيرها في ي يسر مك و غافية و ما له ری و وَل تسعه 


ذات يَدى و لم يثق دى فده عى من جزیل ما عِنْدَكَ من فَضْلِكَ 
عن املف طز“ هين بن تلطه بن مئان یا رکم الاو مز 


عل محر و الم َرضپین بافضل ضوايك و ب رك عله بافضل 
باتك و لام عم و على آززاجهم و اج جُادِهۂ و ره 
کالم صل على مد و ال محقد و اخعل لى من أثري قَرَجًا و 


7 رل ور ار مر 
رجا و آززقی خلالاً طیبّا واسعًا يما شنت و أفى شنت و کیف شنت 
ان ایکون الا ما شنت حَيْتْ شنت کیا شفت. 

آنگه دو ركعت دیگر بکند و بگوید: 


يام ناجوه لکل خَيْر و نام من امن عُفُوبتَهُ ند کل رو و یامن 
ُقطی الک الیل و ام من آغطی لكب ال ام ع أشعلى من 
أ ا مه رخ و نالیم دق مس 


ہوم 23 
أل تنه يته او صیاء ارين بافضل صَلواب وَبَارِكُ عَلَہہمْبأَنْضَلِ 
باتك و آلسَّلام عَلَيْه و عََْ EERE‏ 
و باه صل عل تقو ال شک أل ى ہو أي 
رجا وَعَخْوَجاوََْرفنى حلالا يا وايسعًا ا ا لت و أن يلت کید 
شت قان ایکون إلا ما منت عیث شنت کیا بت 
آنکه دو ركعت دیگر بکند و بگوید 
آله ال تغل > تم یرت فصل على مد و أل حك و بل 
اہی ؤي خر و تفلم اچ فصل على اكد ال دو 


١ 


لفط نْب صل عل حك 
الك ف دوك ال و کر ایوا 


اک رن زا دک ر و شش رمت لكر کو 
چون دو ركعت بگذارد بگوید: 

منت انش آلانسین اوداك : سره لكفايَة التو کلین 
لك تشاهدهم فى ضأئ رهم و تلع ارم و ضط اي 
بضایرهم و َي لَك آللهُمَمَكْشُوف وان لك موق قإذا شش 
انب كرك و إذا صُبتْ عل موم كَأْتُ إلى الاشتجارة بك 
لا بان از : مه لور بدك وَمَصْدَرَها عَنْ غ قضایك خاضفا شکك. 
مان بيت عن داك أذ فجت نها قذي على تضا می وخ 
بقلی إلى راشي فلس ذلك بذع من کفاباك و لا بنکر من 


سے 


هذایاتك. نف مرت دعاك و ضیلت آلاجابة ةَ لعبادك و 


فصل اوّل : تعقیبات نماز ۱ ۵۹ 


له 2 یضیب مَنْ فرع الک بوغبته و فص الاك اجه و لسن تزجع ید 
طالبَة صفرًا من عَطَايْاكَ وَل اد من بل نیت و ی راجل أَمّكَ 
َل تذل آز افد وق ی قافتطعئة عر 5 بق لد دونك بل أي 

مُستّجیر بلك لَ يتل ٠‏ من قيض جووك و أي مشتلبط ريك أَكْدى 
دون ) أشناخة عَطِيتِكَ للم وَكَدْ قَصَدْتُ ال اج و قَرَعَتْ بابَ 


عدج في 


لِك يَدُ مسألی و اجا وع الإشتكائة قَلی و علشث مایت 
من طت قبل أن مخطر يبالى أو بقع فى صذري فصل عَلى بحم و أل 
د صل الغا این وا شفع شال إِياكَ جح حواْجي 

حَمَ آلڑاِمینَ و صل عَلى مد و ال 

ئک دو کت دک بدو کید 

يام من أجوه لکل خَبر و ام سَخَطَهُ عند کل ع عَعْرَوٍ, يا من يغطى 
وت من أَعْطى من سَأَلَهُ حا مِنْهُ وَرََة 
نلم د شاه و 1 يعرف تفطلا مه و کر صل على نت 


و ال محمدٍ و 

م ّه ۱۵ ر ماه 

می ینا نی سُوْل من جميع خير آلدنیا و الاخرة فانه غير 
وو ے۔ ۳ ۵ اناس ہے م ده ۱ مہ ھی ۱ 

مَنُقوص ما أَعْطِيْتَهُ و ضرف عَي شر آلدنيا و آلاخرة یا ذاالنٌ و لام 


عليه يا ردو و الول و العم ل على متك و ال متكي و 
اغطی وی و آکفی + جميع أله من أمر اَلدُنیا و آلاخرة. 


آنگه دو ركعت دیگر بکند و بگوید: 


ادلی لامي لك عَلَيْكَء یا دا لول لاله الا آنت. يا مان امن و 
هر الاين و یا جار الْمشتَجير یں إِنْ كَانَ فى أ کناب نگ أن 
E‏ 


ے7 ف2 


۰ مق اؤ زوم ز قرع نی رذق فانغ من 


٠‏ ذخیرۃ الآخرة 
ل ود لل علب : ی مل سلوائك علي حو 


0 
چ 


سے 
مه 


ان يپ اه این له م صر على محم و ال 


شي ۱ 
لو مئ عل افر كل عك و شتام در و وش يفتك حو 


چون تزديك گرد زوال دو ركعت دیگر بکند و گید 
هه نب ایک روك وَكرَمِكَ و أَسْتشْفعْ لك حكر 
بوك و رَسُولِك و سالك أن تصلی على محر و ال مد و ول | 
کیت ای و نیا ل زین أن نیع و تسار َل 
1 ۲ 


کبیا يا سابع عم یا دافع میا بای الم یا عل آم يا هی 
الظلم ناذا مود و کم یا کاشف لس و آل 1 


لمات و الأزض 
و على بن الحسين عة چون از نماز يشين روز ادینه فارغ شدی 

این دعا برخواندی: 
يِامَنْ يَدْحَمُ من لأ یه ابا و یا من یقبل من لا يَقْبَلهُ البلاذ و 
امن ار اف اج 2 إِلَيْه و ٺا من لا یت ألمْلِحَينَ عله و يا من 
مد بالود اَهَل اَلدَالَّة عَلَيه و یا من ی صغیر ماب شحف به بالبر و 
7 سیر ما يعمل لَه و یا من یشک ر عَلَ الیل و جازي با یل 
يام هن يدن إلى من ناوا من يدعو إن سم نآرق با من 
لا يعر عم و لا يباور بالتقمة, یامن يمر الحَسَنَةَ حق يُنْمِينا و یا 
تن يَعَجاورُعَن | لسَّيّيّة خی یُغفتہا آذ لوقب الال ڈرو عر ر 
بالخاجاتٍ و اث بقیض جُووك أَوْعِيهُالطَّلِباتٍ و مَفَسَحَتْ دون 
لوغ تفت لفات قك لعلو لعل فزق کل غال و آلاجلال لاد 
فؤة ق کل لال کل جلي نا سب و کل شَريفي في كتفي شرف 
قير خاب دون عَل غَيْركَ و خیم لصون إلا للك و ضاع 
شون لأ بك ود دب اجون إلا من آنتجع فلك بابك ممح 
لابين و جُودُكَ مباحٌ للشائلين و |غانتك قريبة من المستفيثين. 
میب منك ألو و ليس مئ عطاِك امرون وَل يش 
بتقمتك اَلسْتَعْفْرُونَ رفك منشوط إن عضا و حلمّك مُتَعَدض لمث 


سے 


ناو اك. غادتك آلاخضا ن إلى المسيئينَ و سنك الاثقاء على آلفتدین 





۳ ذخيرة الآخرة 


ال به 2ھ“ 


على ند عت نانك عا اتروع و مالك عَن لجع و إن 

چم لیفیئوا إلى أَمْرك و ههلُم فة بدوام لكك قن كانَ مث 
ئل شا ند لب و مئ کا نآ فا وَخَذَلْتَهُ ا 
کم ایژون إلى خی وَأَو ره أله إلى شرك تن على طول 
دهم شلطانْك و 1 یذحض لَِدْكِ مُعْاجَلَت بوهانك. حُجَتُكَ فاغة 
لا تخول و نك نابت لا يرول قالویل لام لئ جتح عَنْكَ و تیه 
حاذلَة لن خاب منك و الشقاء الا شق لن آغتر بك ا اک تَصَرُقَهُ فى 
عَذابك و ما أَطْوَلَ تَرَددَهُ فى عقابك و ما أَبْعَدَ غْايتَهُ من آلفرج و فا 
َقَْطَءُ من سُہُولة مرج عذلا من قضانك لا تور فيه و إِنْضافًا من 


ه 6 2 


كيك لا تحیف عَلَيه. و قد ظاقرت جع و یت الأغذاز و قد 


حر واه دہ تطيع لِلْمفاجَلّة و یت و نت مر 
با اد تحن أا جر را وَلأ إِٰالّكَ وَهْنَاوَ لأ إمساكُكَ لوب 
إنْظارْكَ مُذازاة بل لِتَكُونَ حُجَثُكَ الْأَبلعَ وَكَرَمْكَ آلْأَكْمَلَ و إخسائك 
الأؤفى و نفک لام و ی كان و یلو هو اين بدلا ول 
نفک أجل من آن توصف بکلها و دك أَرفَع من آن یه یکلہ و 


ہے 
7 ۳ ع( ۱ 


الإضاك عن جيك ها نت ةربه عنك بل عجز عخزا ها : 
لمي امك ى بِالْوَفَادَةٍ و سالك خشن آلوَفَادَةِ قصل على مد و أل َد 


6 عدم 


و أسمَعْ اي و أسْتَجِبْ ذغانی و لا تخت يَزمي بحتَيبتى و لا ی 
برد فى مسْألتى و كر من عِنْدِكَ مُنْصَرَف و ليك شتقلی نك عبر 
ضائقِ عا ُي ول غاجز عا سل و نت على کل تیم بیز وا 
حَوْلَ و لأفَُةإلا بالله الع الْعَظي.' 


باب در ياد كردن نمازهایی كه سنت است 


شب آدينه و روز آدینه آن نمازكردن 


نماز بيغمبر صلی الله عليه و آله 

از آن جمله نماز پیغمبر الب است و آن دو ركعت است. چون در نماز 
ایستد ا حمد بخواند و يانزده بار انا أنزلناه فى ليلة القدر؛ آنكه به ركوع 
شود و تسبيح بگوید و يانزده بار انا أنزلناه بخواند و چون از رکوع 
براید پانزده بار بخواند و چون به سجود شود تسبیح سجود بگوید و 
پانزده بار دیگر بخواند و چون از سجود براید پانزده بار بخواند و در 
دیگر سجود پانزده بار و چون از سجود براید پانزده بار و ركعت دیگر 
برین ترتیب بکند و چون سلام بدهد دعا کند و حاجتها بخواهد از 
خدای تعالی. 

نماز اميرالمؤمنين عليه الصلوة و السلام 

چهار ركعت بود به دو سلام» در هر رکعتی یکبار ا حمد و پنجاه بار قل 
هو الله أحد. روایت کرده‌اند از امام جعفر صادق طا كه گفت: هر که 


چهار ركعت نماز امیرالممنین عليه الصلوة و السلام بگذارد از گناهان 


فصل اول : تعقیمات نماز 1۵ 
بیرون آید همچنان که ان روز که از مادر بوجود آمده بود. و چون از نماز 
فارغ گردد این تسبیح بگوید: 

شُبْخانَ مَنْ لأتبید ماه شخان من لا تنفض خَرَائّد بخان 

من لآ ضیخلال لطر با نَم لا يشار ك أَحَد فى أرِو بخان من 
لايَنْمَدٌ ما عنده. سُبِحانَ م من لآنقطاع له شخان من لاله غیرد 
نماز فاطمه علیهاالسلام 
دو ركعت بود. بخواند در ركعت اوّل یک بار الحمد و صد بار انا آنزلناه 
فى ليلة القدر و در ركعت دویم یک بار ا حمد و صد بار قل هو الله أحد 
و چون سلام بدمد. بگوید: بان ذِي ار آلشاج انيف بخان 
ذِىالْجلألٍ , آلباذخ لْعَظيم. سُبْخانَ ذی‌ا لك آلفاخر ر میم سُبِخانَ مَنْ 
لبس ألْجَة وَأَلْجََالَ سُبْخان من ترذی بالُورٍ و آلْوََارٍ بخان مَنْ 
یری رل في لصف شبخان من زى وفع اطي ف ما يخا سُبْحان 
من هو هکذا لا هکذا غر 

روایت کرده‌اند که هر که این نماز بکند و اين تسبیح بگوید باید که 
کف دست و سر زانوها و سر انگشتان هر دو پای بر زمين نهد چنان که 
هیچ جيز حایل نبود ميان این مواضع و زمين و حاجتی که دارد بخواهد 
از خداى تعالی. 
نماز امام حسن و امام حسین علیهماالصلو ة والسلام 
چهار ركعت بود به دو سلام. در هر رکعتی یک بار ا حمد و بيست و ينج 





٦‏ ذخيرة الآخرة 
بار قل هو الله أحد. 
نماز على بن الحسين عليه السلام 

دو ركعت بود. در هر ركعتى یک بار الحمد و صد بار ایةالکرسی و 
صد بار صلوات دهد. و چون سلام بدهد صد بار صلوات دھد. 
نماز امام محمدباقر و حعفر صادق عليهما السلام 

جهار ركعت بود. در هر ركعتى یک بار الحمد بخواند و صد بار 
بكويد: اياك نعبد و اياك نستعين. و چون سلام بدهد صد بار صلوات 
دهد. 
نماز موسی بن حعفر عليه الصلوة و السلام 
دو ركعت بود در هر رکعتی یک بار ا حمد و دوازده بار قل هو الله آحد و 
صد بار صلو ات دهد. 
نماز على بن موسی الرضا عليه التحية و الثناء 
شش ركعت بود؛ در هر رکعتی یک بار الحمد و ده بار هل أتى على 
الانسان حين من الدهر. و چون سلام بدهد صد بار صلوات دهد. 
نماز محمد تقی عليه السلام 
دو ركعت بود. در هر رکعتی یک بار ا حمد و چهل بار قل هوالله أحد. و 
چون سلام بدهد صد بار صلوات دهد. 
نماز على نقی عليه السلام 
دو ركعت بود. در هر رکعتی یک بار الحمد و هفتاد بار قل هو اللّه أحد. و 
چون سلام بدهد صد بار صلوات دهد. 


نماز حسن عسکری عليه السلام 


فصل اوّل : تعقیبات نماز ۷ 

دو ركعت بود. در هر رکعتی یک بار ا حمد و صد بار قل هواللّه أحد. و 
چون سلام بدهد صد بار صلوات دهد. 
نماز قائم آل محمد عليه السلام 
دو ركعت بود. در هر رکعتی یک بار امد بخواند و صد بار بگوید: 
اياك نعبد و اياك نستعین. و چون سلام بدهد صد بار صلوات دهد. 
نماز حعفر طبار رضى الله عنه 
و این نماز را نیز نماز تسبیح گویند. چهار ركعت بود به دو سلام. در 
ركعت اول ا حمد و اذا زلزلت الارض زلزاها و در ركعت دویم الحمد 
و والعادیات ضبحا و در ركعت سيم امد و اذا جاء نصرالله و در 
چهارم ركعت ا حمد و قل هواللّه أحد بخواند و در هر رکعتی چون از 
قراءت فارغ گرددہ پانزده بار بگوید: سُبْحانَ الله و ا مد لله و لاله إلا 
الله وَاللَهُ اکر و به رکوع شود و تسبیح بگوید و ده بار بگوید؛ و چون 
سر از رکوع بردارد ده بار بگوید و در سجود شودو چول نسبیح سجود 
بگفته باشد ده بار بگوید و از سجود براید ده بار بگوید و در دیگر 
سجود ده بار بگوید؛ و چون از سجود دویم براید ده بار بگوید برين 
ترتيب و اندر سجدۂ بازیسین چون از ده بار تسبیح فارغ گردد پیٹ پیش از 
ان که سر از سجده برارد بگو بد: 

شبخان من لبس آلْعِنَ وَ قار شبخان من عطق بِالْمَجْدٍ و 
کم به سُبْخان تن ايليفي آشنبیخ ال نخان من أخطى كل 
یم علمه, بخان ذِي ال و العم بخان ذي‌النقذرة و الم 
شبخان ذِي الد وَآلْفَضْلٍ. بخان ِي الع و آلطّؤْلٍ. آللَهُمٌ إن 


۵ 


۸ ذخيرة الآخرة 
اشالك بَغاقد اَليرٌ من عرشك و م منتى أَلَحمَة من کنابك وَ باسك 
اا ة ی مت صذقا و عدلا أن صل عَلى مد وال 
حَمَدٍ وَأَنْ تفعل بى کذا وَكَذَا. ر 
و حاجتى كه دارد بخواهد. قمر کر فووا نلا و ده باو گت 


تسبيح و تشهد برخواند و سلام بدهد و حاجتى كه دارد بخواهد. 


نماز اعرابى 

روايت كردهاند که زيد بن ثابت كه گفت: مردى از اهل باديه به نزدیک 
رسول خد اوت امد و گفت: يدر و مادر من فداى تو باد یا رسول الله! 
مادرین باديه که هستيم دوریم از مدينه و نمی توانيم که هر آدينه به نماز 
جمعه أييم. بياموز مرا عملى که بدان فضل جمعه بيابم و چون به اهل و 
قبيله خود رسم خبر دهم ايشان را بدان. رسو ل ٤لوا‏ گفت: چون روز 
آدینه بودو آقتاب بلند براید دو رکعت نماز کن و بخوان در رکعت اول 
امد یک بار و فل أَعوذ برب الفلق هفت بار و در رکعت حر احمد 
یک بار و قل أعوذ برب الناس هفت بار. چون سلام بدهی هفت بار از 
ايةالكرسى بخوان. آنگه برخیز و هشت ركعت دیگر بکن و بخوان در 
مر کی ےآ لجا ضير الله ركد ينا ربو قل هو اللہ اجه 
بيست و ينج بار و چون از نماز فارغ گردی بگوی هفتاد با سین ال 
رب آلْعوش الکریم و لا حول و لا فد ال بالل لعل آنتظم آنكه 


ز. مصباح المتهجد. ص ۳۰۵ 


فصل اوّل : تعقيبات نماز ۹ 


پیغمبر يلكو كفت: بدان خداى كه بركزيد مرا به نبوّت که هيج مرد 
مؤمنى و زن مؤمنه نبود که اين نماز بکند روز ادینه جنين كه گفتم كه نه 
من ضامن و يايندان' اويم كه در بهشت فرو ارم وى راو از جایگاہ نماز 


برنخیزد الا که گناه وی و گناه مادر و يدر وى آمرزیده بود. 


نماز حاحت امام حعفر صادق عليه السلام 
كفت چون یکی را از شما حاجتى بود. دينى يا دنیایی. بايد که روز 
چهارشنبه و ينج شنبه و آدینه روزه دارد و چون روز ادینه بود غسل كند 
و جامه پاکترین درپوشد و بر بامسرای خويش شود يا جايى که در زیر 
أسمان بود. دو ركعت نماز كند و هرجه خواهد بخواند و چون سلام 
بدهد دستها به أسمان بردارد و بگوید: 

للم إِی خلت بساحتك غرفتي بوَحْدَانِيتكَ وَ صَمّد صَمَدانِيتكَ و انه 
لا قاور على فضاءِ حاجی غَيْدْكٌ و قَدْ عَلفث یا رب أنه لیا شْاهَدْتٌ 
متك لاد فاقی لك و قذ طرفي یا رب ین هم شري نا 
قذ عَلِمْتَ لاک غاب غَيُْ نم ايع 2 عير متکلف. پ٠‏ قأشالك بالانم 
لذي وضفته على ارات فَانشَقَتْ و على آلأوَضين قاطت و 
على الوم فا ّث و على ا حبالِ فَاسْتَقَدَتْ و سالك بالائم اذى 
نهد عند علو لد ال عند تین و عند الي 


۳ 


هم صَلَواتُ الله عَلَہمْ أجمَعِينَ جمَعينَ أَنْ تُصَل عَلى تحت و ال ند و أَنْ 


١ 8 


.١‏ به معناى ضامن و كفيل 


وہ رص ر بے ۵٥‏ 


و 

ھا فان فلت فا ند وان تفل َلك دعر جاير فی خی 
ولمم فى قضائك و لاخائف في عَدلك. ۱ 

انگه جانب راست از روی بر زمين نهد و بگوید: 

هم ان ونس بن مق عوك و بيك دعاك في بطن آ شوت 
ڈعابي هذا قانتجیت جبت له و أتا أَعوك فاشتجت لى ی مد و أل 

و على بن الحسين 92 چون زوال بگردیدی. روز ادینه این دعا 
بگفتی: 

للم صل على ند و ال نُحَمَدِ شَجَرۃ سوه و مزضم الرِسٰالَة و 


لب الاک و عفین الور أل نیب الوخي هم صل على حم 
و لتق نب لجار فى جح امن تن ز که وف من 
تُرکھاء أَلتَقَدمْ هم مارق و أ الا عل زا داز لأجق 

لهم صل على مقر وا لیب این و غیت رین 
سم هد تسف شور 
بق رو أل دا و قضاءبتول منك و فة يا رب الاين 
الع ضل عل کر ال مک بن أجَبت حَقَهُم و موم و 
فَرَضْتَ طاعتبه و ولأيتَئُه. اَللْهُوَصَلٌ على مُحَكَدٍ و أل مد و آغهو 
لى بِطاعَتِكَ کر تن أذف اشامن فلت عأ 
۶ رو رال 


قك با وَسّعْتَ عَل من فضلاک. ده له عل کل نغمة و أستَعْفه الله 


فصل اوّل : تعقیبات نماز ۷۱ 


۲۳ 
و ك + 


من کل نب و لا حول و لا فلا بالله من کل هَوْلٍ. انگه سجده کردی 
و بگفتی در آن سجده هفتاد بار: أُشْتَجِيرُ بالله من التار 

واگر این نوافل پیش از زوال نکرده بود برين ترتیب که ياد کرده 
امد زوال كه بگردد به فریضه مشغول شود چون فریضۂ نماز پشین و 
دیگر بگذارد؛ آنگه بعد از آن یک بار بيست ركعت نوافل روز آدینه 
بگذارد هر دو ركعت به سلامی. و چون روز آدینه فریضه نماز پشین 
بگذارد و تعقیبی که ياد کرده آمد که يس از نماز يشين برباید خواند هر 
روزی» برخواند» و زیادت نیز بران بايد که یک بار الحمد بخواند هفت 
بار قل هو الله أحد و یک بار الحمد و هفت بار قل أعوذ برب الفلق و 
هفت بار قل أعوذ برب الناس. آنكه بكويد: 

الم أَْعلٰی من هل بت ی > حَشوها برک و غیاڑھا اُللائکۃ 
مح بنا حَمَدٍ صلی الله عليه و لہ و آبیناانزاهم عليه السلام. 

آنگه سجدۂ شكر بکند جنان که ياد کر ده آمد؛ آنگه برخیزد و قامت 
كند نماز دیگر راو هفت تکبیر و دعاهاى آن و وجَّهْتَ بجاى آورد و 
چهار ركعت فریضۂ نماز دیگر بكند و شرايط و اركان آن جمله بجاى 
ارد و چون سلام بدهد تعقيب كه ياد كرده امد كه يس از فريضه نماز 
دیگر بايد بخواند و ترک نكند. 

و بايد كه هفت بار بگوید يس از نماز دیگر روز ادینه: ال صل 
على مر و ال مد الأؤصیاءِ َلَرْضِبِينَبأَفْضَلٍ صَلَوْاتِكَ و با 
لیم بافضل بَرَكَاتِكَ و لام لیم و على آزواجهم و آجسادهم و 
رد له الله و َر کان كه روایت کرده‌اند از امام محمدباقر طا كه هر که 


۷۳ ذخيرة الآخرة 


اين بگوید يس از نماز دیگر روز آدينه. خدای تعالی صد هزار حسنه 
در دیوان وی بنویسد و صد هزار سيّئه از دیوانش محو کند و صد هزار 
درجه بردارد وی را و صد بار صلوات دهد و صد بار انا آنزلناه فى ليلة 
القدر بخواند. و سنّت است که يس از نماز دیگر روز ادینه دعای 
عشرات بخواند چنان که يس از این ياد کرده اید در فصل سیم در 
دعاهایی که بامداد و شبانگاه بايد خو اند. 

و چون از مسجد بیرون خواهد آمد بر در مسجد بایستد و بگوید: 
للم دعوت فَاأَجَبْتُ بث دَعْوَتَكَ و أدیْت فَوْضَكَ و شرت فى ازضك 
کیا أمَر تی ى قصل على ند و ال مرو وآزژفی من فلك فانک بر 
رازن 

و باید که روز آدینه به زيارت گور مادر و يدر و برادر و خواهر و 


مومنین و مومنات رود و دست باز ندارد. 


فصل دو بم در 
دعاهای ماههای سال ' 


در باد کردن ماه رمصان 
ادا مافرمضانآد آن کرده امد گی کر تو فاضلم وق e‏ 
بايد که چون ماه نو بیند از ماه رمضان روی به قبله کند و بگوید: له 
عله علي لمن و آلإيان و السلاة و آلاشلام رالغافیة آاه الا 
و آلوزی آلزایع و دفي الأشقام. الم ازژفا صیاعة و قيا و تلاوة 
وان فيه للف مھ نا و تعد متا و سا فيه 

از داز ییا وگ ید 

1 ماک گا رعضان و قد آفترضت لیا صیامه 
َْرَنْتَ فيه وان هدّی للناس و بَيّنَاتِ من آهدی و فوقان: یت 
كن صیامه و لا متا و اس و تسه آنا و له آنا نی تر 


| . عنوان این فصل چنین است: «در ياد كردن ماه رمضان و آنچه در بعضی روزها بجای 
بايد آورد.» در اصل این فصل اختصاص به بیان اعمال تمامی ماههای سال دار د. 





و بايد كه از اول ماه تا آخر ماه در هر ساعتى از روز و شب این 
بگوید: 
۱ ےہ لئے کے مم گے ٣رر‏ ت 4 ره و ث2 
يا ذا الذي كان قبل كل سي کل كل وم یش قل 


دهع 


و و یت و ال عبد ع لَك آلغ ما دا لايقوى 
على إخضانه إل أك قصل لیم ول تخي صلوة لا زی على 


ط ‏ ےم ۔ 


اخطانها إلا أَنْتَ. 

و بايد که هر روزی از ماه رمضان و هر شبى قران بخواند چندان که 
تواند که در اخبار روايت کرده‌اند که قرآن خواندن در ماه رمضان 
جزاى أن برای خدائ بهشت بود و بايد که هر روزى صد بار صلوات 
دهد يا زيادت. و سنت است که در ماه رمضان در عقب هر نمازى 
بگوید: 

یال يا عَظِيم یا عَفُورُ بارحم أَنْتَ ت رب آْعظم لذي لَيْسَ 
بل فآ ام وتر درق 

قله له عل آلشهور و هو اهر آلزي فَرَضْتَ صیامه عَل و هو و تم 

رمضان لى لت في ان نی باس رات مس اذى و 
مان و جَعَلْتَ فيه لَيلَة آلْقَدْر و جلها خَيْرًا من الف شهر فیاذا ان 
و لا ین عََيِكَ من على بفکاله رقبتي من آلنار فیمن من عليه و َذخلنی 
ات برَحمتك يا ازخم ال امین. 


و بايد که در این ماه و در ماههای دیگر در شب و روز. خاصه در 


فصل دوم : دعاهاى ماههاى سال ۷۵ 
شب بيست و سيم ماه رمضان بسبار بكويد: هم کیک تلف بن 
امن فى هذه آلشاعة و نی کل ساعَة و و خافظا و اصرّا و دلیلا و 
بدا ينا حى تُسْكِتَهُ أَرْضَكَ طوعا و2 عه فيا طویلا 

و چون که روزء بخواهد كشاد بگودأَ لله آلزي آضانت 
فضننا وَرَرَقَنَا فََفطَوْناء لتق ماو نا عَلَيه وَسَلَمْنَا فيه و 
تسه متا فى یشم مك و نی ند لله لی قطی عا ڑکا مه 
تب مضا 


ترتیب نوافل شهر رمضان 

بايد كه در ماه رمضان هزار ركعت نماز بگذارد جز از فرایض و نوافل 
هر روزه و تا شب نوزدهم. شبی بيست ركعت نماز می‌باید کرد. هشت 
ركعت ميان نماز شام و خفتن و دوازده ركعت يس از نماز خفتن پیش از 
وتیره و در [ده] شب بازیسین از ماه رمضان. هر شبی سی ركعت نماز 
می‌کند. هشت ركعت ميان نماز شام و خفتن و بيست و دو ركعت يس از 
نماز خفتن پیش از وتیره و شب نوزدهم صد ركعت نماز کند. و شب 
بيست و يكم صد ركعت نماز کند و شب بيست و سیم صد رکعت؛ و در 
شب هر ادینه اين ماه ده ركعت نماز کند. چھار ركعت نماز 
اميرالمۇمنین ا و دو ركعت نماز فاطمه علا و چهار ركعت نماز 
جعفر طیّار و شب آدینه بازپسین بيست ركعت نماز امیرالمو منین عليه 
الصلوة و السلام. و شب شنبه بازپسین بيست ركعت نماز فاطمه تالا 
بکند. و این تمامت هزار ركعت نماز بود. و این نمازها پیش ازین ياد 


۷۹ ذخيرة الآخرة 

کرده آمد چگونگی آن. و باید که شب بيست و سیم ماه رمضان سورة الم 
أحَسِب الناس و سور الم غلبت آلروم بخواند که این دو سوره خواندن 
درین شب مکانی و ثوابی عظیم دارد نزدیک خدای عرّوجل. و بايد که 
هزار بار انا نز ناه في لَيلَة آلقدر بخواند که روایت کرده‌اند از ائمه 8 
که هر که از شیع ما در شب بيست و سیم ماه رمضان هزار بار تا آنزلناه 
فی ليلة القدر بخواند. بامداد که برخیزد وی را چیزی روشن شده باشد 


| صلوات روزهای ماه رمضان | 
و بايد كه صلوات دهد هر روزی از مضان بدین صلوات: 

لل که ی على ی یا لین اصنوا صَلُوا 

و سَلّمُوا تَسْليممًا [ با رت نك وَسَعْدَيْكَ. ال صل على ُحَكَد 

0010000-0 کم ليت وبا کت و ترت على 
راهم و ال راهم نك ميد تجیڈ. الهم سم على نب و مرکا 
لمت على وج الاين لهم ل على ند و لمكب هدیا 
به من ال نعل سفا ره نطاب 5و 
الاخدون. الهم صل على نع و اتب کل طلعث تفش 
غَرَبَتْء عَلى مد واله السلام كلا طَرَفَتْ عَيْنُ أو ذَرَفَتْ, على تُحَمَّدٍ 
وَاله السلام کی سب الله مك از قَدَّسَهُ. آلسّلام على محَمّد وَالے 
ف لسّلام على حكر واه فى الاخرین 

للم َب آلْبَلَدِ احزام وَرَبَّ الو كن و ألمقام و رب ألحل و آمحزام 
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بے ا ر یط دا من اَلہاء و الْنَضْرَةَ و 


ال و اه وم ان دابع امن خَلْقَكَوَ 
اغط ع دا و اه قزق ما تُغطی َلاق أضفافا كِيرَة لاخصہا غيرك. 

هل عل مد وَالِهِ أَطْيَبَ و أَطْهَرَ و آژکی و اى و أَفْضَلَ 
ها صَلَيْتَ عَلَ لول و آلاخرین و عل آخد من خ فك نا آزخم 
الڈاجمن. 

الم صَلَّ عَلى أميرآكوْمِنِينَ و وال مَنْ والأهُ و غاو مَنْ اذا 
ضاعف الْعَدابَ عَلى مَنْ شرك في دَمِهِ. 

له على فٰاطِمَة بت نيك مد عَليه و له آلسلام ون من 
اذی تَبيّكَ فا 

أللّهُمَ صل على من و اَی |ضامی اَتسلِمينَ و وال مَنْ 
زالاها و غاد مَنْ غاذاهنا و ضاعِفي آلعذاب + على من سرك نی دمانها 

الله صل على یبن ألحُسَيْن إمام لش لين و وال مَئ وال 
و غاد مَنْ غاداه و ضاعف اَلْعَرْاب عَل 2 طلمه 

للم صل على مد بن َل إمام لین و ؤال من الا و غاد 
مَنْ ادا وضاعفب لْعَدَابَ عَلى من مر رك فى دمه. 

له صل عَلى مُومَى بن جغفر إمام امْسْلِمِينَ و وال من وله و 
غاد مَن غاذاهُ و ضاعف الْعَدَابَ على من مر رك فى دمه. 

له صل عَلى عَلَِبنِمُوسَى الژضا إمام اَتشیہِینَ و ال من 
والأهُوَ غاد من غاذاهُ ضاعف آلعذاب عَلى من ر 3 فى دَمِه. 


۷۸ ذخيرة الاخرة 

آللهُهَصَلٌَ عَلى مد بن عَلٌإمام آَكْسْلِمِينَ و وال من والاه و غاد 
من غاذاژ و ضاعف الْعَدْابٍ عل مر ظَلَمَهُ 

للم صل على عل ُن مر إمام أَمُسْلِمِينَ و وال من والاه و غاد 
م غاداء و ضاعف أَلْعَزْابَ عل من ظَلَمَهُ 

الم صَلٌ عَلَ تن بن عل إمام الْسْلِمِينَ و وال من الاه و 
غاد مر غاذاهُوَ ضاعف الْعَرْابَ عل مد ظَلَمَه. 

الُم صل على الب َة من بغده إمام مین و ؤال شی 
الأدُو غاد من غاذاهُ و ضاعف الْعَدْابٌ عل مر ظَلَمَهُ 

للم صل عَلَ آلطاهر و آلقایم ابی نبیك. اللہ صل عَلى 


ی م9 ۵و ۵ > س 
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سے 
سا دوع 


لير س او و و ةا 
الهم مَکن هم فى الازض؛ اللهم اخعلنا من عَدَدِهِمْ و مَدَدِهِم وَ 
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و ڊطائهم و کف عَنا و عنم و عن کل مُؤْمِن و مُْمتة باس کل باغ و 
طاغ و کل ذاه ئت خد بلاصیتها فش اما و أَمَدُ تنكيلاً ‏ " 

الهم صل على ند و الحم و مذ لي في عُئري و أَوْسِعْ عَلََ فى 
رق و امځ لي جشمي و بغ بي عل؛ له ان کت من لش تیء 
نك قاحنی من الْأَشْقِياءِ و کی من آلشغداء ان ہُو ها تشاء و 
تبث ونم لتاب 


شوال 


بايد که شب عيد فطر غسل کند و وقتش آنگاه بود که آفتاب فرو رود و 
بايد كه شب عيد به عبادت مشغول بود که امیرالمؤ منین لیا گفته است 
که عجب دارم از کسی که در سالی چهار شب به عبادت مشغول نبود. 
اول شب از رجب و شب نیمه شعبان و شب عيد فطر و شب عید 
اضحی. و سنت است است که شب عيد فطر يس از نماز شام بگوید در 
سجده يا لول یا دول یا ٥اا‏ لال و آلاکوام یا مضطفیّا مدا و 
َاصِرَهُ صل على مد و الِ مد و آغفو لى کل دنب ده و ية أن 
وَهُوَ عِنْدَكَ فی کثاب مُبین. آنگه صد بار بگوید: توب إلى الله و سنّت 
است که تکبیر کند عقب چهار نما يس از نماز شام شب عيد و يس از 
نماز خفتن و يس از نماز بامداد و يس از نماز عید. بگوید: 

الله أك الله اكير لا إله إلا آللة و الل أبن الله أك و لله اند 
و ند لله على ما هذانا و لَه الشّْ عل ما أؤلانا. 

و سنت است که شب عيد فطر دو ركعت نماز کند. بخواند در 
ركعت اوّل ا حمد یک بار و هزار بار قل هو الله أحد و در ركعت دیگر 


۸۰ ذخيرة الآخرة 
ا محمد یک بار و قل هوالله أحد یک بار و چون سلام بدهد تسبيح 
زهرائي بگوید و حاجتی که دارد بخواند. 

نمازی ديكر هم در شب عید فطر روایت کرده‌اند از سلمان فارسی 
رحمةالله عليه که گفت: رسول نير تاش ع گفت: هیچ بنده نبود كه نماز 
کند شب عيد شش ركعت که نه شفاعت دهندش در اهل بيت او جمله 
و اگرچه باشد از اهل دوزخ. بخواند در هر رکعتی ا حمد یک بار و قل 
هو الله ينج بار. 

نماز دیگر هم در شب عيد فطر؛ رسول خداى الو گفت: هركه 
شب عيد فطر ده ركعت نماز کند و بخواند در هر رکعتی یک بار احمد و 
ده بار قل هو الله آحد و در رکوع و سجود بگوید: سْبُحانّ الله و أ مد 
لله و لاله إلا اللّهُ وَاللَهُ اکر و چون از نماز فارغ گردد هزار بار بگوید: 
أستغفر الله آنگه سجده کنر ۱ کند و يكويد در أن سجدہ: يا حي ايوم يا 
ذاالجَلالٍ و آلا کرام یا رم أَلدَنْيَا و 7 آلا رو مه یا آزخم 
الراجین 1۳ لول و آلاخرین آغفز ۲ ذنُوبى و ور صومی و 
صلواتی و قيامي رسول خداى يليت گفت: بدان خدای که مرا به حق. 
به خلق فرستاد که هر که اين نماز بکند از مومنان بر اين صفت که ياد 
کرده شد سر از سجده بر نیارد الا که خدای تعالی وی را بیامرزیده بود 
و پذیرد از وی ماه رمضان و گناهان وی بیامرزد و اگرچه هفتاد گناه کر ده 
بود هر گناهی عظیم از جمله گناهان بندگان خدا. 

و سنّت بود که روز عيد فطر غسل کند و وقتش انگاه بود که صبح 
بريد تا وقتی كه نماز عيد بگذارند. و باید که روز عيد جامة پاکترین 
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عيد بود. و در نماز عيد بانگ نماز عيد و قامت نبود؛ کفایت بود که 
برخیزد و سه بار بگوید: الصّلوة الصّلوة الصَلوة وروی به قبله آرد و 
بگوید: الله أكبر و سبح اسم ربك الأعلى بخواند و دست بردارد 


و 
تكبير کند و بكويد: أشهد أن له خد لار يك له وَأَثْمَدُ أَنَّ 
حَكّدًا عنده و ر سول ؛ للم أَهلَ آلکتر ياء و اَلْعَظمَة و أهل الجودو 
مه عى ۔ سه 7 یر یہ ص همم ۶ ۶ م 5 


الجبرُوتٍ و أهل العفو و ألدّحمة وَ اھل التقؤى و العفرة. اشالك مق 
هدًا يوم آي جَعَلتهُ یمین بیدا و محمد لاف عليه و له 
امه و دحا و عزیدا ن صلی على مُحَكَدٍ و أل تحَمَّدِ و أن ُدخنا فى کل 
َرَت فيه مدا ال قآ تخرجنا من کل شوہ رت له 
مدا و ال حمّد صَلَوائكَ عَليه و ع1" . هم انا تشألك خَيْرَ ما سالك 
به عباك الصا لون و مود عا أشتغاذ منه عبادک الْشخْلَصُونَ 

آنگه تکبیر دویم بکند و هم این دعا بگوید و تکبیر سیم بکند و هم 
اين دعا بگوید و تکبیر چهارم بکند و هم این دعا بگوید و تکبیر پنجم 
بكند' و به رکوع شود. آنگه دو سجده بکند و برخیزد و یک ركعت 
دیگر بکند و ا حمد و والشّمس و ضْخها بخواند. آنگه تکببری بگوید 
و هم اين دعا بکند و تکبیر دویم بگوید و هم این دعا بکند و تکبیر 
سیم بگوید و همین دعا بکند و تکبیر چهارم بگوید و همین دعا بکند 
و تکبیر پنجم بگوید و به رکوع شود و نماز تمام بگذارد 


مت 


تسا رص 


E. 






: در ادامه امده: و هم اين دعا بكويد و تکبیر‎ ١ 
فم بكند!‎ 





AY‏ ذخيرة الآخرة 
و چون سلام بدهد تسبيح زھراللق بگوید و دعاکندو حاجتها 
بخواهد. 

و مستحب است که يس از نماز عيد این دعا بخواند: لله ای 
دینك بطاعَتِكَ و ولأيّة تة وَسُولِكَ و ولأية الأ من ری خر 
دیلک بطاعتهم و وِلأيَتهِمْ و الرَضَايا قصلم به غَيْرَ شتکبر و لا 
مُستَكْبر عَلى معْنى ما نت في كتابك عَلى حُدُ دود ما أثانا + مه و سا 
را من مق بذلك مُسَلَمٌ زاض با رَضيتَ په یار ت ری و خه 
َآلدَارَ آلأخِرَةٍ مَرْهُويًا و مَزغُوبًا لك قاخيني ما یی - تی لأ قل من 
ذلك وان اش لأقاز 5 بالسوء ال نارجت یار حم الاين 
و سالك أن فص بطاعتك حت تفای عَلَنها و نت عن راض و أن 
لی بالعادة یا غَفُورُ ر یار حم. 


ذى القعدة 


[دعای روز دحو الاأرضص] 
بيست و ينجم اين ماه ان روز بوده است كه خداى تعالى زمين رااز زير 
كعبه بككسترانيده است و اين روز رادحوة الأرض كويند. مستحب 
است كه این روز روزه دارد که روايت کرده‌اند كه هر كه اين روز روزه 
دارد برابر بود با شصت ماه و مستحب است که این دعا بخواند در اين 
رور: 

له داجى الْكَعبَة و فالق ا يد و ارف اللَرْبَة ة کات كل 


o£ 


کرب اك فى غذا هزم من نك الى أَعْظَنتَ مها و دَأَفْدَ 


سب تاج الین ود وف ريع وبري ألوبيعة 
أن صل على حمر و ال تح عَِدِكَ نج فى الميفاتي ریب یوم 


اه تاس 


الطّت ى بِلْطْفِكَ و أشعذن بعفوك وی بطر و لأ شُنینی کریم 
كرك بۇلاة آفرك و حَفَظَةِ سرك و آخقظی من شَوائب در إلى یم 
مش و سر و آشهذنی أؤلياءك عِنْدَ روج تقبي و لول رضبي 
و قطاع عَمَلى و آنقضاء أجلي 

الهم دزن ند طول ال إذا لت بي بای ری 
و سین آلثاشون من الْوَرى و خی ذارالْفامة و وی ماز 


الکرامة و آجعلی من مرافق أوليائك و أَمْلِ آجتبانك وَ ضطفائك و 
ارك بی فى لقاب و آزژفیی خشن العمل قبل حول له 
للل و شوء الط 

الم و آذرذنی عوض تیا نب صل الع عليه و الہ و اسقی 


سس 
ی 3 


مِنْهُ مشر‌با روبّا سانغا هَنِيئًا لا أَظمَأبَعْدَہ و لا احَلاء ورده و لاعَنْهُ أذاد 


لول فرح اتود عم و طهز باق 
۱ م بل 7 
فام و أَجْعَلْهُ لد ينا ترا ونر في أغدائك موم آله آحْمُفهُ 
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۵ سی 


دضی و يعود دينك په و على یئ جیا مسا و خض آل حصا و 


یا 
E‏ 
امت 
۹ ۱ 
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و آشهذنا یامه وَ صل عَلَيْهِ وَعَلَئِهِ آلسَلام و رده ال 
۲۳ 1 
ره و 
الله و بر كاته 


د جات لد 





ذى الححة 


مستحب است له روز از اوّل ذی الحجه روزه داشتن؛ اگر نتواند اول 
روز روزه دارد که مولد ابراهم خلیل نجه بود. روایت کرده‌اند از موسی 
بن جعفر ا کہ هر که نخست روز از ذى الحجّه روزه دارد. بنویسد 
خدای عوٌّوَجل او را ئواب روزۂ هشتاد ماہ؛ و سنّت است که درین روز 
نماز فاطمه ‏ بگذارد. و روایت کرده‌اند که جهار ركعت بود چون 
نماز امیرالممنین در هر رکعتی یکبار ا حمد و پنجاه بار قل هو الله 
أَحَد. ابوحمزةالثمالى روايت کرده است که امام جعفر صادق هر روزی 
از ده روز ذىالحجّه بامداد و شبانگاه این دعا بخو اندی: 

لله دہ یم ل صلم على آلایام شرفت قَذ ب لفتنما 
مَك وَرَخْيّك فانرل عَلَيْنا فها من بر کاتك و أَوْسعْ ءَ علینا فهامن 
تَعْْائَكَ ی أشالك أن صل عل حكر وال يو آن مدنا فيا 
لسبیل دی وَألْعفاف وَل و الْعَمَلَ فيا بها حب و توضی؛ أللهُمَ إن 
اك با موضع کل سکوی و یا سابع کل نجوی و یا شاهد کل تلا 
ويا عا کل حَفِيّةِ أن تُصَلَ علی تم و ال ی وَأَنْ تکشت عنا فا 
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البلاء وَتسَْجِيبَ لن ا آلدّغاء و ین فا و تيتا و وفنا فيه ل 
تحت تحب ریا وَنَدْضْى و عَلى ما آفترَضت عَلَينًا من طاعتك وَطاعَة 
رشولك وَأَهْل ولأيَتكَ. 
الُم إن اف ا أ زخم آلڑاجمين أن تل عَلى مت وال حم 
وأن یب لفیا ضا ایغ آلذغاء و لا تحر نا حير ما یل فا 
من اَلسماء و هرن من الدئوب يا علام یوب و وج لَنا فا از 


۳ وو 7 عم مر ص 


الخلود. الهم صل عل مق وال محر ول رن یا دب رنه 


2 


١ 


2 


ولا هم الق َج جه ولا دا قضیته ولا غاب الا رده وا خاجَة م 
خوائج نا وخ سل و يمتها نك على كل میء قدید. 
آللَهُمَ یا عالم یات یاراجم را یا مجیب ألدّعْوات, يا رَبَّ 
در ضین وآلسموات یا مر لا تشاب عَليه آلاضواث صل على مد 
وال محمّد واجعلنا فما من تفائك وَطلَفْائِك من آلثار آلفائرین مك 
اج فك با أزعم الاج وضل على خر وال خی 


٦ 


وسلم تلع 
واميرالمؤ منين على نه هر روزی از ده روز این تهلیل بخواندی. 
در بامداد دہ بار و در شبانگاه ده بار: 
لاله عده آلليالي دور اعد آلسَيِينَ 
وَاَلشُہُور لاله لله عدَد أخواج یحور لا لا 
نا من لا الة إلا الله عَدَدَ اسوك ولج لا إله الا آللهُ عَدَدَ 
اخ لور للع قطر الط له له عد خر 


۰ 


نه بد و آن نهم ذى الحجّه بود بايد غُسل کند و 


ین گذارده بود به جمع؛ » همجنان روى به قبله صا 


و جوں روز 


ا 


چون نماز يشين و د 
۱ 00 

بار بگو ید: لا ه إلا الله و صد بار سُبْخانَ آله و صد بار لو صد 
حول 


بار ما شاء الله لا حول و لا قَدَة إل بالله و صد بار لآ اه الا الله وج حْدَهُ 
لاشریك, لَهُ ا لا ولآ ند یی و بت وَهْوَ ی لاوت بيده مر 
وهو على کی کو یرد دو یار شور الق آتجاک 


۱ بل ےہ 
اخر سورة حَسْر؛ و انا ان ای یل قذر و قل اه اون رف 
۳ بل ۶ ۶ ۶ و و مر 


الله أحد و قل أَعُودْ برب اَلقلّق و قل أَعُودْ برب آلشاس, آنگه 


ی م لل ص 6۵ و ص 


لا إل إلا له الم الکرج لاإ لاله الله آلعلی الَْظِيك شبخان 


آل رب نات اّنع ورب رَضِنَ لسع وها ین وما یہن 
وَرَبّ الْعَد ش آلعظم وَسَلاَمٌ عَلَ سین و مد لله زر ب الْعالمينَ. 
اهمحل على محمد عبر و سویك مر ین لین 
مه صتَفيَهُ سالك َجََْمَُ إلحي أَوَلَ شافع و رل مُفع فع وَأَوّلَ قائل و 
نج شائل. الهم صل عَلَ بحم وال وََدْحَمْ مدا وال مد 
كَأَفْضَلٍ ما لت وَبِارَكْتَ ورجنت عَلى |ترهم وال برهم نمی 


مر 


آَم 
1 
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له نف نجِيبٌ اضر إا دَغا ك وتکشف اضر و 


۳۳ ام لسن ی نكيم 
مات ومیل تناك وَخْاصَّةِ دیق مد وال مد وَأَنْ 


7ے 


عل عَشِيتى هزه أغظم عَشِيّةَ مت عَل ملد آرلتی إلى اذیا بر كذ فى 
يدبي وش لبي وق اي وی 
ألْعْمَة عَإ > ضرف اَلشُوء عى و البايي آلغافية وآن على ن 
فرت إلَيه في هذه آلعضبة برخميك نك جَوَاد کم 
له صل عَلَ ی وال حمر ولاتجعل هذه الْعشِية خر الف 
می حَق تان قبل مع مُا جاج بيك الحَرام وآلز ار ِب نك 
عَلَئْهِ واله السلا فى آغق عَافِيتك وَأَعَۂ: نِعْمَتِكَ وَأُوسَع رخ رل 


میم 


قسمك وب زك وأفضل آلژجاء ون لك عَل خن آلوفاء ان 


۹۰ ذخيرة الآخرة 

سیم اَلدُغاء. للع صل على حبر حك وال مق وأنصَعْ دُغانى وازخم 
ضرع ََسْتكائتي وو عَلَيْكَ اتا لك یلم لا آزجو ئا و له 
مُعافاة و لاد نمی لبق ونك فاه عل بتتليفي ذو عة من 
قابل وَأ مغانی من کل مكرود و ونذور وَمِنْ جمیع ألْبَوائقٍ وا على 
طاعَتك وَطاعَة نك الزن اس : خلت شلد لله 
صل على محتّد وأل مت نی فى دی اد لي فى أجلي دص لي 
جشبی. يان يمني وأغطان ول قاعفزین دی نك عَلى کل سَيءِ 


یگ 


۲ 


دير. 

هل على مر وال مق وم عل متك فیا بق من أجلي 
عق توقای أك عقي را لهم صل على تقد وال مد وی 
ما فی وأملا لی لا و فا من سَطواتك وَنَقراتك. هه إن 
سالك شط لَك تشفی من عذابك الخائف منوت أن 
َف لي وین بعف ول و جالع بر نمي له صل عَلَ بر حبك 
وود عَلى بَِْرَتِكُ وَتودیَ نی فَرِيضْتَكَ وتغزيى بِفَطْلِكَ عَمَنْ 
اك و أن جیرنی من ار ركه الهم ضل على ند و ال حمَدِ 
وَآَنْصُرْهنَصرً عَزِيرًا فح له فنکا ی بسیرا وآجعل له له مه نت سلطا 
تَصِيرًَا؛ له صل على مقر ول مت وآطهز مُت ۳ بولیك وَأخي 
مه سُتَتهُ بظُھُورہ حت یستقم ب بْهُوره جمیع م عبادك با و یستَخنی 
أَحَدٌ بتّیء + من لحي اة أَحَدٍ من آلتلق: لَه إن أرب ليك 
وله لش ی ريا الإشلام له وَذِلٌ نا الشفاق وَأَمْلَۂ 1 
الهم صل على كق وال تقد وان فيا يى الاق إلى ایك 


فصل دوم : دعاهاى ماههاى سال 41 


زین فى سبتك وآززفنا فما كرامة آلدنیا ولاخزة ؛ له نا 
الکو ا من الق عفنا و ما قط قصرنا عَنْهُ يناه اللهُمٌ صل عَلى محر 
ول واشتجت جع ما وال وَسَأَلْنَاكَ ہت 

تفه لد کری و أغطنى آللهُمَ شؤلى فى اَلدُنیا وَالأخرَة نك عَلى کل 
ميء قدیز. 

وباید که شب عيد اضحی به عبادت زنده دارد. و اگر خواهد ان 
نماز که در شب عید کرده بود درين شب بکند. و چون روز عید بود 
غسل کند و وقتش از برامدنٍ صبح بود تاکه آفتاب بر زمين اوفتد نماز 
عید بکند چنانکه ياد کرده آمد بران ترتيب؛ و بايد که در عقب ده نماز 
تکبیر کند در عيد اضحی. ابتدا کند از يس نماز يشين روز عيد تا ده نماز 
و کسی که به منا بود عقب پانزده نماز را تکبیر کند. ابتدا کند يس از نماز 
پیشین روز عيد تا پانزده نماز راو تکبیر در عبد اضحی چنین گوبد: له 
كبر نهآ لاله إلا الله الآ أله ابر وله ا حند له أك 
على ما هَذانا و أ ند لله على ما َولانا و رَزقنا من مهيمة الأنغام. 


[دعای روز غد بر ] 

چول روز هزدهم ذىالحجّه بود و آن روز غدیر بود بايد که روزه دارد 
و غسل کند چون نزدیک بود به زوال؛ چنانکه نیم ساعت مانده بود به 
زوال دو ركعت نماز کند و بخواند در هر رکعتی یکبار ا محمد و ده بار قل 
هوالله اد و ده بار إنا أَنْرَلبَاهُ ف لَيْلَةِ القڈر و ده‌بار آيّة الكؤسى و چون 
سلام بدهد تسبیح زرالا بگوید. و بگوید: 


۹۳ ذخيرة الاخرة 


ک0 ہی ہیں م عم شك م شا 1 ده 

الهم انی اشالك حى محمد نبیّك و على وَلِيّك و الشان و القدر 

7 م ۵ دترا م 7 س 2 ۔ 1 ۳ مو 7 گی 00 ۱ 
بی ا ر علہما و 


ا یر و ی ۳ و شا 5 و 1 البلاد و 
الاقلة ال سل و آَلسّفِيئّة ألتّاجيّة الجاريَة ف لجح الغامرة 

صل على حك و أل حر ران ِلك و آزکانتوجیدق و 
دَغائم دینك و مغادن کرامتك وَ صَفْوَتِكَ من بَرِيّتكَ و خِيرَتِكَ من 
َقك الا تقیاء آلْجباء الأبرار و الباب المْبتلى به آلثاش, من أَنَاهُ تجا و 


لسن عل تنک ئو لش الخ ين توت شام 
و ذوی آل آلَّذِينَ رت ود ١‏ 
غاد من فص ائارهم. 

الهم صل على حر و أل حمر كن مر روا بطاعتك و نوا عَنْ 
مَعْصِيِكَ و دلوا بل عَلى وخدازیات. له سالك بحي مد 
تك ويك و قآ شولك بل وج 


۲ 
١ 
5 
٠ 
5 


سے - ۱ 


لی و اه ا لَوْمَةٌ لام 
ا عل رآ ایق أذ لذي مهبم 
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ہا کر o‏ له ]۱۶ 1 اء ر ]وب ۱ 


صے 


یی یپ ای 
گر و ل مد آفرز په یتنا و جنغ یہ نا و لا مضلا غد إذ 
هَدَيْتَنَا وَأَجْعَلْنا لانکمله من آلشاکرین ا رم الڑاحمینَ, ألْحَمْدُ لل 
لی عون قصل هذا الیزم و بنا شوت و قرط بے کرت 
مغرفته و هَدانا بوره یا رَسُولَ الله یا أمير الژمِنَینَ ع لیا و ع 

ریا و على مُبیگا می أَفْضَلٌ آلسّلام ما بق الیل و الٹہاز بکنا 


1 
اما 
۳ 
١0‏ 
۳ 
۱ 
Ca‏ 
٥ك‏ کی 
»حور 
ی 
یا 
.6 
ہا 
١‏ 
ا مسد 
الى 
e:‏ 
۱ 
لت 


٤ 1‏ یر را رع ګر ٣‏ ھ_۔ 
امُوری إلى أشألك مق مد و ال أذ صل على تح وال یو 


٠‏ ام و ه 


۳ 
حا 
3 
۲× ۷ا 
۳ 1 
وب ۱ ١‏ 
1 
5 
۹ 3 
٦‏ 
6 


16 و د رمع ۔ بل ۶ 
لاطفاء نورك ی الله | ان یڈ نوره 
۲ کر دن و وگ ےھ سں“> راا .© 9و 07 
اللهم فرج عن هل بت با وَاكشف عَم و رهم عن الومید 
مه ۶ مس و ۳ ع٥‏ 7 رم 1 
لَك بات للهُم َو آلأژض بهم عَدْ عَدْلاً کیا ملع جوا و ظا و ان“ 


ما وَعَدُ وعد مان لا خلف آليغاد. 

بيست و چهارم ذى الحجه آن روز بوده است که امیرالمومنین ا 
انكشترى به سائل داد در نماز. روايت كردهاند از صادق طا كه كفت: 
هر كه روز بيست و جهارم ذی‌الحجه پیش از زوال به نيم ساعت. دو 
ركعت نماز كند و بخواند آنجه در نماز غدير خوانده بود نزدیک 


خداى عرّوجل برابر بود با صد هزار حج و صد هزار عمره و هيج 


۹۴ ذخيرة الا خرة 
حاجت نخواهد از حاجتهاى دنیا و آخرت الا که خدای تعالى روا 


[دعای روز مباهله ] 

روز بيست و ينجم ذى الحجّه روز مباهله بوده است. و روایت 
كردهاند كه روز مباهله روز بيست و چهارم ذوالحجه بوده؛ دوازده 
ركعت نماز کند. يس از انکه غسل كرده بود. هر جه خواهد بخواند و 
هر دو ركعت که بكند هفتاد بار استغفار كند و چون از نماز فارغ كرد بر 


بای خيزد و اين دعا بخواند: 

اند لِلّهِ رب ألْعالَين؛ الد لله فاطِر لمات و الأذض. له 
ما في اَلسُنزاتِ و ما في الأزض. ا ند له لذي خن آلسَمْاتٍ ت 
وَالأَرْض و جَعَلَ اَلظَلاتِ و ور ا مد لِله ی عرف شاک 
جاهلاً ولا تثریفه ایای ع کت هالكاء اذ قال وقوله ألم «قل لا 
اشالکم عَلَيه آ جُڑا إلا الوَدَهَ فى آلمویی» قبن لى قرب 2 فقال شبخانه 


2 ۳ م ف ٥‏ 


«إنا يُرِيدُ آللهُ ليذْهِبَ عَنْكُهُ لوج س هل یت وَيُطَهْرَكُمْ تَطْهيْرَا» 
ین لی أهل لت بَ خد رای قال تال ميعن شاوی لم 
امزنا بالکژن مَعَهُمْ وَالِدَدِ || لم بقوله سُبْحْانَهُ «يا أا آلذین اَمَو نوا 


را لو کنو مع دی فأوضح عله بان عن صلی 
بقَولِه جَل لاو : «قل تلو تذع أبن نا وأا ٤‏ کم ونسا نا ونسا جک 


سنا و نفسکم بهل فتجعل لغئهَ اللہ على آلکاذبین» فك 
که نارت و لك 11 ُ حَيِثُ هدیتی وآزشذتی حتف عل 
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لهل والینث الراب فعَدَفْتى نساء هم أولادمم ور جافم اللهم 
أن قرب لك بذك المقام آلذي لایکون اغظم منه مله فلا موب 
ولا ار ةم بتغر يفك ام شاه وإناننك قضل أل ینب 
أَدْحَضْتَ باطل أغذائك وتيت قواعد دی وّلزلا هذا َلمَقَامُ 
انكو یاه وا عل بمب َي من ل یت بيك 

ْصَادِقِينَ عنك آلزین عَصَمتَهُمْ من قال وخذائیں آلْأففال شم 
هل آلا سلام وَظَهَرْتَ كلم هل لااد ول اولي العناد؛ فلک اند 
وَلَكَ ی وَلَكَ الکو عَلَ تَعائِكَ و آیاديك: للم قصل عَلَ كد 
وال مُحَمَدِ ألّذِينَ رت عَلَيٺا طاعَتَتُة وَعَقَدْتَ فى رقابنا لايَمَُم 
ور برهم و مااع مارم وین بالقرل الات لذي 
رفوناه قأعنا عَلَ آلخذ ماب َصََرُونَاه و جز مدع أَفُضَلَ ا رام با 

نصح تلقك وَبَذل وشت ف الا سایق وأشطر في ف اقا 
دينك وَعَلَ آخیه وَوَصِیّه وافادی ي إلى جيه وَآلقيم سه ته علي أمير 


بطاعیك خن شاع م دز کرامیك يا أزحم لا 
وَالعَباءِ د وم اهَل د اجعلي 


مساو را 2 ۶ه َي ر 0 57 

الله إن آشهذ أنَّ آزواخهم وَطِينَعہُمْ واحدة و هی آلشجرة ألتى 

ر ٤ے‏ ھ,. ةھ و ۶ ي لاو۔+ دم 2 0 
طابَ أضلها و اغصا: وأؤزاقها؛ الله زجنا يحَقهم واجزن مز 


0 


مَواقف لخي فى لد وََلآخرَۃِ بولایتهم واو ردنا مَوَارِدَ آلامن من 


15 ذخيرة الآخرة 


اهر ال یم آلقيامة یم واقرارنا بفضلهم واتّباعنا آثارهم وَأَهْتِدْائِن 
ہنم عاونا افونا من َوجندك و فلولا عليه من تخظم 
شَأَنِكَ وَتَفْدِيس أَنْمائَكَ و الاك وت آَلصّفَاتٍ أن لك وَالعلم آن 
يط بك ولوغم أن يقعَعَلَيكَ فنك تم ججَجا على لك وليل 
عَلى توجیدك وَهداة هی أطْركَ وتهيي إلى دك وضع نا 
فک على عباوك و بايا لأمغجزات ی يعجر ر نها وال وا تين 
حُجَنّكَ و ال نی بَيْنَ خَلقكَ وَأَنْتَ اَلتتَضْلٌ 
لهم جين و2 من لکوت وخ صطیی بيرك وا ی 
لو خی رتخا تار یك خة ايك اه وحن 
لب یف وم ول نوی عليہ ضا امنايك و ما يَكُونٌ من شأن 
صفوتك و طَهَّرْتَحُمْ فى مَنْشا ءهم دهم وَحَرَسْتَكُمْ من نفث ناف 
۳ ریم بوهانا من رض پشوو للم فَاسْتَجابُوا لأر 
۳ | سم بطاعیك وملواآجزاء هُمْ من ذکرك وعمووا وی 
تم فرك وَجَرَوًا آوفاتیم فيا بوضيك رخا دَحْالْهُمْ من 
فا اش نت تجفت رای زا 
عقوم مناصب "نك وتيك ونیم تاج سيد کون 
بورك حو نی فَضَّلمَهُمْ من بين أَهْلٍ رَماهِم والاقربین لیم فعض 
بويك و تم تاك و تن الاب هم نردم وَآلإشتنباط 


١ 


o2 


مہم؛ 
للم تا قذ تَسَّكْنا بکنابك وَعِئْرۃ تبك صلوائك علهم لین 
عم نا یلا و عل وآمرتنا باتباعهه الما ند سناب 
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قافتا فاعم جين يفول الاو و فا لنا من شافعین و لا دیق 
مم فَاجْعَلنَا من آلصَادقین ألصدقین هر نه نتر یںَ باه لناظرین 
ی شَفاعتهم ولا نضلنا بغ اذ هدیتنا و هب نا من لَدُنْكَ رَحْمَةَ ان 
نت آلر شاب امن یا رت آلغاکن 


ألعارِفِیَ وَعَلَم آَلْمْنَدِينَوَنا في لس الميامين الذِينَ فخر وم لو 
امین و اهَل الله همین َء فقال وه ضدق القائلين: اف 
خاجك فيه من بَعْدِ ما جا ٤‏ من الم تغلا ندع اننا َنا وَأَبَْاءَ کم 


ونا وک وش واكم تت تخل عن ال عل 
لْكاذِينَ» ذلك الام و مواخاته وم آلاخا ناء وَأَلمويْدُ بالقوتِ 


م 


بعد ضار الطوى وَمَنْ شکر الله سَغْيَهُ فى هل أن و 2 من شہد بفضله 
Eo‏ 


00 ياوه جاجڈوۂ مول انام و مک أ لا ضنام وَمَیْ 


روز بيست وپنجم اين ماه بود که امير المؤمنين و فاطمه و حسن و 
سین لا آن زصها بدرويش دادند و دیگر روز در شأن ايشان هل 
ی على آلانسان جين من آلدَّهْر فرود آمد. و روایت کرده‌اند که بيست و 
هفتم این ماه ولادت ابوا حسن على بن محمد العسکری عليه الصلوة 
والسلام بوده است. 


اد ملد مه 


ہو ۸ 5و۶ 


محرم 


دهم اين ماه مقتل سيدنا و مولانا ا چسین بن على عه بوده است. اندرين 
روز اندوه و ماتم ال حسمد طبه و شيعة ايشان تازه شود و آن روز 
عاشورا بود. اجتناب کند و دور باشد از لذات و شادی؛ و بايد که بر رسم 
مصیبت‌زدگان باشد آن روز و هیچ چیز نباید خرید أن روز که در خانه 
بنهند جهت تبر ک که روایت کرده‌اند كه هر که روز عاشوراچیزی خرد 
از بهر تبرّك اندر أن چیز هیچ خير و برکت و نیکی نبیند و نه در اهل 
خویش. و باید که روز عاشورا از طعام و شراب باز ایستد تا يس از نماز 
دیگر آنگه قدری تربت حسین نه فراگیرد و بكار برد و آنگه بعد از ان 
طعام و شراب خورداگر خواهد. و بايد که تعزیت دهند مومنان 
یکدیگر را بدین تعزیت: أَغظم الله أَجُورَنا پشصابنا با سین ع لَه 
آلسّلام و جَعَلَنا وَإِيَاكُمْ من آلطالبین بثأرِه مع وليه آلامام له من 
ال مد ۱ 

و اگر توانی كه در روز عاشورابه هيج کار دنیایی مشغول نگردی و 


به هيج حاجت و طلب کار بیرون نروی چنان کن که روز آندوه و محنت 
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و ماتم و كريستن و سرمه در چشم كردن و هفت دانه يختن از سنتهای 
ل )ا ے_ ا 


چگونگی زيارت حسين عليه السلام 
روز عاشورا چون جاشتكاه فراخ بود. به صحرايى شود يا بر بام‌سرای 
خويش يا جايى كه در زير آسمان و روى به قبله كند و دو ركعت نماز 
زیارت بكند. در ركعت اول الحمد ويس بخواند و در ركعت دوم الحمد 
و الرمن و اگر این دو سوره نداند آنچه داند بخواند. آنگه چون سلام 
بدهد برباى خيزد و اندکی بر سوى راست ميل كند و بكويد. ۱ 
السَلام عَلَيْكَ يا آبا عبدآلله» آسَلام عَلَيِْكَ َابْنَ زشول الله 
آلسَّلامُ عَلَيِكَ يَائْنَ أمير اَلژمِنینَ و أَبْنَ سَيّد آلْوَصِيِينَ آلسَّلامُ عَلَيْكَ 
ان فاطِمَة الرَراءِ سید نساء آْغالین. العّلام عَلَيِكَ يا ار ال 
أبن فاه و لو قوئور. لام عَلَيكَ و علیآلاذاح الى حَلَتْ 
انك یک مياق هآ ابیت یلیل نب 
با عب ِل لد عطعت زب به و جَلتِ ألْصِيبةُ بك عَلَينا و على میم 
هل شلام ول وَعَظْمَتْ مُصبتكَ ف الوا عَلى جميع أل 


السّنوات. فلع أله اه مث مث آنا تر لم در ما 


7 ذخيرة الآخرة 


یا آبا عَبْدِ بلق ْم ن ساکع و رب لئ خاربَکُم إلى موم 
الْقَیامة وَأ و ا زياد وال مان ون الله بن ميد اه ون 


۳ ان وَلَعنَ الله عُمَر بْنَ سفد عن الله ترا و من الهأ 


سے 
ملف 


2 الد ي ارم مقائك و أكون بك أن ی 
إمام نشور عنضوب مَعْصُوم من هل ۱ یت نيك مر 


اسْرَجَت و مث وت تھے“ و ی يدت لِك بأ نت و أي لد عم 
أل آنا 


٦ 
چا‎ 
9 
Ce - 


صل الله على أله صَلَْاتُكَ عَلہۂ 

أله آخعلی عِنْدَكَ وجها با مسين علیه السلام فى آلدنیا 
وََلْأِرَۃ. نا آبا عَبدالله إن تقوب ال الله و ای رَسُوله و ای اسر 
لمؤْمِنينَ و إلى فاطِمَة و إلى ا سن و الک پالاك و بسالبراءة يسَّنْ 
اتلك و تَصب َك لحب و نوینش أشاس ذلك و بی عَلَيْه 
لياه و جری فى َه و جوره علیکم و عَل ياك رت إل الله و 
یکمن و رب إلى اللہ لک ایک و شوالاة ویک و 
الا من آَغذانکم و آلشاصبین لکم رب و بالبراءة من آشیاعهم 
و آباعهم | یلم لئ سا کم وَحَوْبٌ لئ حارَبَكمْ و وین والا کم و 
دون عادآكم و أشأل آله أي ری بغرفیکم و مفرفة أزلبانکم 
وَرَرَقَى آلراءة من آغدا: کم آن نی مه کم فى آلدئیا و آلاخرة و 
شاه أن يبت لى عند کم دم صدی فى آلدنیا و آلاخرة و أشأله 
نیقی له مود لی لَكُمْ عِنْدَ الله َأَنْ يَدْرُقَى طَلَبَ ثاري 
مَم امام دی ظاهر ناطق باق منک و سل الله که و بالشّان 
گر گے و ہے ۶ ۵۴ , 
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يا ا بن مُصيتة ها أغظمها و أغظّم زتها اناد شلام و نی جميع أَهْلٍ 


١‏ الو اط و طابی فا نت كرات و 


لی على بسانت ا یو عو ولک ہے 
ا 


ر ل مهم ھە a‏ 7 7 2 
همان آبا شفیان و مُعْاوِيَةَ و يَزِيدَ بْنَ مُعْاوِيَةَ و ال مَرْوانَ 


یاں 
عَلَہمْ منك عه أَبَدَ الأبدينَ و هذا یوم فرحث به ال زب وال موان 
بقلم آلْحْسَيْنَ زا الله عَليه. هم قضاعف عم آلا 
لعذاب الام ۱ 

همق تب لك نی هد الم و 
بالْبرٰاءَۃ منم ول عَلَہموَبالوالاۃ نك وت و 
لسَّلام. 

آنگه صد بار بگوید: 

الهم اَل ول ظا طلم ق حك وَأ نف و جر ثابعٍ له عل 
ذلك. هنن الْعِضابَةٌ لی جاهدّت ألْحْسَيْنَ و شایْعت وَبَايَعَت و 
تابعث على نله للم للم جميعًا. 

آنگه بگوید: 


۰ 
وس ۱ 
ىا 
ےی 
۳ 


رک ذخيرة الآخرة 
ہے با مار ع الل 7 
السام علیك یا با عب دِ أله و على | زج لني حلت نانك 


ےم کے 5 ۵ ماب 
عَلئِك ی تلم له ا يقي ث و بق اللیل و ۱ ام لا جَعَلَهُ الله اخه 
اه د مف لزیازیکم 


لام على سین و على عل بن سین و على آولاد آلحُسَيْن و 


بد د اد 


١۔‏ دو سطر نخست اين دعا «اللهم خض أنْتّ اول ظالم باللعن منّى ثم الشانی و الشالث و 
الرابع» درنسخة مجلس نيامده است. 


زبارت اربعين 
روز بیستم این ماه زيارت اربعين بايد كردن. روايت کرده‌اند از أبى محمد 
العسکری لا كه گفت: علامات مؤمن ينج چیز است. ينجاه و یک 
ركعت نماز كردن و زیارت اربعین كردن و انگشتری در دست راست 
داشتن و تعفیر كردن و تعفیر جانب راست و چپ بر زمين نهادن است 
در سجدۂ شکر يس از نماز و پنجم بسم الله الرحمن الرحم بلند گفتن 
در همه نمازها. صفوان جمال گفت: صادق ل چون روز بیستم صفر 
بود و افتاب دوربراید زیارت کن حسين ا را و بگوی در آن زیارت: 
لام عَلى وَل الله و خیی. لام على یل لب و تبيه 
اسلا على صن اللہ ون صَفِيّه. لام على سین آلحَظْلُوم 
آلسَهید. لام على أسير كربا و قبِيل آبرات. له إن اٹہ 
أنه ولیک و اند وليك و صفیّك و ا" بن فيك لایر بکرامتك أَكْرَمْتَه 
بالَهادة وَحَبَْ بَوْنَهُ بالسَعادة و جيك بطیب ألولادة و جَعلتَه سید 
من ألسَادَةَ و قائدا من ٤‏ القادة و ذائِدا من لا و أَعْطَيِتَهُ م مواریث 


- ۵٤۵ 


الا و جَعَلَْهُ مج على لك من لوصیاء قأغذر ف فى آلدعاء وَمَنَعَ 


سے ت مے 


۱۰۳ ذخيرة الآخرة 


۵ 


لنضح و بل مُهْجَتَۂ فيك تقد بادك من ا ھا 
و فَذ تواژر عليه من قذ غرثه آلدئیا و باع عَظّۂ با ذل آلاذنی و 
ری خر ته بالتمن لاو کس و تَقَطرَسَ و تردی فى هَوْاءُوَأُسْخَطَكَ و 
انحط تيمك وَطاع من بادك أل اغا و لانيو ْلَه الأؤذار 


ص 


t 
5 
اس‎ 

!چ ۱ 
۷ 
1 
جا 
E‏ 


ر را 


لْمْسْتَوْجبِينَ جبين للتار فَجاهدَهُمْ فيك طابرا با حت شفك في طاعتك 
دمه وَ آشتبيح 3 خر هآ یا عدبم ما 
اكلام ليك بان ول أله آلسلام عَليِك يَابْنَ سَيِّدٍ 


میاه نک ین له و ین آمینه عٹ عشت سَعیدا و وَمَضَيْتَ 
مدا وت قَقیدًا مطلوما هیا ود أن الله م مجر لك ما وَعَدَكَ وَ 
مهلك م من خَذََكَ و مب من نت و نج و یت فد اڈ و 


جامَذت فى سببل الله حم ال یقن نله منک ک و لَعَنَ الله 


و 
مه ظَلَمَكَ و لَعََ الله اَم م سمت بذك فَرَضِيَتْ يث به. الهم إن دد 
ي ین والأهُوَ رن غاذاة یت و أي یبن E‏ 
شید نك کنت نوژافی الأضلاب آلشاعة ۳۳3 الطاهرة 
تجَشك نامه ايها و تليِسْكَ من مُدْكَمْتٍ باينا و شب 
۳ ین و أَرْ كان لشلمین و مغقل مین و أَشْبَدُ نك 


اکس 05 
3 0 
8 سس 
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یا 
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۷ 
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۰ 
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لی ۔ 


5 
5 
۳ 

ما 
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اکن‎ 
03 
چا ہہ‎ 
١0 ۰ 
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مع رم و ما و , ھ , و ند رم 
کم و على أزواحكم و اججسادكم و شاهیکم و غائبکم و ظاه ركم و 
باطِنِكة آمین رَبٌ آلغالین. 

آنگه دو ركعت نماز کند و هر جه خواهد بخواند و چون سلام 
بدهد دعا کند هر جه خواهد. و دو شب مانده از صفر سنه احدی و عشر 
من الهجرة[۱۱] وفات رسول الله لب بوده است. و همچنین دو 
شب مانده از صفر سنه مستن.[۵۰] وفات حسن بن على بن الى 
طالب ع بوده است. 


ود ہت 


۱ مصباح المتھجد ص ۷۸ 





ربیع الاول» رییع الاخر 
حمادى الاول, حمادى الاخر 


ریبع الاول 

روز هفدهم این ماه مولد پیغمبر پل بوده است. روز آدينه نزدیک 
برآمدن صبح در آن سال که فيل آوردند تا كعبه را خراب کنند. روزى 
بزرگوار است و در روزه داشتن اين روز تواب جزیل است و فضل 
بسیار؛ و این روز یکی است از أن چهار روز که در سال روزه بايد 
داشت. روایت کرده‌اند از ائمهط هك که گفته: هر که روز هفدهم ماه ربیع 
الاول روزه دارد خدای تعالی بنویسد وى را ثواب يكسالة روزه و 


ربيع الاخر 
روز دهم اين ماه سنه اثنين و ثلثين و مائتين [۲۳۲] از همجرت مولد 
امام حسن عسکر ی عه بوده است. سنّت است در این روز اعمال خير 


كردن و صدقه دادن. 
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حمادی الاول 
نیمه اين ماه سنه ست و ثلائین [۳۶] مولد امام زین العابدین لا بو ده 


است. سنت است این روز روزه داشتن. 


حمادی الآخر 

سیم اين ماه وفات فاطمه بنت رسول الله صلوات الله علما بوده 
است سنه احد و عشر [۱۱]. و بیستم اين ماه مولد فاطمه غا بوده 
است. و در بعضی روایات دو سال گذشته از مبعث بوده است ولادت 
وی. و در روایتی دیگر ينج سال گذشته از مبعث؛ و عامّه روایت کند که 
ولادت وی پیش از مبعث بوده است. به ينج سال» و صحیح أن است که 


از پیش ياد کر ده امد. 


جراج لاه وید 
سے جصدے سانانا 
جات اوت ااي 


رحب 


روايت كردهاند كه اميرالمؤ منين ا رجب روزہ داشتى و گفتی رجب 
ماه من است و شعبان ماه رسول خداى ب و ماه رمضان ماه خدا. 
امام جعفر پل روايت كرده است که رسول خدا لت كفت: هر که 
سه روز از رجب روزه دارد. بنويسد خداى تعالى وی رابه هر روزى 
ثواب سالی روزه و هر که هفت روز روزه دارد هفت در دوزخ به روى 
او ببندند و هركه هشت روز روزه دارد هشت در بهشت به روى او 
بازكشايند و هر كه يانزده روز روزه دارد خداى تعالى حساب بر وى 
آسان گر داند. و سنّت است ماه رجب جمله روزه داشتن و اگر نتواند سه 
روز از اول رجب روزه دارد و سے روز در ميانه و سے روز در آخر. 
روایت کرده است ابوالبحتری وهب بن وهب از صادق ی از پدرش 
از جدش از امیرالومنین2 كه گفت: عجب دارم از کسی که در سالی 
چهارشب به عبادت مشغول نباشد و آن نخست شب بود از رجب و 
شب نیمه شعبان و شب عيد فطر و شب عید قربان. و روایت کرده‌اند که 
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و وو سو شش سا ہر 


ا من یه اك یف مت له 
عَلَيْه و اله تئ ال ُة. يا مد یا رز سول الله إن أتَوَجّه بك إلى اه 
رك ور ی جح لي بك طَلبتى. هم بيك تقو و من لته 
صل الله له وَعَلَهِم جع لی لبق آنگه حاجتی که دارد بخواهد. 

و سنّت بود زیارت كردن حسين راع نخست روز از رجب. 
روایت کرده است بشیر الدهان از جعفر بن محمد صادق کلپ که 
گفت: هر که زیارت حسین عة را نخست روز از رجب کند خدای 
عرّوجل بیامرزد وی را از همه حالها. و روایت کرده‌اند که ولادت 
باقر نخست روز بود از رجب سنة سبع و مسین.[۵۷] و سنت بُود 
که هر روزی از رجب این دعا بخواند: 

يام من لك حَوائْجَ الْائلین و يَعْلَمُ طَ عير آلضامتین لكل مسأل 
منك تفع اضر و اعد لهم مواعيدٌك آلضادة قه وَ اياديك 
الفاضلة و رمك الواسعة عة فاسالك أن تُصَل عَلى نحَمَد وَا ل هد و 


سین 


مر ۵ 


أن تقْغِيَ حَوائجي فى آلدنیا و آلاخرة." 
و روایت کرده است مُعَلَى بن خنيس از صادق #3 که گفت: 
بخوان هر روزی از رجب این دعا: 
مب سالك صَبْرَ آلشاكرينَ لك وَ عَمَل الخايئفينَ منك و يقبن 


۲ . مصباح | ۰ لمتهجد ص ۸۰۱ 


غاہدین .للم صل على محئ و ال محم للم لت لعل الم 
ر نا دک الیل آلبائش آلفتیر نت او آنحبید و نا عند الیل 
الهم صل على محر و ال مد ون غناك عَلى قفري وبحلمك عَلى 
تفلي و يفوك على ضغ يا تقو بای لهم صل على حول 
حَمَدِ آلأَوْصِياءٍ الموَضِيِينَ و اکفی ما ی من أمر الدنیا و لاخرة یا 


و اين دعا نير هر روز از رجب بخواند: 
آللهُهَ إن شالك ادن تخب مد نع 


سس 


علي بن تخب و ب يا ی نا صن لت 
مقار فب 


برَحمّة منك واسعة و نمَة وازعة و تفس با رزقتا ازع : عة إلى ٹول 
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و بايد كه هر روزی از رجب صد بار بگوید 
بْحان الاله ا حُلیلِ. سُبْحانَ مَنْ لا ب فی ایخ إلا له له سبحا 


س م ۶۵ ۵ 


ال ء عز الا کرّم. سبحان مه یس آل و هو له و بايد که شب نیمه 


۸۰۲ مصباح المتهجد. ص‎ .١ 
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رجب دوازده ركعت نماز کند وبخواند در هر رکعتی ا حمد و سورتی 
که خواهد؛ و چون از نماز فارغ گردد ا حمد و قل هو الله و قل اعود 
برب الفلق و قل اعوذ برب الناس و اية الکرسی هر یکی چهار بار 
بخواند و بگوید چهار بار: سُبْحانَ الله و حَمْد لله و لا له الا آللَهُ و 
الله اکر آنگه بگوید: 

الله الله رَىَ لذأئر ك به شَيِنَا ها شاء آللَهُ لا قوَّة الا بالله آلعلل 
لظ 

و سنّت بود يانزدهم رجب زيارت حسين عه کردن. پر سیدند امام 
رضا عليه التحية و الثناء را که در كدام ماه زيارت كنيم حسين راءطكة ؟ 
گفت: در نیمه رجب و در نیمة شعبان؛ بايد كه روز سیزدھم و چهاردهم 
و پانزدهم رجب روزه دارد و این روزها ايام البیض گویند. 

و چون روز پانزدهم بود نزدیک به زوال سل کند و جامه 
پاکترین بپوشد و چون زوال بگردد نماز پشین بگذارد و دیگر سنتهای 
أن به رکوع و سجود تمام و همچنان روی به قبله می‌باشد و یک بار 
الحمد و صد بار قل هو الله احد بخواند. و در روایتی دیگر ده بار اية 
الکرسی. انگه سورة انعام و سورۂ یوسف و سبحان اذى و الکهف و 
لقمان و یس و والصافات و حم سجده و حم عسق و حم دخان و انا 
فحنا و إذا وَقَعة و تبارك الّذي بيده ون والقلم و اذالكَماء مت 
آخر قران بخواند. انگه این دعا که معروف است به: دعای استفتاح. 


۱۱۳ ذخيرة الآخرة 


دعای استعتاح 


صر آل آل 2 3۹ و 2 ۵و 9 و ۳ ال مه 
صدّق الله آلعظيء آلّذِي لا إل إلا و اَی الوم ذو الال و آلا كرام 
۳ 


اه خن آله حي لمکم لكر زي بش که و و لسَمِيعٌ 
لیم یی لیف ابیز شهد له ال هو و ایک و 
وا الم فاه بالقشط لالم لعزیژ آشکم/ إن ٤‏ الذي علد الله 


اسلا و بل رُسُلهُ آلکرام و أا على ذلك من الشاهدین 

لین نو ر لک المخد و لك الْعر و لك الفح و لك المَهُه و 
تك أَلنَعْمَة و لك الْعَظْمَد و لك ره و لك الها َة وَ لك آلسْلطان وَ لك 
لاء و لك الاهتنان و لك التسبیح و لك لقيش و لك آلتليل و لك 
آلتَكْبِيرٌ و لك ما يُرئ و لك ما لأيُرئ و لك ما فق آلسَمرات الع و 
ك مخت یو رصن لشفل و الا خر و الأو و لد 
ها توضی یہ من ناء و ند و شک ول 

. هه صل على مخ َد و ال مد و صل على - یل مينك على 
: خيك و لو على رک و المطاع ف تواتك و تال كزاضاتِك. 
تحتل لكاب و تس بت لأغذايق هل عل 

َد وال و صل على ہیکائیل مخت و آْخلوی باق 
و تفر لمن لافل طاعتك. صل على تح ال صل 
علی|شرافیل دح عزشك و ضاجب آلضور أَلْنَْظِرِ فك و جل 
ان من خيقتكَ. له صل على تمد و أل حو و صل على 
عزز ائیل قابض أذؤاح عبادك. الله صل عَلى محتّد و أل مد و صل 
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على َل عرش آلطاهر ین وَعَلى ملایکةآلذ کل لتأمین على دُغاء 
مین و صل عَلى السّفَرَةِ آلکرام الْبَِرَۃ لین و على مَلایْکتتك 
آلکرا م تین و مب وت و آلاغزان و على روان خازن الجنان 
وخ نان و على مَلائكَتَِ آنکزام اذا لال و آلاکرام. ۱ 
الم حل عل تكد ول و ل على أا ادم مع فوا 
اذى أَكْرَمتَهُ بشجود ملایکتك و أت له جتّك. له صل عَلى سنا 
حذاء المطَهّرَةٍ عن وی تسا سن نس بسن انس 
ترد بن تحال مس للم صل على مُحَمَدِ و أل حتّد وصل عَلى 


سین 


هابیل و شَیْثٍ و ٍذریش و وع و هود و ضا و زاهچ و نما یل 


میں 


َإشخاق و يَعْقُوبَ و وش و اَلأشباطِ و لوط و شیب و أَيُوبَ و 


۱۱۳ ذخيرة الآخرة 
لاجنهاد و آخطض تقد و ال بيت نيه بأفضل صلواتك و أَخْرَلٍ 
کزاما وی وحه و جسده یت لاوز تلا و كَرَقَاوَ 
كرما حَي تلع آغل دَرَجاتِ هل آلشَّرَفٍ من لین وَألْوْسَلِينَ و 
لأفاضل ان ۱ 
له ول عَلى من 7 یٹ و على ن اأ م من مَلائْكتِكَ و 
َنْبِيايِكَ و و سك وغل طاعتك أؤصل صَلواق ام إلى آزواجهم 
و آجعلهم |خزانی فيك و آغرانی على دُعْائِكَ. أللَهُه إن أَسْتَشْفِعْ بك 
لك و بکرمك إلى کرمك و مود إلى جُودك و بر مك إلى رَحْمَتِكَ و 
بل طاعَتك یف یا الله و سأك الُم كل ما سالك یه واجد منم 
من مش ريق خر دودو وها دعك به من غو اة عجر یب 
با الله یا رم يار حم“ یا حلي یا کرج یا عظم یا عل نا جَلِيلٌ یا یل 
با سیل کلب و کل یلیر يا یا مین اجب مني 
ا مدیل یا تحیل یاکبیر يا قبیر يا بَصِيرٌ يا شکور ابو نطو 
ا او یاقا ای يا ار ا بان یا سا و یا حيط یا ند 
ا حفیظ یام تج یا قرب با ودود یا ید يا ید يام مُیدی يا شعید 


یا تید ناه یا ئا نم ال بل ا ای یا باسط يا اہی 


فصل دوم : دعاهای ماههای سال ۱۵ 
ا شوزش يا باع پا زارٹ نا نا خا يا بادى ياشتغال 
یا مُصَوّژ یا مسلم یا مُتَحَبّبُ یا قا يا دام یا غا یا حكي؛ یا جواد 
ار يا باژ یا شا یا عذلُ يا فاصل يا دان يا حَنَانُ يا منان 
ا سميعٌ یا بیع یا خَفِيرٌ یا مُعین يا ار یا غافر باقر اميل 
ا ميَسّرٌ یا میت یا یی یا نافع يا زازق یا مُقْتَدِرُ يا مُسَيّبُ يا مُغِيتْ 
یا مُغنى يا مف یا خالق یا ؤاجدٌ یا واحذ یا حاضير ا جابه يالحافظ 
با مدید يَاغِيِاتُ یا غابد يا فاض يا من علا قاشتغلی کان ب انظ 
لأغلى. يا مَنْ قرب فَدَنى و بَعْدَ فنادی و عَلم الس وَأَخْن يام ال 
لتذبیر و لَه الممَادِيرُ و یامن الْعَسِيرٌ عَلَيْهِ سل يسين امن هو عَلى 
مایا قدیه یامُوسل لاح ا فالق الاضباح باباعت الأزؤاح 
یا ذآنجود الاح یا راد سا قذ فات یا ناثر آلاضوات ناجامع 
لا یا زازق مَنْ یشاء بغیر جاب و یا فاعل ما يَشَا مکی شا 
یا دا لال و آلا کرام یا حي يا تقوم يا ڪي جين لا حَيّ يا حي يا يي 
وق با یل نت تيع آلشموات و آلأزض نا هي و سَبّي 
صل عَلى نی و ال ند و آزعم دا و لمح و بارش لیم و 
ال حَكَدِ کا صَلِیْتَ و با کت وَرَحمْتَ و توت على ابراهج و ال 
نراه نک دب 
و رَأَرْحَمْ ذل و فاقتى و فقري و تفژدی و ر أنفِزادِي و رخدت و 
الخاضع لد الخاشع اف المشفق باس آلهین ا قير , الجاع 
الققیر آلغانز المستجير امقر بذنبه آلْمستَغْفِر مِنْهُ الشتکین لربّه دذغاء من 


۱۹ ذخيرة الآخرة 


أسلمته تقْثّه و رفضته أحعه و عطتن ف یه اغاء ضرق خزین 


س تس و 


لب رام و لو کن و ام و لَشعر احزام و لشاعر لظام و مق 
تم تیک عليه أله لام ا من وهب لدم شین و لإنراهم 
ثماعِیل و |شخاق و یا مَنْ شف عل شرت ون من کشت بل 
لبلاء ضر یوب و یا زا موی عَلى امه و زاب احضْر ‏ عليه 

امن وَمَبَ لذاژد لمان و لِرَكْرِيًا یی و ریم عینی. یا خافظ 


ی یه و لت جمُرمة هذا پر را ایت آل 7 


ى شب 7 1K‏ ۱ 27 مھ رر ص 
بىس شعئب و د کل و دم شی أسالك | ن لی على حر ول 
م تہ 3 عرش 


اك و منت و إخساتك و ران وَجنائك و لك أن سل 


على حم و آل مد و أن تقك عق کل حَلْقَة ضیق تق و ین هن 


5 | رس م 9 272 ۹ 
رس غبی کل ناطق شم شوم و تک عَق کل باغ و تکبت کل عَدُوٌ 

۹ - یور س ط6ا ےڈ م ۳ ۶ و ,2 
لی و حاسدٍ وت مق کل ظام و تکفیتی کل غائق حول یی و بَيْنَ 
خاجتی و اول ان یِفرّق نی و بن طاعتك و بث ُتَبُطنى عَنْ عبادتك 


۲ من اَم آلنَ رين و ق هر اة شیاین و اذل رقاب 
رین و رد کید لسلطین ءَ عن الشتضعفین. شلک بقذریك عَلى 


سر 


ما تشاء و تنهیلك ما تشا 4 کف تشاء آن تغل قضاء خاجتی فیملا 
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مع کت گنھر تک شور ان له 

الا لك سَجَد سے سی را قتى و 1 
سو 3 
تضرعي و مَشكتتى و فقري إِلَيِك يا ر رف 

EES sS 

روز بيست و پنجم این ماه وفات موسى بن جعفر عه ا ذو ات 
تفاست کک ماع کس که ا نوو رو ماوق کارت ووس ساله گنا 


بود. 


[اعمال شب و روز مبعث ] 

شب بيست و هفتم اين ماه شب مبعث بود. روايت کرده‌اند از امام 
مسا کی ی که کم وو رس لون انس كدان تيس يعر است اذ 
هرجه آفتاب بر آن تابد و آن شب بيست و هفتم رجب است كه بامداد 
آن شب پیغمبر ص19 رابه رسالت به حلق فرستادند. هر که از اتا 
در آن شب عملی کے كدنع شدای تعالی تو الب بیست ساله طاعت در 
دیوان وی بنویسد. گفتند: يابن رسول الله! جه عمل بايد کرد در اين 
قبي كاك اھر ا رق عق مار ار ان که وان سب ردو 
بخوان در هر رکعتی حمد و سورتی که خواهی و در هر رکعتی که سلام 
بدھی هفت بار ا حمد و هفت بار قل أعوذ برب الفلق و هفت بار قل 


AY JA ۲۹۷ ل میں‎ ١ 


۸ ذخیرة الاخرة 
أعوذ برب الناس و هفت بار قل هو الله أحد و هفت بار قل يا ا ہا 
الكافرون و هفت بار انا أنزلناه فى ليلة القدر و هفت بار آي ةالكرسى و 
بگوی در قفای هر دو رکعتی: ند لله الذي لد و و يكن له 
ريك فى للك و يکن له وی من لدل و كر بير الله إن 
أشألك پَغاقد رد عَلى أذكانٍ عزشك و منتى رمك من ثابك و 
باسىك الأغظّم آلأعظَم الاعظم و ذ کر 3 آلاغل الأغلى الأغلى و کلاتك 
تشاب لها أن تُصََ على مد و أن تَفْعَلَ بي ما نت له .و مستحب 
است غسل كردن درين شب. 

روز بيست و هفتم ماه رجب روز مبعث بود؛ مستحب بود این 
روز روزه داشتن و این روز از آن چهار روز است که در سال روزه بايد 
داشت. و مستحب بود غسل كردن اين روز پیش از ان که زوال بگردد؛ 
دوازده ركعت نماز کند و بخواند در هر رکعتی یک بار ا حمد و یک بار 
سورۂ یس؛ و اگر نداند. سورۂ دیگر که داند بخواند. و يس از هر دو 
رکعتی که بگذارد بگوید: 

ند له لزي یتح ولد و لین له شريك فى ال 
ویک لول ال وک یا اي کي سایق 
سا ولټي ف يغتى و با غبائ ف غیت و با تجاجي في خاجَق 


یا 


َو رق فلك اند و نت ال من دوعت فلك اعد و نت یل 


کم م 


مارد ری فلك ند و آنت آثیش صَرْعَت فلك الْحَمْدُ صل على مد و 
ال مد و آشتر عوری و آمن روعی و آقلی عنرّق و افخ عَنْ 
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جُڙمي و تجاوز عَنْ سای فى أضحاب اة وغد آلصّدْقٍ الي كانُوا 
ُوعَدُونٌ 0 

و چون از نماز فارغ گردد ا حمد و قل هو الله أحد و قل أعوذ يرب 
الفلق و قل أعوذ برب الناس و قل يا أمها الکافرون و انا آنزلناه فى ليلة 
القدر و اية الکرسی هر یکی هفت باز بخواند و هفت بار بگوید: 
ُبحانَ الله و لا حل و لا قوّة إلا پالله و هفت بار بگوید: : الله له 
را شرك په شَینا ما شاء الله لا ة وه الا بالله ال اَلْعَظ.]' 


[ ذعای روز مبعث | 
و ی ی و و 
من أمَرَ لو و لاوز و ضمن عَلى تفیبه لو و آلتجاون 
با مدع و ِا وَزَأَعْف عَي و تجاوز باکر هم وق َْدَى لب 
و غیت الیل وَآَلَدْهَبُ و درَسَتِ آلأمال و آَنْقَطَمَ ال جاء لامك 
رَحْدَكَ لا شريك لك. 
الما جد بل آلْطالِب إِلَيِكَ مُشْرَعَةٌ و عناهل آلء جاء لَدَيْكَ 
عة و اواب آلدغاء لن دعاك مُفتّحَةَ و الاشتعاتة لن أَستَغانَ بك 
بح وغل تک بداجيك یرجم إجابة و بلضارخ ات رصي غات 
ون الهف إلى وك و آلطمان يديك عِوَضًا عَنْ عَنْ مَنْع آلباخلین و 


۰ 


وا 
ل 
مدو حه عا فى ندي رین و أك لاحب عن خَلْقِكَ إلا أ 


٥6 
و‎ 


ع 
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أَهْدَيْتَ غناك یه و لك لو عَلَيِكَ ی و عندك مازلإلا لت 
7 مد و أل مد و قَضَيْتَ حرائجی لِلدُلیا و آلأخِرةٍ و هذا رَجَتٌ 
اجب أ کم اذى أَكْرَمْتنا به اول نهر الوم راهن لاتم با 
ذا الود و لكر م قتشا به و باك الأَعْظم الْأَعْظم آلب 1 کر 
کٹ ول ان نم سا 


8 
ص 7 


بنا که مق ی یاو نکیل و الا عَلى 
عباده السْطَنيَ وَصَلَائُهُ عَلَہم أَجَعِينَ. للم وبا رك لنافي ومن 
هذا آلذی فَضَّلْتَهُ و بکرامتك جلله وبا لزل لظم من ره و 
على من فيد إلى عباوك أذ سَلته و باسحل الکرم أخالته. 

الله صل عَلَيْه صلوة دان تکون لَك كرا و للا ذخا وَأَجْعَلْ لا 
ویو شا ی اهو و ار 


a 


سے 
"۴ 


لعل سينا شر و أله ری 
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نماز سلمان 

نماز سلمان فارسی رضی الله عنه که در رجب بباید کرد. رسول اه 
سلمان را گفت: يا سلمان در رجب سی ركعت نماز کن. در دوازده روز 
اول ده ركعت نماز کن. در هر رکعتی یکبار امحمد و سه بار قل هو الله 
آحد و سه بار قل يا ما الکافرون؛ و چون از نماز فارغ گردی دستها 


لاله الا آللهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ لا شريك له لَه الملك لد يجيي 
ر يت و هو حي لات دلُو هو على كل ئ قبیژ ما 
نازع ما شقیت وَل یی لا تتفت : و لا ینم دا آلْجَدَ منك الد و هر 
دو دست كه برداشته باشى به روى فرو ار و ده روز ميانه همجنين ده 
ركعت نماز کن بدين سوره‌ها که ياد كرده آمد. و چون هر دو ركعت 
تمام كنى دستها بردار و بگوی: 


نب م لل 


لا إله الا له وَحْدَهُ لا مريك لَه له لك ول فد يبي و نیت 
و یلاو پر و على کل تیم قبیژ له مانع م 
غیت و لا مُعْطِيَ "ا مت وفع دا ند منك آنجد. ]رف واجذا 
ادا مدا قودا ويرًا 1 سذ صاحبة و لأ ولد 

آنگه دستهابه روی فرود ار؛ و دہ روز آخر همجنین ده ركعت نماز 
کن و چون از نماز فارغ گردی دستها بدار و بگوی: 

لاله إلا له وخده لم يك لَه له لك و َه ايند يحي و نیت 
وهو ڪن لاو یه َو هو على کلم ١ء‏ قدي له لا مازع لا 


۱۳۲ ذخيرة الآخرة 

اغطیت و لا مغطی نا مَتَعْتَ و لا يَنْقَعُ ذا ند منك آند. ]وَ صل الله 
على مَمَدٍ و الہ لین آلطاهرین و لا حَوْلَ و لاقو إلا بالله لعل 
لعظیم. و دستها به روی فرود آر و حاجتی که داری بخواه. آنگه 
رسول بل گفت: با سلمان! هر که اين نماز بکند خدای تعالی محو 
کند از دیوان او هر گناهی که کرده باشد در عمر خویش و خدای تعالی 
او را از نمازکنندگان نویسد تا دیگر سال و بردارند وی را هر روزی 
عمل شهیدی از شهدای بدذ و بردارند وی راهزار درجه و بنویسند وی 
را هر روزی که روزه داشته بود عمل سالی؛ اگر ماه رجب جمله روزه 
بدارد خدای تعالی وی را از آتش دوزخ برهاند و بهشت وی را واجب 
گرداند. يا سلمان! خبر کرد مرا بدین جبرئیل و گفت: يا محمد! اين نماز 
علامتی است ميان شما و ميان منافقان كه منافقان این نماز نکنند. 


بن 
5 


امام جعفر صادق عة گفت: هر كه اول روز از شعبان روزه دارد بهشت 
وى را واجب شود از همه حالها و هر که دو روز از شعبان روزه دارد 
خداى تعالی به نظر رحمت بدو نگرد و هر که سه روز از شعبان روزه 
دارد زيارت كند روز قيامت ساكنان عرش را جون ييغمبران و اوصيا 
و فرشتگان راهر روزى در بهشت. 

وروايت کردہ است صفوان بن مهران الجمّالكه صادق ا گفت: 
يا صفوان! بفرمای كسانى را که به ناحيت تواند تا شعبان روزه دارند كه 
رسول چون ماه شعبان بدیدی» بفرمودی منادی را تا آواز دادی 
به مدينه که ای اهل مدینه! بدانید كه من رسول خدایم به شما؛ بدانید که 
شعبان ماه من است. رحمت خدای بر آن کس باد که باری دهد مرا در 
روزه این ماه. انگه امیرالمؤ منین ا گفت: تا منادی رسول بشنيدهام, 


روزۂ شعبان از من فوت نشده است و تا زنده باشم نشود ان شاء الله 


۱۳۴ ذخيرة الآخرة 


[ دعای روز تولد امام حسين 2 ] 
روز سیم از ماه شعبان مولد حسين بن على ع بوده است. مستحب بود 
كه اين روز روزه دارد و این دعا بخواند: 

لله إن شالك بح المولُودٍ فى هذا ليم ہہ 
اشلاله و لاه یکت له له و من فبا از و من غلیهاو 
یط ات قتيل اَ2 س سید الأشرۃ دود بِالنْصْرَةٍ یوم 7 


۳ 
۴ gg 
۰ 


للم فبِحَفَهِم الک توشل وشات شال مرفي غارف بيه 
إلى تسه يما فط فى یرم ي و آشیه یلك ْیضهة إلى تخل شيو 
لير # را و ۲ 
الهم فصل على محمد و عترته و أ شرن فى زره وبا عة دار 


الکرامة و حل آلاقامة. أ مم فک رت ريه فأ نا بلقت 
و از قنا مُرافقته و سابع و لا 7 ن يسل لامر هو بكر آلصلودة 


ايه نة رو و عل جع آذیباه أل أضفنانه دربن لك 
ادد نی عقر خر قرو جع غل جع اشر 
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م ۱ 4 ۶ 5 ۳ ۵ > و و وھ ۱ ۳ 
کیا وَهَبْتَ ألْحْسَيْنَلمْحَمَّدٍ جَده و عاد فطرٌسٌ مَهْدِه ه فنحن له عائدون 


هد 
سس چ 


1 مده و ۶ ۳ اس 0 2 
بقبرہ من بَعْدِهِ تشد تویته و تأیه امین بلغا لین ۱ 


[ دعای روزانة شعبان ] 


و سنت است که هر روزی از ماه شعبان نزدیک زوال و نیمه شعبان این 


دعا بخو اند: 
ساو _ ر را رم رس 3۳ ۳ 7 
الهم ل على محر و ال کو شجزۃ لو و موضع آلرسالة و 


لف آلا ئکة و تفین للم وغل یت یتآ خي له صل عل مد 
و ال مد اقب ا ار تة في الح العامة يمن من ر نها و یفن صن 


زار ھرس مق ۳ م هفرع کل 


تر کها. المتقدم هم ما ق و لح عَنہُمْ زاهق و آللازم هم لاحق. 


لاس د 


ضرعل مک ول مک صلو 6ک ره کون هم رضی و مق مد و ال 
مد أَذاء :و قضاء بت من و با رس دای 

اللَهُمٌ صَلٌ عَلى محتّد و أل نم لین آلبزار الأخبار ین 
جت مهم و مودَتَُم وَفَرَضْتَ طاعَتہُم و ولا َم له 
صل عَلى حتّد و ال مُحَكّدِ و آغمه مر قلی بطاعتك و نی غيت 
یماسا قرت عليه ین ِژقك شا وشفت عفن 
فک و نت عَلٌ مِنْ] عَدْلِكَ و یی کیت تحت ظِلَكَ و هذا مه 
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۱۳۹ ذخيرة الاخرة 

ك سید رلك شعبانآذي منك بالر نم و آلرضوان لذي 
کان سول الله صل الله ء َليْه و له یداب فی یامه و قیامه فى نله 
و یاه يُحُوعًا لَك فى |[ کُرامه و اغظایه إلى محل مامه. 

الهم فا على نان بش فيه و تلا | 1 
فَاجُعلُ لى شَفِيعًا مُه قشعا و طر َك یا و عل له شيا حو 
الاك بوم آلقیامة عب راضيًاوَ عن دنو مُعْضيًا قذ أَوْجَِتَ منك 
رخ و لرضزان و زلتی دار آلقرار و محل الأخيار. ١‏ 

و روایت كرده است ابن عباس از پیغمبر طا که گفت: هر که در 
رجب و شعبان و ماه رمضان بگوید در نماز پسین و نماز شام أسْتَغْفه 
الله الذي لاله إلا هو نمی یوم غََارَ آلذئوب و توب إلَْهِ توب 
ند ظالم یلك یتفیه را و لا تفا و لاموت و لا حَياة و لا نشوزاء 
خداى تعالی وحی کند بدان دو فر * شته که بر وی موکل باشند که مسحو 
كنيد گناهان او جمله از دیوان عمل او. 

و بايدكه هر روزی از شعبان بگوید هفتاد بار :سر یر آله ای لا 
1 إلا هو نمی یوم لخن آلحي. 
فاضلترین عملها در اين شب زیارت حسین لیا بود. و بايد که شب 
نیمه شعبان سل کند و چهار ركعت نماز کند و بخواند در هر رکعتی 
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يك بار الحمد و صد بار قل هو اللّه أحد و چون از نماز فارغ گردد تسبیح 
زهراءل بگوید. آنگه بگوید: 
أشي و لائر جشمي و لا تجهذ بلائی و لانشمث بی أغذائ, اعود 


ره 4 مط 2 ٤٤ھ‏ 2 هس ت” ٥‏ ران ات َي ٥ “e,‏ 
بعفوك من عقابك و اعود بر ميك من عذابك و اعودبرضاك من 


7 ۳ 1 ۶ امس - سے د ۵۶ م ےم ۶ے م 7 سر5 ۳ 2 
سخطك و أَعُوذ منك جَل تَنَاوٌكَ نت كا انتیت عَلى نَفسِكَ و فوق ما 
2 7 اج 7 
یقول القائلون. 


نمازی د بكر 

هم در شب نيمة شعبان روايت كرده است ابويحيى الصنعانى از جعفر 
الصادق طا از فضل شب نیمه شعبان, كفت فاضلتر ين شبهاست يس از 
شب قدر و در آن شب بدهد خداى تعالى بندگان را فضل خویش؛ جهد 
كنيد در قربت جستن به خداى تعالىء و الله تعالى سوكندى ياد كرده 
است که هيج سائل و خواهّنده را در این شب رد نکند که هر كه در اين 
شب صد بار بگوید: سُبْحانَ آللّه و صد بار و أ له و صد بار الله 
۳1 بیامرزد خداى تعالی جمله گناهان وی و روا کند وی را حاجتهای 
دنیا و اخرت. ابویحیی صنعانی گفت: گفتم صادق عا راء جه دعا 
فاضلتر است در این شب؟ صادق طق چون نماز خفتن بکنی. يس از أن 
دو ركعت نماز کن و بخوان در ركعت اول ا حمد و قل يا أمها الکافرون 
و در دیگر ركعت ا حمد و قل هو الله احد و چون سلام بدهی تسبیح 
زهرائلية بگوی؛ انگه اين دعا بخوان: 


یامن اه لا لبد نی ات و یه یفزع الق فى ات يا 
الم هر و نات و یا من لا تی عَلَيه خواطر آلأؤهام و تصرف 
الحطراتِ یا رب لبق و بر یات و یا من بِيَدِه مَلکوث الْأرَضِينَ و 
السّموات أَنْتَ الله آلذی لاله ال آنت. أَشت الَیك بل اله ال نت فا ب 
ال لا أت اَجقلی فى هذه یل من توت ال رمه و معت دغاء؛ 


َأَجَبِتَهُ وَ علشت أستقالعه اقل و ارت عَنْ ساب حَطِيليه و عظم 
جریزتھ فد أَتَجَوْتُ بك من دنوب و لت إِليِكَ في سار غیوبی 
مج فَجُدْ عَلىَ بکرمك و فَضْلِكَ و اخطط خطایای صلمك و 
عفوك و تمد قد فى هو اليل بسابغ کراتك و جلى فيا من 
أؤليائك آلذین تیم بطاعیك و ات رم باتك و حلم 
خالصتك و صَفْوَنَكَ. آللهُمَ جع فى هذه لین سعد جَه و تور 
من ارات عَظه و جلى بن سلم قلعم و فار فغم و أكفنى د شم ها 


گم ه ھ ٥ of,‏ ر 8 ۱ ۰ اه سم سے مين تا ا 
اشلفت و أَعْصِمْنى من آلازدیاد فى مَعصيتك و حَبّبْ ال > طاعَتَكَ و ما 


سيدي یم قارب و بلق تیش لطاب و على كر 
يول لمْسْتَقيلٌ التائ أَذَبْتَ عبادك بام وَأَنْتَ أَكْرَهُ الْأكْرَمِينَ و 
وت بِالْعَفُو عِبِادكَ و نت الْفُوزُ آلدَجيم 
للم رشن فى ما جَث نکم وين من شابغ عاك 
ی بن جربل فيك ف هزو لا اه خن 
نکن من أل ذلك نت أل 


مه ہہ >7 _۔ اكه رب ون ات و 
۱00 ما انت اهله لا ما استحقة. فقد 


سس جھ 
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لو خشضی من ری جربل سيك و أ هعلو بن 
فوك وآطفر ی الب ذٍي يس عفن و ؛ ی عل آلرزق 


بل ۶۶ 


عن أو بضاغ رضاك و نع بل عطاك و أشقد د يشابغ تاه 


لبق بن شب جه جا اق و ألما اهسك نها 
بك لأ بتَيْءٍ هو أَعْظَمُ منك 

آنگه سجده كند و بكويد در آن سجدہ بيست بار ارس و هفت بار 
یال و دہ بار لأ حول و لا إلا بالله۔' و صلوات بر پیغمبر دهد 
جندان که خواهد آنگه حاجت بخواهد و سر از سجدہ بر دارد و بگوید: 

ای د عرض لَك فى ها لصو و قَصَدَكَ فيه دون 
أل َلك و َژوقك این ولك في هذا لیلحت و جوا 
و عطایا و ماب كبا على من تاه من عباوك وا من شرق 
َه آلْعنَايَةٌ منك وان ادلی ال فطل و مغر وقكَ 
ان کلت یا مؤلاي تَفَضَلْتَ في هذه له عَلى أحَدِ من فك و عُدْتَ 
له عادو من عَطْفِكَ قصل غیت و ال محمد آلطيبنَ الطاهر ين 


۵ 


رین لفاضبین و جذ ُء بطزلاك و مغوفات يا وب لال و صل 
الله عل مک ام یی له اریخ و سلم تسلیمتا إنَّ له ید 


۱۳۰ | ذخيرة الاخرۃ 


۶ 0 


یت الميغاة 


[ دعای شب نيمة شعبان ] 
شب بانزده شعبان مولد صاحب الز مان تلا بوده است. سنّت است که 


بين دع بخوانة درین کے 


فصل سیم 
در ياد كردن نجه بامداد و شانگاه 


بايد خواند از جرز و غير آن 


ا دعای هر بامدا۵] 


۔ فون ۶ سے مر ۶ و 


لاله الله وخد؛ لاش يك له 0+00 ايند یی 


و میت و ڪي و هو حي لوت بیده بر و هو على كل شَیْءِ 
۱ و سه بار بگو بد: 
ند له على خشن اَلصٌباح و آلْحَمْدُ لله على خشن 
المد لله عل خشن البیتِ۔ ٠‏ 


۱۳۲ ذخيرة الآخرة 
۳ كل ہہ ^ o‏ قھ > ILL‏ وه 
فسیّخان الله جين مسون و جين تضبحون. و له ا مدق 


1 را ا عا 
السمؤاتٍ و الاژض و عاو جين تشهزون 


زازق اس آلصَغیر. پا جاب العظم آلکبیر یا زاجم سیم آلکبیر. 


اتور الور یا دہ بر اور یا بات مَنْ فى آلقبّور یا شاف الصّدُورٍ 
ا جاعل لو ور یا غاب ِذاتِ اسُدُور. یا زل لكاب و 


با من یسیج 
۵ ۶ و ھ ۵ ۱ 


با دائم آلثباِ یا مخرح آلنّباتٍ بِالْعدُرٌ و آلاصال, يا یَ آلاشوات يا 


ا ۰ 
ات 
٠‏ 

ہا 


ما 
ہے 
وا ۳۹ 
1 
ج 
2 
٦‏ 
۹ 
۷ 
٦‏ 
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9 
E‏ 
6 
6 
3 
۰ 
سا 
1 ا سب 


کے 


جو 
کے سے 


مُْفی آلیظام آلدّارِسات, يا امع آلصَّوْتٍ یا سابق الْفَوْتٍ یا کایی 


لام بل بعد وت نا من له له شُغْلٌ عن شغل. يا من لایتفیر 
من خال إلى خالٍ, ۳ من لأينتاج إلى عجشم حر كة و لا نف یام 
لاله من عن شأن, يا من لیجیط به وضع و لامک يا من َو 


- 
o 
١ 


بالط آلصَدَقَة 2 و آلدغاء عَنْ آغنان آلسّماء ما حَمّموَأَبْرَمٌ من شوء 
لْقَضاءء یا مه مَل ألشَّفاء نما فان الاشیاب ناخ لا 
لمق ق من ا لدف الْعَمِيدٍ با قل من آلْغذاء يا مَنْ زيل باق آلدَّوْاءِ ما 
غَلْظَ من آلذاء, یا من إذا وَعَدَ وفا و إذا توعد عَفاء يا من لك حوائج 
الشائلین. یا مَنْ يَعْلمُ ما فى ضَمِيرٍ الصّامِتِينَ یا عظیم حطر یا کرم 


تیر 


رب من له وَج یل يام من هل لیف نامه ٤‏ له تور لأيَطْقَايا 


فصل سوم : دعاهای بامداد و شبانگاه ۱۳۳ 
من قوق کل يم عرشه. یا من ف بر و تخر له يا من فى جَهَمم 
سَخَطْفُ امن فى مت رنه یامن مَراعیده ضادقة, یامن أياديه 
فَاضِلَةٌ, یامن رنه ؤاسعَة يا غيات المشتغينين, يا جیب دغوة 
لضطرین. یامن و بالط الأغلى وه بالل ناف يا وب : 
الأزواح آْفانية, یا رب | آلاخناد آلبالید. با أَبِسَرَ آلناظ رین, یا سم 
آلشامعين يا ا سرع الحاسبينَ يا آخکم الخاكمين. یا آرحم الڑاجمين. 


اذاهب ألقطابا بط الأسازى يارب أله يا اهل آلتّقوى و 
هل العف یامن لأيُرْرَكٌ أَمَدُهُ یا من لأتخطى عَدده يا من لأيَتْقَطِمْ 


ازجو آلفازة يَوْمَ آلْحَسْرَةَ و لتدامة اک نت له 


لاثّريك لَك و أو تُحَكَدَا دك و رسولك صَلَوَائُكَ عَليْه و | 
۲ 


۹ 2 


من سقمی وس من غذمي وَسَلامَةٌ شامل فيَدَن و رة هی 


۱۳۳ ذخيرة الآخرة 


دين و مَهُدنی و أعتی على آستغفارك و آستقالیك قبل أنْ يَفْىَ آلاجَل و 
لق الععل و ین عل لوب و گونته و على الق و وخشیه و عإ 
یزان و جيه و على اَلطٌزاط و زلیه و على یم القيامة و زوعته و 
اسالك تجاح العَملِ قبل آتقطاع آلاجل و وه فى تشعي و بَصَمٍ بصری 


و نت شاغ تا عائی لح فا ات او اید و 


[ جزز امام صادق 32 ] 
صادق 2 بخواند تا خداى تعالی از بلاهای روز و شب نگاه دارد وی 


را 


بشم الله رن آل رح ند له اي عَدَای با شلام و کی 


بايان وَعَرََنى مق آلذي عنه عله > ون وال ء آلعظم لذي ی هم فيا 
سود وَسْبْحانَ لی ي رقع شرب روما َألْمَاءَ جات 


فصل سوم : دعاهای بامداد و شبانگاه ۱۳۵ 
لل ما شاء الله تَط اللہ ما شاء له ا تن من عة فين 
7 سا شاء آللّهُ لا یضرف آلشوء الا الله ما شاء الله لا يشرق اَم 
لآل اضاء لو ال أدبي وشَغري وري وَل 


کی ۱ 
]ا 


ur | 1 7‏ کا2 
و مالي وَ ي ورب و دینی و ای وها رَرَقَي ری وما اغلقت 


07 1 ۹ 8 1 ے7 5 م 3 م و ۲ ۰ ۱ 
و ميع إخؤاني و خواتی واقربای و زاباتي من آلومنین وَا موٌمِناتِ 
سَّ مور مور 0 م ۳ 7 مر مورا م 7 ۱ مر مقر 7 
بالله لظم وبأنانه لام العامة الكاملة الشَّامِلَة آلفاضلة آلناز كة 
کے کی کش رے میم کے كوس کر گر ا ری ر ص و 
المنيفة المتعالية آلدّاكيّة الشريفة آلكرمة آلطاهرة العظيمَّة المكنوتة 
۱ 1 ۱ ۶ 
ہو سر کہ بم 8اه ی ر ر اس !مه مر !)مه 
امحزونة الق لا وزهن بر و لا فاجرٌ وبام الکتاب وفاحته وخاعت 
ر اق ماع ۔۔؟ک کے رز مب تم وس ر راز ٥س‏ را مم زمر ب 
وما یا من سو و شريفة وَايَة يحكمة وشفاء وَرَ 2 وعودۃِ وَبَرَ که 
۳ م۵ ۵ ص صے م ۶ ۱ 
7 و ام اس ۰ ٤پ‏ بار ماه ىهم 7 عي ۶ » ۱ ام 
وبالتوراة الا ت والزبور وَالفر ن سخ رهم دسوبی 
وب ۱ عم ام ات و 2 ۶ 
وبکل کتاب | 4 الله وبکل رم شولِ رسله له ويکل حُجَةٍ کے آفامها 
ور 2 ۱ ۶ ٩‏ وپ ”عر ر نم رر رش ر هر م 2 ہے ؟ 
الله وَبكل بؤهان اظهَرَہ الله ویکل الاء الله وَعِزَةَ آلله وقوه الل 
راك ا من وی ت و و سي ران مه ےر يت 1 
وعَظمة الله وقدرة الله وسلطان الله وجلال الله وَمَنَعَةَ الله وَمَسنَ 
سك هھ رش عم عات ہے سات ري هت اس 
اللہ وحلم الله وَعْفْرانِ آلله وَعَلاَیِكَة الله وکثب الله َژشل آلله 
6 و 1 7 ص ص ھے 


وله عَلَہع أَجمَهِينَ من غَضَب الله وَسَخَطٍ الله وَنَکالِ الله وعقابه 
وَأَحْذِ اَلله یه وخ اجه تساه وَآضْطِلامِهِ وَآَسْتِيالِه 
و تدمبره وه لزاته وه میم مثلاته وَمِنْ آغزاضه وضنوده 
و كيل ہن شمه وید وَين ہہ لش 


مقس 


۱۳۹ ذخيرة الا خرة 


وین مر كناب قذ سَبَقَ ومن وال اَمَو نوی الغافية و لول 
لقم ة ومو بات الک زین تا نز تفن لٹ 


۶ 
1 ¥ 


وفع وَأَسْتِعْاتَةِ لاجاب وغفلة و تفر يط يُوجبان ا ئة وَأَلْعَدَابَ 


جد آنبلا, ء واه الأغذاء الق ا الا و شوہ الات وشوء امیا 


۳ سے مد 


7 م ھ2 2 ۵ 5 2 )۱۵ سم 1 
ضر الب وا د بالله من شر ابليس وَجنودہ واتباعه واشیاعه 


فصل سوم دعاهاى بامداد و شانگ ۱۳۷ 


سر 


دهم او هجم 


ال و والٹہار ول وآلبحار وم كت ۳ وآلدغار وَالکهّان 
وألشخار السا وآلاشرار وَمِنْ کُر ما ياتى فی الافدار وَمِنْ مر ما 


دو 


زل من آلتَّماءِ مغر فا دمن مرها تلع ف لض وہ ل 
تین شر باصن اد تنعل ذا مد و ه دده 


ےک رجش 
اتی اڈ سنا مت شا و دنین ۶ 
م۵ ۱ ر و ۵ و مير 6 ےت مع شی ۔ و 8 ۳ ۳ 


۱ 


ون عم اسلا شام ورخه الله یرگن وأشألك ان ۰ 2 
لیر کل عاجله واجلہ ا علشت مہ بن وال وت ین شم 
کله غاجلہ وأجله وما عَلشث مثه و هام و أَعُودبِكَ من هَمَراتِ 


م سم ۶ و 


الشياطين واعود بك رب أن حضرون. 


o f 0‏ از ی رم 1 مع ے۔ 
ا بقلب فاخ صذوه وأفجن یس ته و اشددسعه ر 
وا عب قلَبَهُ وَأَشْغَلَهُ بتفسه وَأَمِنْهُ بغیظه وا کفنبه ا : شتت و کیت 
مہ ۳ 1 گے ا 7 ۳ ۶ سے 
شنت يحؤلك وَقوَّتِك إنك على كل شيءٍ قدِيرٌ. 


رل رم رر ٣‏ 7 
له أكفنى مر مَنْ نصَب لی ده و 


ج 
3 
۹ 
۳ 
یا 
٤ی۔‏ 
5 
.ا 
5 
ات 
۷ 
۰ 
۰ ۷ 
پا سےے 


ذلك بالسَكينة ة لوار یی وزعق أ لْحصِيئَةَ وأخیی ما أَحْْثِتّی ‏ 


ار الزاق وَأضلخ خابی کل بحث فى جوار الله نا وَبعزٌۃ الله 


ل 
۶ © 1 سے اط ص سے - 22 ع 


لارام ختجبّا وبستطان الله انیم مُعْتَصِاً مسا وَبأنماءِ الله لشن 
كلها غائْدًا: أضبحتُ فى مى الله اي لأيُسْتَبِاحُ و فى ذم الله الى 
تق ون عبل هي لیم وف جوار الله لذي لابُشتضام وق 
ملع لله لي لایْذرك وق سر الله لذي لامك وف عون الله الذي 


الم آغطف عَلَينا لوب بادك مك پر 


ازخم الاين نی الله و کق. تمع هن دَغا 
ای عن تم بال ناولأو اللہ جا كت 7 


0 ہے 
اخ ىے 


ورس ار هقی عَزِيرٌ وَأللُّ خر حافِظًا وَهُوَ أَوْحَمُ آدَاحمَيْنَ و ما 
توفيق ال بالّه عليه تو کل وم َب عرش الع هد لله أنه يا 
إل إلا هُوَلْعَزِيرُ الحكم؛ إِنَّ آلدينَ عند الله الاشلام تحص بالل 
لظم وَآَسْتَعْصَمْتُ بای ِي لات و رَميِتُ کل دون بلا حول 
و لا فا باه لظم وَصَلَّ له عَلى حك و اله لين 


[ دعای عسرات ] 
و سنّت بود که هر بامدادی و شبانگاهی و يس از نماز دیگر روز ادینه 
اين دعا را بخواند و این را دعای عشرات ت گویند 
شم أ من ش ا و 
6 


مَرحَبًا بملايُكة آله ا لمقژبین و 
أن و شلال رَسُول الله أ اللا ین مر با مو کلین بی من 


7 + 


03 
پوت 


فصل سوم : دعاهای بامداد و شبانگاه ۱۳۹ 


آلوُقباءِ وَْحَفَطَةِ من الم و آليَمَطَةِ اَسْتظهَارَامِنَ آلله تغا ی على 
اج على اہج لي من و طريق أَلنَّجِاةٍ من غير حاجّة به إلى إخضاء 


المشخصين و مر لین شاق علیہ ف وه الف رظ و 
آللّخظ الْلْحُوظِ فى لوح اَلْتختُوظ و آلکثاب اَلَکُنُون و الامام المبين 


لی لأيُغْادِرُ صَغِيرَة و 7ت أخضاها له اڈ و 
تفزیل من کے > مید تنزیل مر رت العالمين, ابا می رمک له 
موز و امک ترا و ار ند 

و آغتزل السك و عرف الح و انکر آلباطل و قبل اَلصُوٰابَ و دق 


۳ اماس عى و٤‏ 


کناب و خالف اليقين نی شب نار وَحْدَهُ لا شريك له و 


۲ و ہہ رس هه ره ر ٥‏ کے دم 7 3 e‏ 7 0 

الین کله و که ائٹر ن.و اشبد ان | بتک وا الب حق و 

9 رز رل ركم ME PHL‏ ول رم 

ان احساب حق و الميزانَ حى و ان الجئة و النارَ حق و ان الساعة اتيّة 
۱ ل عر م و ۳ 


ل ا ما لب پل م۵ ہے ہے رام يي و3 کہ مر بي 
و حیای و “اتی لله رَبّ الغالمين لا شريك له و بدلك امؤت و انا اوّل 
7 7 ۹ 1 ل 
المشلمين. 

72 7 و ا مش هر و ط ار طس معطو 

بى الله و بالله و سَبْخان الله و الحمد لله و لا إله الا الله و ا 
ء0 7 7 اع ے ۳۷ 15" مر یں 7 ر ۱ اس 1 اس 
اكير و لا حول و لا قرَّة الا بالله العَلى العظم سُبْحَانَ الله اناءَ اللئْل و 
¢ ۵ ۳ مرف ر وى موف 1 _ ۔ ط 0 ۳ 
طراف آلنبار شخان الله بالْفْدُوٌ و آلاصال شخان آلله بالعشی و 
شڈ صا وم دكي" ہو ر مگ و ھ ہے ره رو و 
الایکار سَيْحٰان الله حين مسون و مین تطبحون. و له اےحخدفق 
a‏ ر ر ا 2 ر لم ھآ 0 7 
السْمواتِ و لازض و عشِيًا و حین هرون يخرج ای من الميّتِ و 
۳ مس هد 0ے ۳1 م ۵ ہے ۳۰ 

٥‏ ۵ )لو 2 م وو ل اه ہے ےھ لوديا ه ھ م 
يخرج ال من امین و ڪي الارٌض بعد مو و کدلك ض‌جون 


ی و ند کیا يحب ربق و يَرْضى و ينبي لیر سُلطانہ َجَلال 
وَجْهِه. نحا ذِي الَلْكٍ و 111 ت. شُبْخان ذِى الْعرَةٍ و إإَروتِ, 
شخان ذي‌الکبریاء و لْعظمة اليك ی ألمبينٍ أَلمهَيْمِنِ آلقدوس, 
بّخان آلله اليك الذي لأَيُوتٌ. بان الله الملِكِ نمی اَلْفُدُویں. 


ان ام آلڈاغ, شبحان آلدائم لثم بحان رن العم و مدي 


۱ 


م٠‏ ر 
) الاعلى و حمده. «سبْحان آلله و حمده» سُبْحَاتَهُ و تغالی. 


سل ع 2 


امإ أضبحتُ نك في نغمةٍ و خر ویر ك و غافية قصل عل 
گر و أله و مم عل نفمتك و فلت و کرامتك وَخَيْرَكَ و بو کاتك و 
غافيتك باق من لا و ررقن شكرك و ذکرك و غافيتك و فضلت 
و کات با ای له بورك أَهْتَدَيْتُ و بفضلك أسْتَغْئَيتُ 


و ر بنِعْمَتِكَ أُصْبَحْتٌ ت و امسیّت. 


الم آضبخث اہ وكوك شهياوَ أي یکت و 
نبا و رسلك و له عزشك و مان تفا و آرضیا و جميع 


عي س 


لِك بأ انت الله لا له إل نت وَحْدَكَ لا شر يك لَك و أ يدا 
بدك و شلات صَلَوائكَ علیه له و نك على کل ىء بی خبی و 


۰ی 


بن تحَمّدٍ و أَلْحَسَنْ بن على و آلامامُ من ولد لحسَن الحلف الصاح 
آلضادق و اك الفا بن لسن بن عَل صلوائك ع لیم أَجمَعِينَ 
لی ادة ادا نیون عبر آلضالین و 9الضلین و نم وی32 
الصْطفَونَ و جرب الْغالبُونَ و صَفْوَنَكَ و خبرتك من خلقك و نباك 


لّذِينَ أَنَْجَبتہُم لد ینک و أَمْتحَنْعہُم لولایتك و أخْتَسَصْعہُم من خَلْقِكَ 


۱۳۳ ذخيرة الآخرة 
اہو مر طلم مر مه 7 
ایند اجره له لك اند مدا رط ضع له آلسّما ٤‏ تفا و تْمَبّمْلَه 


الأرضٌ و من ۱ 
اك نع شرفت يه رش و تحت 


بادك مئون لهم إن آضبخث من فى نفتة و غافية في اقم عل 


as.‏ و غافيتك و أرقن شَكْرَك. له لَكَ امد َد 
ايند ری و خی لت آ نع سَرْمَدًَا مَدَدًا لآانقطاء له و 


| سم 1 


فاد لَه أبَدَا و لَكَ ا مد دا نبغ لَك و لك ند دا ینتهی إِلَيْك 


ر 4 7ہ ھ ھ۔ ۔ م سے هام سے منت ص ۱ 20 ک٥‏ 
ولك ند لو معي و و قبل و بغدي و آمامي فزق و ی و 
١ 0 ۶‏ "۹ م8 0 7 ١‏ 5 
ورا اصبَخت و أشُسنت و إذا ها مت و رت و بقیت 


مسا £ 


وی ی یت «و لك ند إذا نزت وه 3 یفت» يامؤلاي 


حم ہے یب 


هاعد ما ا خضى كناك حي ہي ند نیا حب ربا وض 


الم هد عَلىكلٌ عزي شا کن و ضارب و لدع یک 
و شیَة وَبَطْسَّةِ و قبضَه و بسطة و حرکهة و نومه و یفْظة و ظة و 
طف و تفس و على موضع کل شغرة و على کل خال. 

هك اعد كله وك الله و بدك ان کل و لك ا لود 
کل و لك الخد كله َلك که و لك يرع الخ هعیش و 
ره «أنْتَ یی رة آلذاغبين که و أت مه منتى آلشَّأن کله. 
للم لك أ ند خَالِدًا مح خُنُودِكَ و ا مد عَْدَا لأمنتبى له دون 


سر پم س 


علمك و لَكَ لحد حنْدًا لا مد لَه دون مشتحك و نك أَلْحَمْدُ ندا لا خر 
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لقائله إل رضاك. للم لك آلْحَمْدُ عَلى حلمك بَعْدَ علمك و لك آَلْحَمدُ 
ال لت ند باعت اند و لَك ند وارث اند وَ لَكَ 
امد بَدِيعَ آلْحَمْدِ و لك ا مد منتى امد و لك ا ند مُبترع ألْحَمْدِ و 
لك المد مُشتري آلْحَمْدِ و لك اند وی آ ند و لك ند قبم 
لْحَمْدِ و لك ند ضا آلوغد ون لد ریبد قبع المج 
ليم لك الحمد تع | در جات ج تیب آلذعوات م مزل لیات مر 


سے 5 س 


الُم ك ند غار لب قابل زب شَدِيدَ العِقاب 
ذيالطّول لا نت لك الي للم لت ند فى آلنیل إذ 

شی و لق ند نی اللہارِإِذا تجلی وَ لَك اند فى لا الأغلى و لَكَ 
کڈ فى الخزۃ و ول ولق اند عده کل تم و ملب فى آلتاء و 
لک اد عَده کل قطرع ترلث «من آلتمء و لت ند ده کل فطرز 
ول إلى تدم الا ولك الام 4 ألْحُسن و لك المصيرٌ و ا اوٰی. 


للم لَك آلْحَمْدُ عَدَهَ کل مك ی فى أَلسَّمِوَاتٍ و ] رضي ون 
مد عَدَدَ كل رون انار و القن والأووية و السار وَل 
و و 1 0 


۴۴ ذخيرة الآخرة 

عَدَدَ کل رب و یابس و لد عَدَدَ ما جَؤف الْأرَضِينَ من كل 
نَيْءِ و لك فد ده ما على ظَفْرها و لَك الم زنَةَ ذلك کل و لك 
نہ كيال ذلك كل و أطغاق ذرق کله حن ذلك که نات 


ey 8 7ٰ 0+272 ۱‏ 1 ۰۔ ھر و2 مد مر سر ا 0 
كتابك و اخاط به علمك و لك الحمد حمدا كثيرا طيّبًا داعا مار كا فيه 


۳ 

انگه ده بار بگو ید 

لاله إلا آللهُ و خده لا کر يك لَه له للك و له لحَمْدُ يى و میت 
و ميت وڪي و هو حن لايو ت بيده بر و هو على کل مین قدیه 

و ده بار 

مش مور وش اا تي وهي دا ما 

بخان الله و ال حمد لله و لا اله الا الله و الله اكير و لا حول و لا 
وة الا بالله لالم 

و دہ بار ۱ 


و ده بار يا بد د ۰ 
الا و آلاکزام و ده بار: یا اب .و ده بار: يا حى با قيوم و 
ده بار: ال لت يا متا و دہ با ر: الله صل على حَمّد و ال محَمّد 

و دہ بار: يشم الله لوحن الح وده بار آمين آمين. 


آنگه بگو ید: الم اضتغ بی ما ات اَل ولتت بى ما 


2 


نا أَهْلَهُ 
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ن ا ہر ور 


ألمعفرَة و أنَا ال الوب و ا خنطا یا ازى 


و بايد كه هر شبانكاهى اين دعا بخواند كه روايت كردهاند كه اين 
دعايى است کے امیرالمؤ منين ا بخواند ان شب كه بر بستر 
ميرك ا حنمت ود اس 

2006 شسیث الهم نعتصاً بذمامك انيع الذي لاثطاوَل و لاحاول 
ا زر غيم غام طرق ومز شار مز ضر و نا 
خلقت من خلقك ألضشامتِ ر لاطت نكل توف بای اش 
لاء آغل یب نب مق صل آله له و الہ تحْتَجبًا من کل قاصد 
إلى ی مجذار حَصین لاخلاص فى آلا ای تیر زا ند 
تلهم نو نا أن لحي و نیم و هعمو مایم مزا أؤالى مَنْ والوا 
اجان من جیوه قصل على ند و اي وأعذنی للم مهم من 
کل ما تبیہ ايه حجزث آلأغادي بیع آل نوات 


رارض انا جَعلنا من بين ايڊيم سدا و من خلفهم سدا قأغشیناهه 
فَهُم لأيْبْصِر ونَ. 


ص 


[ دعاى وقت غروب آفتاب ] 
و باید هر روزی که آفتاب فرو رود بگوید: 

یامن خر الوه بح صل الله عَليْه واله حت لى فى یزمی هذا 
یر و شهري خير و سی ځور و عفري طبر 


مر ۵ 5-8 یں 


للم مُقَلْبَ لوب و الأضار بت قلی على دينك و دين نبیّك 


2 صر 


٥ ۱‏ ہے 1 م ‏ ۶و ۵ ۵ے م عه ر مھ الل 
ولاتزغ قلى بَعْدَ اذ مَدَیْتّی وَهَبْ لى من لَدُنْكَ رَحمَهَ انك نت اَلٰوَمْابُ 


عم) 
f‏ 
ا 
یا 
3۹ 
عم) 
سم 
3 
2 
1 
را 
5 
5 
8 
۷ 
ھا 


ES “‏ 7 ہےر ZS‏ داه ہے :سے ۱ تو سے ےہ ے 
رزق و انشر على من ر متك و إن كنت عند [فى امالكتاب] شتيًا 
- مور 1 ور 
ا سرب که رر کو 2و م د وہ وہب 
فاجُعلنی سَعيدا فانك تمحو ما تشاء و تثبت و عندك ام الكتاب.' 


اھ و © سس٣‏ اله مس مر ۱ ين کے عم 0 
اللهم ما اصبَحت و یی من نَعَمَۃ و عافیه ‏ دين | دنیا نك 


دعاهای روزهاى هعنه 


دعای روز اد ينه 

الله َكب أل الکبریاء و لد و منتى حُبَرُوتِ و ألْعِرَةِ و و 

لت و آلدَحْمَة مالك نیا و ال رر رَسَّ آلأزبٍاب و إل ألفة 
3 


و جار باب برة و مُندی اتقات و مُغْلنَ اس ار بر عظم لكوت 
وت لَطيفًا لما شا . کر اول کل َء و اخره «بدیغ كل 
شىء و متا لا إله لاو 0 حمَعَتْ له آلأضراتُ و خارَث دونے 


ہے سس 
1 : 


الا تصار ر و فاَث یه الوب لأيقْضِي فى آلاشور لا هو و ید يديه 
مقابیها رز یمه دون یزغم آلطیف یل باه 


تس خر 


لزغ أغطة نان وق دومع ال مور ند و 


ص 


فقو مه و یر يَتَصَرَعُونَ ال أخاط بل نی علا و أخصئ كل نی 
ددا الهم صل على مد وال کر أَْضَل د صلوة و از كاها. 


پا سب 
۷ 

۱ 

3 


دعای روز شنبه 


من ۱ 


بن ےی 
شَيْءٍ و 


۹ 


و 


لا انت کرت الزات الیو ای کل 


۳ 
و ۶ 
حره 


ریت وَالِدَیْنِ عَنْ وَلَدِهما. 

للم ان غود بك من الفَثر و تَشَقّتِ آلفر و من َر ما ید 
الیل و آّبار و إِنْ حَدَتَ قبل دُغائی و يصب بعد اه عَي 
و ی من طلَقَائِكَ من آلثار. 


دعای روز یک شنبه 

شبخانك الهم و مرك و جل نك و تَقَدَسَتْ أَنْماؤٌكَ وَ خسن 
ژد و عظم ماد و لاإله َك لك ند قدر عظمتك و سعة 
حلمك و مُنْہٰی علمك و رضا نفيك نت آفل آنند و أَحَق با ند و 


سر 


4 


أؤلى به يه یش لِلْحَمْدٍ دونك مفضی و لا إلى يرك مُنْتہٰی و لك اند 
عل نان لها نا عطی لیبق و شار مها و ما خن و ما ذکر 


نر عم س 6 


۱ و ماني و ما شکر و ماک و لك ند نی اليل إذا یی وی 
رل وله نی خرة الأولى. شخان لى فى لس 


مر تل 


و 
شه. شخان الذي فى اَلأرْضِض س قذر ته. نخان الذى فى آل و البخر 


فصا 


١ 


ی وفيض این عن و اختطی و أخقط عل یی ي الهم إن طف 


لو لجيه 
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دعای روز دوسنبه 


سم بي ۳ I7‏ 7 س 

الحمد لله الذی افتخر بعلوه و علا بفخره و اعتز بعز تہ و قهر عباده 
۳ ۳ م2 2 ۳ 

سےا ل ]ار < ۱۰/۲ رس 2 رز ار ام ۔ yr‏ ره 
و اکتق فی مُلک و انار فى الظلمَة بنوره و عَلم اسر و ا نی ربا لك 
۳ ا مه مر ص۵ کے 7 ° of r‏ مده و ۶ 
الْحَمْد و النعاء و العزة و الْعَظمَة و الک یا و القدر:ة و اكتخجد و 
٥ ۳ O‏ م2 ۳ 6 ۶ 


يد آلشادات و ال آلأة و جَبار ا بْابرَۃ و مالك الوك لا له إلا هو 
الق آلباری أَلْصَوّرُ لَه الانماء الحُشى يُسَبمُ له ما فى ال موات و 
لأر ض و هو الع یز ال کم اللّهُمصَلٌ على حك وال حك في لو 
وَحَلَّ عَلى تُحَكَدِ و أله فى الآخرين و اه کرامته و یل شَفاعته نی مه 


کہا 

ما 
93ت 
سے 


كاه إن على كل ته 

له آفبض عى دی اوه و مَکر الّاکرین و جر آلْجَائْرِينَ 
ی ضيحت رابت بیش رم أرجو و لا أشتطيع تفع سا 
اور ضحت مزهنا بت : و آضیح لا 4 بيَدَيْ غيري. نا فارج 


موم و : یکاش موم َیا میب دَغوۃ اضر ين لا نی بکارة 


۱۵۰ ذخيرة الآخرة 


غو موه رل 
دوي و أغف عا تلم می فإك تَعلَمُ مق دا تم فان شعدبی 
فبذَنُوبى وَإِنْ 7 لیر لى فأنْت أَدْحَمْ آلراجمين. 

دعاى روز سه شنبه 


مور و ل س مهال 
ايند له رب آلغالین نذا کنیا طا بار کا کیا ينغي گرم وجهه 
ور جلاله الي لیف الس و لا دي لوب له عَظميه و 
یلع لأؤهام شکرۂ آي لقن له و در اَلامُور بقذر ته 
وَأَسْتَعْبَدَ الا باب ب بعر ته و ساد أَلَعُظاءَ وده و عَلاً آلشادة بده 


و خَائنَة نه آلاغین و ما خی اَلسّدُور الله نك أَذنت لى فى ألدُغاء و 
0 ان کے بر سو ھا رہ ره ۶ 
وَعَدْتّی آلاجابة فَتَجّی من کل کوب. وَآَكْشِْفْ عَي اَلضرٌ ياأَرْحَمَ 


دعاى روز چهار سنبه 
اند لله يط عِنْدَنا آن ده و تشکره و فده د 
کنیا دا دیا واصلاً مُتَنَابعَا اما اعِدًا لأينْقَطِعٌ أَرّله و لایفی 
خر و هي + و لا فطع منه َي خنڈا یدام ال قل ال 
1 اتی فی اَلَو زات و ضرف عن الکژوها ت و فد ت 


0 
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سے ت س 


حَم الاجمين. اللهُمَ صل عَلى مت و ال حٍّ و بارك لى في اَلّوتِ إذا 

و آجعل تخب غاب له و جعل ما بعد نوت بر ٹا 
قَبْلَهُ له لحل عل و شروخ فاد شا 
من آلثار بر ميك یا أَرْحَمَ آلذاجمين. 


دعای روز پنجشنبه 


الهم بنا لت ند كله و لَك ات کل وَبِيَدِكَ ابر کله و الیك 


يرجم آلا مد له له و ره شبخان 3 ال و ارت ها 
ياه و الروت بخان نی ال ہی لاوت, بخان لباعث 


آلوارث. بخان العطير آلْأغظَم تبار الله خسن سر ا لن 
لغب من کل و آمل و شوم اقول و شوء 


رام ام 7 1 1 رم م 08 0 رٹ مار ل جم مر 
فآ وين الا بغد الأ ات اول نا ئن لك 


بِحائَكَ و تَغالَيتَ لوا کر 


۵۳۲ ذخيرة الآخرة 


عمل روز نوروز فارسیان 

روايت کند معلی بن نیس از صادق للا كه گفت: چون روز نوروز 
بود. روزه دار و غشل كن و جامه ياكترين دريوش و بوى خوش يكار 
دار و چون نماز پشین و دیگر و سنتهای أن بگذارده باشی. چهار ركعت 
نماز کن به دو سلام و بخوان در ركعت اول ا حمد و ده بار إِنّا آنزلناه فى 
ليلة القدر و در رکعت دویم حمد و دہ بار وده بار قل يا أمها الکافرون 
و در ركعت سیم الحمد و ده بار قل هو اللّه أحد و در چهارم ركعت 
ا محمد و ده بار معوذتين. و چون از نماز فارغ گردی تسبيح زهرائل 
بكوى. چون جنين بكنى خداى تعالى شصت ساله گناہ تو بيامرزد. و 


دعا اين است: 


هل على حك و أل مح ر لیام ضبن و صل عَلى 
جميع أنبياء وك وَرُسْلِكَ شلك بافصَل صَلَراتِكَ وبا رل عَلَہمبأَفضَلِبَرَكَاِكَ 
و صل عَلى آزواجهم وَأَخْسْادِهِه. اللهُمٌ بار رك على مد و ال محمد و 
باك لن بی وین هذا ديفس و کته وَكَدَفْتَهُ وَعَظَّمْتٌ رد 
للم بار رك لی فيما أَنْعَمْتَ به عل حى اآشکر أَحَدًا غَيْرَكَ وَوَسّعْ 
عل فى رق اذا لجلا و الإكزام لها غاب عَي فَلأيَِيبَنٌ عى 
عَونك و 7 حفظك و ما فَقَدْتُ من تیم فلا تی عزنك عله حَيٌّ لآ 


ر مرن 


أتكلق مالا أخناح ان یا ذاا لال و آلاکام و یا ذا الجلال و آلاکزام 


نينا E‏ سو 
رتیڈ 


فصل جهارم در دعاهای برا کنده" 





[ دعا در وقت د ين ماه نو ] 
سے 7 7 م ر شاط 
باید که چون ماه نو ببیند بگوید: رن ور ک٠‏ الله ؤت الكالين : سے 


کے ا 2 ٩‏ و 
فى شبرنا واززقنى خيره 


تب سے 
۳ یگ 
٩‏ و 


تَرضی؛ الله ارك لن 


کے 


کے 


فَوْرَّهُوَ ضرف عَتَابَلاء 
و آلاشقّام و فا ه و آلصَلوة و الصٌیام و أرزقتا ااا 
e‏ و جتبتاآ رام یا دا لال و آلاکرام. 


کے 


ى 

اہ بر مم 

ے و 7 می ۳ 1 رز ]بر هم ا وج رهم o ۹ o?‏ 
نوا آلكَرييُ يا لها واد یا I‏ 
OT‏ م ۶ ۳ 4 1 ر 7 1 ھی 0 0 ۳ 2 5 مود 7 خر 
0 له کفوا اخد. صل على حمّد و ال حَمَدِ و آن كان رزق فى السماء 
2 3 ۳ 6 سم وم ا 1 : و جا مر 27 7 2 
وه وَإِنْكانَ فى الازض فاظهزه وان كان بَعِيْدَا قرب وَإِنْ كان قر یا 


امام رضاطايهٍ 


۵۴ ذخيرة الآخرة 
فسهله وَإِنْ کان على يَدَىْ خلقك فیس ره وان يکن يَارَبٌ فکونه 
ولك فك إن لا حول و لا وآ يك يا آزخم الاين صل 
له عَلى مت و اله آلطاهرین 

و چون خوابى شوريده بیند که از أن بترسّلہ بايد كه بگوید چون از 
خواب بّدار شود: ود ا عاذت په مَلائِكَهُ الله ُو نَوَأَنْباءُ الله 
لموْسَلُونَ من مر ما رَأَيْتُ فى مَنْامِي هد 

تعوید فاطمه ناا بنويسد بر كاغذى و بر تب كرفته , بندد: بشم آللة 
لخن ارجم بشم الله ور الو بشم الله آلَّذِي هُو مد در أَلامُورِ 
بم لذي لق و ینشور نا هي خن لور ول 
ور عل لطور فى کتاب مَشطور بقدر مَقدُورٍ على ا سی حور 
وَلحَمْدُلِله آلَذِى هو بِالْعِرٌ مذ كور وَبِالْفَخْر مهو شوه وَعَل أَكَدٌاء 
وَأَلضَرَاءِ مشکود. 

ودرد دندان را جوبى فرا كيرد يا أهنى و بر أن دندان نھد که درد 
می کند و بگوید هفت بار: بشم الله نج ہنم له وبال 
مد سول له صل الله هو ال تراهم یل الله اشکن بِالَذِي 
سکن ا له ما فى یل السار وه آلسَّمِيعُ لعل و على كل سيم 
یڑ 

و چون از دشمنی یا از ظالمى ترسى بگوی: يا اخِدًا بالَُاصي خَلقَه 
اس بق ہا ای قَدْرهء المنْفذٍ فا ره وَخَالََِ وَجَاعل قضائه ها غالا 
فكلهُمْصَعِيفٌ عند غلبيو هَ تقت قت بك یا سَيدِي عِنْد فرعم صغ 
و على ماني فَسَلَمنى من هم ان خلت بی يدال 


bn 


فصل جهارم : دعاهاى پراکندہ ۵ 
دجُو ون یی غيُوا ما بي من نغمك یار یمین صل 
عل کر و یر میات عَلى أَحَدٍ سالك ولا تیه 
قد ری ین را ى. قحل تین وت ماه تشتجیبٍ با آله ت 
رب لا لین 1 
و موسى بن جعفر تیه چون از خانه بیرون شدى بگفتی: يدم الله 
رن ألرَحِمم. حَرَجْتُ يحول الله وف لأ ول مى و لبون بل 
بولک فك یا رب مُتَعرّضًا لرِرْقِكَ فَِنَى به فى غافية. 


ا 


7 
وروايت كردهاند که هر که از خانه بيرون خو اهد شد ده بار قل هو 
۾ بل 
له اعد بخواند. در ضمان و حفظ خدای بود تا که با خانه رسّد. 


[ دعاها و اذ کار وقت رفتن به گرمابه ] 

و چون در گرمابه شود بگوید. چون جامه برخواهد كشيد: للم آنزخ 
عى ريقة الفاق نی على آلایان. و چون در خانهُ ال رود بگوید: 
لهمي عو يك من شر تفبي وأَشتَويد بك من ده و ون در خانۂ 
ڈویم رود بگوید له مب عَي الج النّحِسَ وَطَهرْ جَسدِي 
وَكَلِى؛ و قدری أب گرم بر سر و باى ريزد و قدرى بخورد. و چوں در 
خانة سيم رود بگوید: مود الله من آلتّار وَنَسْأ لآ واين همى 
كويد تا در آن خانه بود و اب سرد نخورد و در گرمابه نخشبد و موی 
محاسن بشانه نكند و گل در روى و سر نمالد. اما در محاسن روا بُوّد که 
بمالد؛ و مسواك نكند در گرمابه كه دندان را تباه گر داند و ناشتا در گر مابه 


نشود وكاهى كه طعام سير خوردہ باشد نيز در گرمابه نرود و چون موی 


۵٦‏ ذخيرة الآخرة 
باز خواهد کرد روى به قبّله بنشیند و ابتدابه موی پیشانی کند از جانب 
راست. چون موی همی سترد بگوید: 

بشم له للع ملو شول الله صَل الله عَليه و ألہ؛ الله 
غطن كل فرع وا يوم ایا و چون از موی ستردن فارخ شود 
بگوید: الم ری الى وَجََئي روز چون از كرمابه یرون آی 
بای بشويّد به آب سرد و بككويّد در وقت جامه يوشيدن: له ألْبسْنى 
التَقُوى وَجَنَبى ألدَدىٌّ. 

وون سلطانى ایند یا کسی که از وى ترسد بكويد هم 
بر فلان و غود بك من مره و سالك بر کته و أَعُودُ يك من فِثليہ: و 
كويد چون قرو کسی می نگرد جندانكه خواهد. خبرك بين عَيْنَيِكَ 
و شم( ْب قَدَمَئْكَ و آنا آستعن ن الله عَلَئِكَ. 

وجون سکی با دد و دامی دروی خواهد افتاد با در روی وى بانگ کند 
بگوید: یا مَفْذَ تفشر آل الائ ان سَتَطَمم أن تنفد دوا من آفطار 
ال مواتِ وآلاژزض فانمذوا مَتْقُدُونَ إا بشاطان وخشعت 
آلأضوَات لخن فلا تشم إلا منشا وعتت اَلؤجُوۂ لِلحَي یوم 

و چون جنازه بیند بگوید: اد لِله ال جِعلنی من آلش واه 
اترم 

و چون نوباوہ بیند بگوید: الله آرئااخره کی أَرَيعنا أَوَلَهُ 

وبكويد در سجدة تلاوت ت: لاله لح ل إل إل له إا 
و رقا سجَدث لَكَ یارب دا و رقا لا 


وو ۱ ۳ 


9۵ 
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َضِيقًا لاله الله عْبُو دنه 


فصل جهارم : دعاهاى پراکندہ ۵۵۷ 


و چون سنوی که بر تو تناكويد کسی. بگوی: الهم إِنَكَ أَعْلَمُ بى من 
يي وَأََا َعَم بغي من غَْي فَاغفزلی ما لا يعلمُونَ وَاجْعَلْنى خی 
3 َظنُونَ ولا ُؤْاخْدني : ا يقو لون. 

و چون کسی را وامی یود بايد كه از پس هر نمازى سه بار بگوید: 
له صل على حك و أل مد واقض دیب وس لی قضاه و یسزه 
عل بولك و قُوَتِكَ يَا أ کم الاين ٠‏ ۱ 

و چون به سفرى خواهد رفت بگوید: الُم إن سالك بَرَكَةَ سفري 
خذاو َر كه له هن سالک من فَضْلِكَ آلزاسع قا حلالا طت 

َه إل فى غافيّة بحَولِكَ وَقوَّتَكَ و قَدْرَتِكَ. الم بيز ت ف سَفَرَيْ 
فا بلاج می 3 ول رجا بسا از فی ف ذل کم کو 
عَافیتك روفقی لطاعتك وَعِبَادَتِكَ حى تَوْضَى وَبَغدَ الرضا. 

واكر در تفری تھا بود بايد كه بگوید: ما شاء الله لا حول و لأقدّة إلا 
بالل لهم یش وَحْشَتى وَأَعِي عَلى وَحْدَ قي 

و چون در منزلی ياراهى با حایی از سباع تر مد بگویاد: شہد ئلا! الا 
الله وَحْدَهُ لا مريك له لَه لك و له ند يى وَمِيتُ وَمُوَحَیٌ 
وت بده وهو على کر ُء قدي ٠‏ 

و چون از کژدم و خنیدگان ترسد بگوید: مشود یکلا ال ألتى 


١ 


بحم 


لااو رهن بو و لا فاج من د ر عا خلق و درا ور وین مر الشامة و 
امد اللامَة من مر طزارق الیل التبا وَمِنْ شر فَسَقَة رب و 


لحم زمن شر کل داب ناخ باص إن رن على صراط شقن 
و بگوی دفع كردم را: لام على وح فی آلعا لین إتاكذلك جى 


۱۵۸ ذخيرة الآخرة 
آلخیینین إنَهُ من عاونا امین 

چون به كورستانى در شوی. سلام گوی بر اهل ان گورها بدین لفظها: 
الل عل هل آَلدّيَارٍ من لو وَأَلْوْمِنَاتٍ رحم الله آمْشتَقْدمِينَ 
نّا والْشتاخرین و انا ان شَاء الله بكم لأحقُونَ 


باب در زيارت كردن امام 


و ختم كنيم كتاب رابرین. چون خواهد که به زيارت امام علي بن موسى 
الوَضاءكة رود بايد كه غسل كند چون از خانه بخواهد رفت و بگوید 
در حال غسل كردن: الهم هنز هل قلي وَأَشْرَخ بي ضذري 
وَأَجْرِ عَلى لِسانی مَدْحَتَكَ و نا ٤‏ عليك اه لا قو وه إلا بك له أجْعَلْهُ 


2 طَهُورًا وشفاء ونورا انك عَلى کل د شی قدیو. 
هد آمد 


و بگوید چون از سرای بیرود خواهد امد: يسم الله وَباللِهِ و إلى 
الله و ِن ول الله صلی الله عليه و ر اله شی الله تو كلت عَلى 


الله للم اِلَيْكَ تَوَجََهْتُ واليك قجَذت ت وَھا عِنْدَكَ أَرَدْتٌ. 
و چون از سراى بيرون شود بر در سراى بایستد و بگوید: 
لك وَجَفْثُ وجهي و عَلَيِكَ حلفت أخُلى و مالي و فا 

حولت و بك وَتِقَتُ قت قلاتخیبی یا م ن لأ تیب مَئ أَرَدَهُ ولا يَضِيعٌ من 

حفط صل على حك وال و آخقی بحفْظِكَ فان لأ ضيح من 


کے 


گھ ذخيرة الآخرة 
فلا صل على مد وأل تقد و أخقظى بحفظك هل بيع هن 

و چون انجارسد ديكر باره غسل كند و بگوید چون غسل 
و 


ارس ا وَل قَّة الأبك وقد عَلِيْتَ 

۶ عر ے 7 ٤‏ ہ۔ اماك وے ہہ : : 

ان قوة دينى الششلہ لاط ل ا سک مل ا رک وک 
و 1 7 1 ل ˆ 0 7 


به در قب درخواھد شد بگوید: 


7 3۲ ےس ار عم ي 

بش الله و بالله وعلی مِلة ر شولِ الله صل الله عَلَيمِ و هد 

1 1ع ره ره 2 ہو و8‎ ET و ھی و‎ ٤۶ 

ان لا اله إلا آللهُ وَحْدَهُ لا مريك له وَأَسْبَدُ أنَّ مدا عنده وَرَسُولِهُ 
وَأَشْهَدُ أنَّ لیا ول الله 


822 ۰۰ عم ۶ ۶ وھ اشم ٠‏ سا م مج 7 02 
ءادخل يا الله. ءَادخل ايتا الملائكة ا ٰعرَبُونَ, ءَادخل يا زشول 
+ ۶ ۶ 0 و و 1 
۱ ۱ مم ہب مر 
يه 2 مه ام 7 و 7 یھ مر ەپ 
٦ 7‏ > دراه و و گر 7 ور 7۳ م مع ع رمه ھر 
عندالله الحسين. ءادخل با ابا الحسن الثانی, ءادخل یا آبا جغفر حتّد 
مف ابن و هه ار ليت روم عر ے ت م و و 
3 0 وھ ص 


رقت علامت ز حصت است. 


آنگه در قبّه شود و بایشتد جنانكه روى فراوى دارد و يشت با قبله 


آشهد آن لا له ۱۷ ده لا ريك له وآشهد أن مرا عدم 
وَرَسُولَه وَأَنَهُ سَيْد الاوَلِینَ لاخ ين وَأَنْهُ سَيّدُ آلانبیاء واه 30 
5لا يقُوى علی |خصانها غير 


م ام ھی 


تع بن أب طالب دك ورور 


مر 8 6 1 و - ر ورگ 1 
۳ ای مس 1۹ 7 ت 8 سم 
وا لیس على لق لہ العلا عليه ور جه الله 9 


لیر و زار ر مر : 
أللهُمٌ صَل عَلى فاطمة بِنْتِ نبیّك وَرَوْجَة وَلِيّك وَامٌ السَبطين 
ه ۵ م ۵ 7 7 1 ۳ س ۵ میت لس مھ شن ما ر 
اخسن وآخسین سَيّدَیْ شباب ال الجنّة. الطهْرَةٍ الطاهِرَةٍ المطهرَةٍ 
ہے میں 7 لل گت ہے 0 ۶ مه ص3 2 7 7 ام ۱ 
تیه النْقِيّةَ الدَضِيّة الر کته سید نساء اهل الجنة اجمعين. صلاة لا 


لمحل عل خسن سین سبلن تبي نيك وید تباب أَهْلٍ 
هلان فی خلقك خلقك وألدّلیلین على من بَعَنْتَ برِسالَتِكَ وَدَيَاقَ 


سر 


۳ 
۵ سس سم 


آلد د بن يتيك فطل ضا خأو 


هم صل عَلَ عَلَِبْنِ محسین عَبِدِكَ آلقائم فی > حَلْقِكَ ت وألدلیل 
على عن بت داب ردان لذي بت وق سل قشاق ب 


الُم صل عل عل بن مُوسَى الڑضا تسى عبر وی دینك 
آلقائم بِعَدْلِكَ وآلڈاعی إلى ينك و دين أبائہ آلصَّادِقِينَ صلاء لا قوی 
على اخضانها عق ۱ 

الله صل على مد بن على عبر وَوَلِيّكَ آلقائم بش وّالداعی 
إل ملق ۱ - 

لهم صل على علب مد عَبْدِكَ وَوَل دينك 

الهم صل عَل امن بن عَلُ لعايل رك فا نی 
وج لوجي عن نیت و شاج على لش لْْصُوصٍ يكرامكَ 
اي إلى طاعتك و طاعة رولك صَلوانك ليم میت 

َل علخ و وليك ألا في لسن ايا َه 
اد مت ره و تل و مع یلد طخ 


ازز 0ت 9 ضرق کے نی وان : 
ا خر وضرف عب ب خرَة 


آنگه بنشیند در پیش روى امام و بگوید: 


اداب و ادعیه زیارت امام رضاءطكة ۱۳ 
السلام عَلَيْكَ یا وَل الله اسلا عَلَيْكَ ؛ با حُكَةَ له السلام 
ليك با و اله ن بات الأزض, للم علي ا ء عَمُودَ آلدّین, 
الا م عليك یا زارت وج ِيٍ آلله. آلسّلامْ عَليِكَ یا وا ٍث راهم 
خَلِيلٍ له الا م عَلَئِكَ یا وات موی كليم آلو آلسَلام عَلیك يا 
وارٍث عیلی روج آلله, آلسَلام عَلَيْكَ یا ارت بد صل الله عَلَيْه 
وله خبیب الله الا م عَلَيِكَ يا زارت أمير أَثُؤْیبینَ علي ُن 
أبى طالب عليه اَلسّلام, آلسَّلامُ عَلَيْكَ ياؤارت خن ۷ 
سبطی بيك وَسَيّدَئْ شباب أَهْل اة السا مُعَلَيْكَ یا زارت علي بن 
اين سید آلعايدين, لام عَلَِكَ ا وارت تقد ن عل باقر عم 
ون وآلآخر ين السام عليك يا زارت جَعْمَرِ بن مر لصادق. 
لسلام علیك یا وارت مُوسَى بن جفقر الکاظم. آلسلام عَلَيْك أ 
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عائك عليك ابا 
اس بر 
عل ۶٤‏ ري د أك 4 5 


الصد, يق سید السَلام عَلِيِكَ اما لْوَصِيُ آلباژ ی تد 


أت آلصّلوة رتیت الکو ورت اون وبي عي انکر 
1 عي ۔ بل 
عبت آلله حى آناك ین السَلام عَلَيِكَ يا آبا لحن وَرَحْمَهَ له 


وبر كانه انه ید يحيد. 


آتكه برخیزد و خویشتن را بر تربت افکند و بوس بر دهد و بگوید: 
ەر ص ص 
لهم َك مد من أزضي وقطفث البلا جاء رَحمتك فلا خښ 


اس من 


نب قضاء عوانص وک ی عل قآ أي ول 
نا وا باعل تقبي وختطبث على ظَهِرِي فک 
شَافِعًا ای الله تغالى یوم ققْري و فاق وآنفرابي فلت عند الله مام 


7 رب یت يحم و ول بویت تو أخرهُ يا 
تویث په أَوَهُمْ وا ینک وی لجَة دمم الم الکن ألَّذِينَ بَدَلُوا 
نغمت ات وش ی و جوا یه ور 
آلنّاسَ عَلی أكْنافٍ ال رل إن تب ایک بالف عنم 


وَيَدَناء طروي لكي صرت وأنت لاد ۳۷۳ 
َع الله نت بالأَيْدِي وَالالْسُن یا مزلای وَابْنَ مزلاي کن شَفِيعي 
قك حقک وق جَدَّكَ وَابائِك اَلَفَصُوہ مین عَلَہمْالسّلامٌ ۱ 

آكه کشندۂ امیرالمؤ منین را و گشندگان دیگر امامان ل را لعنت 
کند ونفرين و در خواهد از خداى عرّوجل تا در عذاب ايشان زيادت 
کند. 

آنگه پیش تربت در گردد و به بالین كاه اید و بگوید: 

للام عَلَيْكَ یا وَل الله آلسَّلامْ عَلَيْكَ مها آلسَهید. لش 
یق کب ی قريب الوم ار سره نك الاما 


آهمادی ال شید صل الله عَلَيِكَ و ره الله وب كانه 


بعد از آن آنقدر که خواهد طواف کند و به صفهٌ بالین سر آید و دو 


آداب و ادعيه زیارت امام ر ضاطل 1۵ 
ركعت نماز زيارت کند و بخواند در ركعت اول امد و سورۂ یس و در 
ركعت دو د یم امد و سور ال ُن؛ واگراین دو سورہ نداند. انچه داند 
بخواند. و چون از نماز فار غ گردد تسہیح زھرا لا بگوید و دعاى دیگر 
كه خواهد بخواند و سر به سجدہ نهد و بگوید: 

بشم اللہ وله و على بل سول الله اتنثا الذي دفن 
بزیارۃِ مؤلای أبى اسن علي بن موس الّضاء هم ان یت 
ور کفت وم سجذث لك خاشعًا خاضعا قاغنو لی خطیاتی کلها از 
عَنْ کل دنب أَذْئَبتهُ ومة وليك آلرّضی عَلَِ بن مو سى آلرضا و 
تی زيار ته ومة تقد و اله این و حاجتهای دو جهانی بخواهد و 
پدر و مادر و مؤمنين و مؤمنات و مؤلف اين کتاب و نویسنده را به 
دعای خیر ياد آورد؛ وئواب بسیار وعده کر ده‌اند کسی را که يس از نماز 
زیارت. نماز تسبیح کند و چون خواهد که از قبّه بیرون ايد چنان بیرون 


آید که يشت بر تربت نگرداند تا که تربت از چشمش بدیدار شود. 


زیارت وداع 

چون خواهد که وداع کند امام عا را غسل کند و در قبّه شود و زیارت 
کند امام عة را چنانکه یاد کرده امد و نماز زیارت و نماز و عبادتی دیگر 
که خواهد بکند. آتكه چون باز خواهد گردید فرا پیش روی امام آيد و 


بگوید: 


لك وزیاری إِيَاكَ آن ورد عوک: و برزقی مرانک ٤‏ 
الجئان؛ ألمَلام عَلَيْكَ یا صَفْوَة الله آلسَلام على زشول الله ه خائم 
لین وس 7 مير الین و وجي يدول رب ج الغالمين وفائد 


حر ]ا جم 


الله آلباقين, الام عَلى ملاک الله یبن مسَبحِينَ لین بر« 
يَعْمَلُونَ آلسلام لین لیا وَعَلى عباد د الله لصا ین 


اله هه خر لعهْدٍ من زیارق یاه فان جَعلَتَهُ فاخشرنی 


می 
۵۔ےہ 


مَعَهُ و مَع ابائه آلماضين وَإِن ابْقَيْتّی یا رَبّ فا رفن ابد ما يقت نك 


استّودغك الله و أستعیك و أَقْرَاعَليكَ شلام اما بالله 


وَبِالوَسُولٍ و ٤‏ جنت به و دعَوت إليه وَدَلَلْتَ عَلَيه للم فا نا مَعَ 
/ ل ۳ 0 
آوزقی حسم وَمَوَدَتهُمْ بدا ما یی هت ؛ اَلمّلامٌ على 


۳ مش 


تلاِکة له و رُڈارِ قب بن خي سول الله مق ید ما بَقِيتُ و دام إذا 
فنیت؛ آلسَلام عَلینا نا و على عِبادٍ له آصاحین: 

آكه باز گر دد چنانکه يشت بر تریَت نگرداند. 

زبارتی مختصر که هر امام را که خواهد بدين زیارت تواند کرد. 
غسل کند و جامة ياك بپوشد و در قبّهُ شود به آهستگی و در پیش روی 


امام بایستد و بگوید: 
السَلام عَلَيْكَ یا ول الله ہد اك دصحت لله تن 


6 ع‎ 0 ۳۳ 1 
٦ 


وچب عليك فجزاه ال خی ا را نله آلظالین کم من 
بعد دو ركعت نماز زیارت بکند و دعا کند و حاجتها بخواهد. و در 


زیارت گور مومن 
امام رضاءئة گفت: هر که مؤمنى را زیارت کند روی به قبله بنشیند. 


حنانكه كور اندر پیش‌روی وی باشد و دست راست بر گور نهد و 


۱۹4۸ ذخيرة الآخرة 


و ا حمد بخواند یکبار و یکبار انا آنزلناه فى ليلة القدر خحدای 


عزو جل هر دو را بیامرزد. 


احسانه و امتنانه فی سلخ شهر شوال ختم 
بالخیر و الاقبال سنة ۹۷۱و صلی الله على 
سیدناو نبیناو شفيع ذنوبنا محمد صلی الله 
عليه و اله و سلم تسلیما دائما ابدا کٹیرا 
و الحمد لله رب العالمين.' 





١۔‏ در نسخة گوهرشاد نیز نام کاتب آمدہ كه در عكسى كه در اخمتيار يود خوانده نشد. 
تاريخ كتابت در أنجا نیامدہ است* 





